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 اهداء

 این رساله علمی را اهدا می کنم:  

 به روان ملکوتی سردار هردو عالم که شفاعتش را آرزومندم.

، زها،د هایهبهه ایهن مرهلهه تهیهیلی د بزهد ازارادف وتو یه    مترا ه پدرعزیزم کهه رسهیدنم ب

 خالص پدرانه اش می دانم. ونتیجه ی زهمات وتوجه

زیهادی را برخهود متهمه، هربانم که بخاطر تزلیم وتهیهی، مهن زهمهات وسهختی ههای ه مادرمب

 ف است. شد

 به استاد رهنمایم که دلسوزانه درین سفر مزنوی تا منز، مقیود همراهی ام کرد.

وبههه تمههامی دوسههتداران وعن منههدان سههیرت وهههدی نبههوی یههلی   علیههه وسههلم کههه مههی خواهنههد 

 ف شان باشد.رهنمود های گهربارش مشز، را
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 سپاسگذاری

را سپاس گزارم که بندف را لای  علم و تزلیم دیدف و تو ی  عنایت -ج، جنله-در  دم نخست    

 . رمود تا مرهله ماستری را به اتمام رساندف و  این رساله را به تهریر در آورم

 ینه مرهله ماسهتری رامزکه سپس جای دارد که از وزارت تهینت عالی اظهار امتنان نمایم 

  نهون پشهر ت مشهمدر کشوری رنجدیدف مان  ا غانستان  راهم سهاخته دتها جوانهان در بخهش علهوم و 

ا داشهته لند  که آرزوی همهه ا غانهها  اسهت ربو در نهایت یک ا غانستان آباد و سر دیدی داشته باشند

 .باشیم 

م توانسهتند بها  هراهکهه  ماسهتری بهورد دراستادان پوهنتون سهنم خاص می نمایم از  یو تشکر 

 میدر خدمت وا ع شوند.اسنمی در عریه علوم  ساختن زمینه تهیی، در مقطع ماستری

و  آنمنانکه آشکار است تهیه و تدوین یک اثر علمی بدون همکاری و رهنمایی اساتید بزرگوار

مهه هی بی شهاببه و می دانم تا از زهمات و همکاری هاناءً مناسب ممکن و میسر نیست ب اندانشمند

ایشهان ایهن  که با راهنمایی های دلسهوزانه دکتور رفیع الله عطاء مهترم جانبه استاد راهنمای خویش

 نمایم.  خاص اظهار سپاس و امتناند تهقی  تدوین گردیدف است
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 خلاصه بحث

قیهه  ( بههه روش تهغههبن و اهکههام آن در درروشههنی  قههه و  ههانون) در مههورد ایههن رسههاله تهقیقههی

ی کتابخانه یهی و بها اسهتفادف از مزتبهر تهرین کتهب  قههی اهنها  و سهایر مهناهب و هممنهان در روشهن

مسههبله غههبن در  یحتشههراسههتد هههد  از ایههن تهقیهه  بیههان و  تهریههر گردیههدف مسههای،  قهههی مزایههرد

یکهی و مسهاب، مربهوط بهه غهبن در عقهود الکترون د به خیهوص بیهان قه و  انون یدگافمزامنت از د

ه شام، یک مقدمههد سه یاز استد و این تهقی مساب، مهم و مورد ن ی تهق ی به جامزه از طر خدمت

 می باشد که خنیه و  شردف آن  رار نی، است: خاتمه  ی، و

مزامنت بخشی بزرگی از زندگی انسان را تشکی، می از مطالب  ی، او، مزلوم می شود که 

راف  با هر  رد از ا راد جامزه توییه کهردف اسهت ودین اسنم برای ما در مورد تزام، خوب و  دهد

لی د مسبله غبن از جملهه مسهابهای درست و جایز را از راف های نادرست و ناجایز جدا ساخته است

به  است که به مرور زمان و تغییر ظرو  و شرایطد گونه های جدید آن رونما می گرددد بنا براین

 بهث و تهلی، آن نیاز جدی مهسوس است.

ایه، در مزاملهه رضهایت طهر ین بهدون در نظرداشت موضهوعات درج شهدف در  یه، دومد  با

ی که عبارت است از  روختن یا خریدن جنس به  یمتکه  غبند و کدام نوع تقلبد  ریب و غش است

یز  در تهت  یمت گناری و نرخ گناری مزمو، در میان تجاران و نرخ گناران  رار نمی گیردد ناجا

سهبب مهی شهود تها  قهر یهک مهی گهردد و  یادی و از بین ر تن برکت در ما،ود ا تباعث رکبودف و 

 درآمهد ههرام طغیهان و سرکشهیوب تزداد انسان ها به اوج خود برسد و یک تزداد دیگر به علت کسه

ادف عهادت تجهار و سهوداگران  هرارد ددر تشخیص و تزیین اندازف غبن  اهش مزیار ایلید البته کنند

 .د آن در عقود تاثیر خود را داردهرمیزی که در نزد آنان غبن مهسوب شو می شودد بنا براین

 ه رارداد الکترونیکی در  انون بو از مطالب بهث شدف در  ی، سوم منین مزلوم می شود که 

ر هـــهـدود دلــهٔ هـهـ  ایجــــادد تزـدیـ،د انتقا، یـا ازاارادف  نفر با تر از دو یا بیش نفر تـــــوا ــ  دو

جهود وکهه شهروط آن عبهارت انهد از: می باشد  از طری  وسای، ارتباط الکترونیکیهکام  ـــانـــون ا

منزقهد  زش وا زهی و عادلانهه هنگهامعدم علم مغبون به اردو جانبهد تزیین  یمت مشخص و  رضایت

 نمودن  رارداد. 

 الکترونیک غبند عقدد  قهد  انوند بیعد کلیدی: کلمات
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 مقدمه

 عمالنا مهنألله نهمدف و نستزینه و نستغفرف و نزون بالله من شرور أنفسنا و من سیبات  إن الهمد

د أ ن شهك له وأإله إلا   وهدف لا شری  ن هادي له و أشهد أن لا هیهدف    ن مض، له و من یضلل

 مهمداً عبدُف و رسولهُ.

روزف انسان در بخش های مزامنت بخشی بزرگی از زندگی انسان را تشکی، می دهد و همه 

ههر  مختل  با ا راد مختل  در تزام، وا ع می شودد دین اسنم برای ما در مهورد تزامه، خهوب بها

جایز  رد از ا راد جامزه توییه کردف است و راف های درست و جایز را از راف های نادرست و نا

لهم یههیح بسهازیم و از ظجدا ساخته است و در روشنی اهکام دین ما می توانیم مزامنت خود را 

 و ستم در ه  خود و دیگران جلوگیری نمایم.

 ین از دیدگاف اسنم باید مزامنت مانند خرید و  روختد اجارف و غیرف امهور بهه رضهایت طهر

زا، می و یدا ت انجام شود و بایع اویا  مبیزه را برای مشتری به خوبی بفهماند منانمه   مت

  رماید: 

بُ َ اَ ياَ أيَ ُّهَا ال  ﴿ ُْ َْامْ مِ نُ ََ نُ ََ   ًَ انَ ت  ُْ اكَ َِ بُ ياِلَُِاِ  لَِّ أِا  أَكُ ََ ُْ بُ يَ ن ُ نَ ُْ بُ أِك  ذِينَ آَمَنُ اا اَ ََ كُلُوُاا أَمُ اَالَ ُْ  ََ ُُ  ََ قُتُ وُ اا أَ ُ 

بُ نحَِنمتا ُْ  1﴾الو هَ لَاكَ يِ

گهر ه  نخوریهدد مترجمه: اي کساني کهه ایمهان آوردف ایهدا مها، هایتهان را درمیهان خهود بهه نها

سهبت ن   متزها،ردد و خود را نکشهیدد همانها اینکه تجارتي باشد که از رضایت شما سرمشمه بگی

 به شما مهربان است.

دین اسنم خوردن ما، دیگران را به شبهه کهه ههن، بهودن آن مشهکوش باشهد نیهز نههی کهردف 

 است منانمه در روایتی آمدف است:
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ِ  -رضي الله عنهه  -یرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بشَِ    -صهل  الله علیهه وسهلم  -یَقهُولُ: سَهمِعْتُ رَسُهولَ   

ب هَاتِ الْحَلالُ بَی نٌِ وَالْحَرَامُ بَی نٌِ وَبَیْنَهُمَا مُشَب هَاتٌ لا یعَْلَمُهَا كَثِیرٌ مِنَ الن اسِ، فَمَهنِ ات قَه  الْمُشَه»یَقوُلُ: 

عَ فِي الشُّبهَُاتِ كَرَاعٍ یَرْعَ  حَوْلَ الْحِمَه  یوُشِهُ  أنَْ یوَُاقعَِههُ، ألَا وََّنِ  اسْتبَْرَأَ لِدِینِهِ وَعِرْضِهِ 
، وَمَنْ وَقَ

ِ فِهي أرَْضِههِ مَحَارِمُههُ، ألَا وََّنِ  فِهي الْجَسَهدِ مُضْهغَاً، َّحَِا صَهلحََتْ  ََ لِكُل ِ مَلٍِ  حِمًه ، ألَا َّنِ  حِمَه     صَهلَ

 .1«َّحَِا فسََدَتْ فسََدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، ألَا وَهِيَ الْقلَْبُ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَ 

یهه یهل    عل -یدم كهه رسهو،   مهي گویهد: شهن -ه رضهي   عنه -ترجمه: نزمان بن بشهیر 

م و هن،د ههر دو واضهح و آشهكارند )مشهخص هسهتند(. و در میهان ههن، و هرا» رمود:  -وسلم 

رهیهز كه بسهیاري از مهردمد آنهها را نمهي داننهد. ههركسد از آنهها پ هرامد امور مشتبهي وجود دارد

رهیهز كندد دین و ایمانش را هفاظت نمهودف اسهت. و كسهي كهه خهود را بها آنهها بیالایهد )از شهبهات پ

آند اهتمها،  لهظههههاي خهود را بمرانهد و هرمها، د سهاهه ممنوعههنكند(د مانند كسهي اسهت كهه در 

ر روي آگاف باشیدا كه هر پادشافد هریمهي دارد و ههریم خداونهد دشوند.  ساهه ممنوعهداردد وارد 

 زمیند مهرمات او هستند.

 بیان مسئله:

یکی از مسایلی که موجهب اخهتن  و جهار و جنجها، در میهان مهردم مهی شهود مسهبله غهرر و 

 ریب کاری در مزامنت است که غبن و اضا ه روی در  یمت جنس است و در شهریزت اسهنمی 

غبن سخن گفته شهدف اسهت و در  هانون نیهز در ایهن مهورد تیهریهاتی وجهود دارد واز روی مسبله 

آنجایی که مزامنت به اشکا، مختل  در عیر هاضر یورت می گیرد و در این میان غبن نیهز 

یورت میگیرد از این جهت ضرور است مسبله غبن از دیدگاف  قه و  انون به طهور مشهرب بیهان 

د همیت ایهن موضهوع تیهمیم گهر تم تها ایهن مسهبله را بهه طهور خهاص مهورگرددد بناءً با توجه به ا

 تهقی   رار دهم.

 اسباب اختیار موضوع:

موضوعی را که برای بهث اختیار نمودمد عوام، گوناگون دارد که از جمله به برخی موارد 
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 آن اشارف می کنم:

ایمد دلمسههپی یکههی از عههواملی کههه مههرا باعههث سههاخت تهها موضههوع متههنکرف را انتخههاب نمهه اول:

شخیی خودم به این موضوع بودد مون می دیدم که در عیر هاضهر مزهامنت زیهادی یهورت 

 در آن به اشکا، گوناگون غبن یورت می گیرد. می گیرد که 

عام، دیگری که مرا به انتخاب منین موضوعی وادار سهاخت ایهن بهود کهه بها توجهه بهه  دوم:

الوژی و کمپیههوترد روش هههای مختلهه  و عجیههب تغییههرات و تهههولات گونههاگون در ایههن عیههر تکنهه

خرید و  روخت و سایر مزامنت اجتمهاعی در بانهک ههاد مراکهز تجهارتی و شهبکه ههای انترنتهید 

، پدید آمدف است و این نو آوری هها ایجهاب مهی کننهد تها دیهدگاف شهریزت اسهنمی و روش ههای ههن

 د بهه همهین منظهور خواسهتمد رویتجارت که بدون غبن و  ریب باشد در مورد آن ها دانسهته شهود

نندد از مسبله اهکام غبن در روشنی  قه و  انون تهقی  کنم تا کسانی که در منین موارد کار می ک

 نمایند. فآن استفاد

هرمنههد سههطح نوشههتاری در موضههوعات و مباهههث  قهههید ا ههزودف شههدف اسههت و ایههن  سههوم:

ات در اما بیش تر این بههث هها و تهقیقه موضوع نیز از  ید  لم  قهاء ی مزایر با ی نماندف است؛

در  این مورد به زبان عربی می باشند و اسهتفادف از آن هها در کشهور مها ا غانسهتان مشهک، اسهت و

خیوص این موضوع منتخب من که از لهاظ اهمیهت سهزاوار بههث و بررسهی اسهت تها هنهوز از 

د کتاب خایی در این مور طر  هیچ نویسندف و مهققی به طور تفییلی و تهلیلید تهقی  نشدف و

مشهاهدف نمهی رسهد کههه در ایهن مهورد نوشهته شهدف و اهکهام مربهوط بهه  ضههایای زبهان ههای ملهی بهه 

تجارتی که در آن ها به یورت های مختل  غبن یورت می گیهرد تفیهینً بیهان کهردف باشهدد بهه 

ایهن  انه بتهوانمهمین سبب من خواستمد پایان نامه خویش را ویژف این موضوع بسازم و به همین به

منهیث یکی از بهث های اساسهی و مههوری در دایهرف مسهای،  کهموضوع را نه به شک، جزبی بل

  قهید روی بهث و تد ی  بگیرم و به شاخص های کلی آن ا زود بخشم.

 اهمیت تحقیق:

بهها در نظرداشههت نکههات یههاد شههدف در عوامهه، انتخههاب موضههوع و بهها توجههه بههه میههزان بلنههد ارج 

نان بههه موضههوعات اسههنمی و دانسههتن اهکههام مسههای، و روش هههای جدیههد تجههارتی د گههناری مسههلما

ضرورت و اهمیت انجام منین تهقیقی کامنً ملموس اسهتد تهقیه  و تهد ی  پیرامهون مسهبله طهرب 
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شدف و آگهی از منهین مسهای،د دیهدگاف مها را  هدری نسهبت بهه شهریزت اسهنمی متههو، مهی سهازد و 

 راخ تر می گرداند؛ مون با مطالزه و نگرش ژر ا در ایهن موضهوع بینش مارا بسیار وسیع تر و 

درمیههابیم کههه شههریزت اسههنمی منهیههث آخههرین نسههخه آسههمانی و  ههانون گههناری مههه گونههه ایههو، و 

 واعدی را وضع کردف است که بها اسهتفادف از آن تها زمهانی کهه جههان بها ی اسهت مهی تهوان اهکهام 

 تفکیک ساخت.جدید را مقایسه نمود و هن، و هرام را 

اهمیت بیش تر این موضوع را زمانی به خوبی درش می کنیم که در مورد مزامنت تجارتی 

که در  هی پیدا کنیم و بدانیماجدید که از طری  وسای، و ابزار جدید ارتباطی یورت می گیرند آگ

 یهب وعیر هایر میزان استفادف از وسای، الکترونکی مه  در بهالا ر تهه اسهتد و ایهن ابهزار عج

ه غریب مه  در توجه مردم را مانند سایر جنبه های زندف گی به خود جلهب کهردف اسهت و مهه گونه

می توان خود را از مزامنت هرام که در آن غبن یورت می گیرد نجات داد و روزی ههن، بهه 

 دست آورد؟.

نکر مته اهمیت خیلی زیاد دارد به طور نمونه مند دلیه، آن را شدفبناءً تهقی  در موضوع نکر

 می شویم:

در مورد اهکام غبن تهقی  خایی یورت نگر ته است و این تهقی  باعث می شود تا مسبله  .1

 غبن در مزامنت به خوبی واضح شود.

 غبن باعث اختن  در میان مردم می شود که علت آن عدم آگاهی درست از این مسبله است و .2

 هات مسبله بیشتر شود و میهزان اختن این تهقی  باعث می شود تا سطح آگاهی ما نسبت به این

 در مزامنت پایین بیاید.

اکثر تهقیقاتی که در مورد غبن یهورت گر تهه اسهت بهه زبهان عربهی مهی باشهد و نوشهتن ایهن  .3

 رساله به زبان دری باعث می شود تا استفادف از آن در کشور بیشتر شود.

م و نهههاد هههای عههدلی و تهقیهه  روی ایههن موضههوع باعههث مههی شههود تهها از ایههن تهقیهه  در مهههاک .4

  ضابی استفادف یورت گیرد.

هممنان تهقی  روی این موضوع باعث می شود تا کسانی کهه در جسهتجوی دیهدگاف شهریزت و  .5

  انون در مورد غبن هستند مزلومات پیدا کنند.
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 اهداف تحقیق:

 تشریح مسبله غبن در مزامنت از دیدگاف  قه و  انون؛ .1

 ؛بیان کردن  رق میان غرر و غبن  .2

 شرب و بیان یورت مزایر خیار غبن؛ .3

 بیان مساب، مربوط به غبن در عقود الکترونیکی؛ .4

 خدمت به جامزه از طری  تهقی  مساب، مهم و مورد نیاز. .5

 سوال های تحقیق:

هر تهقی  شام، یک سلسله سوا، های ایهلی و  رعهی مهی باشهد و ایهن تهقیه  کهه در مهورد 

 ایلی و  رعی می باشد که  رار نی، است:غبن انجام شدف است نیز شام، سوا، های 

 الف: سوال های اصلی:

 غبن مه مفهوم دارد و اهکام آن در شریزت اسنمی مگونه است؟ .1

 مرا در شریزت اسنمی از غبن در مزامنت نهی شدف است؟ .2

 ب: سوال های فرعی:

 غبن به مند نوع است و یورت های  دیمی آن کدام ها اند؟ .1

 م ها اند و خیار غبن مه گونه در آن ممکن است؟یورت های مزایر غبن کدا .2

 مه گونه می توان در عقود الکترونیکی از غبن اجتناب کرد؟ .3

 آثار غبن در مزامنت اجتماعی از دیدگاف  قه و  انون کدام ها اند؟ .4

 آیا غبن دارای یورت های مزایر است یا خیر و مگونه؟ .5

 پیشینه تحقیق:

ی،  قهههی بههه خیههوص مزههامنت تجههارتی پیشههنه ی نگههارش و تهقیهه  در بههاب اهکههام و مسهها
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تاریخی و طولانی دارد و در طو، تاریخ  قهاء ی زیادی را می بینیم که پیرامون اهکام تجارتی و 

مزامنت روزمرف انسانید کتاب ها و آثاری زیادی را نوشته اندد هممنان علمای مزایر با توجهه 

ها، تغییر استد در این مورد هموارف در ها،  به اینکه روش ها و شیوف  های تجارت هموارف در

تهقی  و نوشهتن هسهتند و روز بهه روز  سهمی کهه روش ههای مزهامنتی در هها، تغییهر و ا هزایش 

هستندد هممنان تزداد کتاب هاد بهث هاد مجنت علمی و مقالات پژوهشی نیز در هها، ا هزایش و 

 ا، یزود و بالا ر تن است.زیاد شدن می باشند مون نیازمندی  هم مسای، جدید در ه

 اب، یاد آوری اسهت کهه بهیش تهرین تهقیقهات علمهی در ایهن مهورد از طهر  نههاد ههای علمهی 

کشور های عربی یورت گر ته استد هرمند سایر کشور های اسنمی از این  ا له منهدان عقهب 

ر دگنهدف و نماندف اند و مسبله غبن و یورت های آن در تمام کتاب های  قهی مناهب بهه طهور پرا

یهن ضمن سایر اهکام  قهی بهث شدف و هیچ یکی از کتاب های  قهی را مشاهدف نمی کنید کهه در ا

خیوص بهث و تفیی، نکردف باشهندد و منانمهه مهن مطالزهه نمهودم در نتیجهه مطالزهه پیشهینه یهی 

ه موضوع دریا تم که در مورد موضهوع غهبن واهكهام آن از دیهدگاف  قهه و  هانون کتهاب هها و رسهال

بهودف  های نوشته شدف است اما اکثر این کتاب ها به زبان عربی بود و اگر به زبهان  ارسهی نوشهته

 است از اه، سنت نبودف بلکه مربوط اه، تشیع می شود نوشته های که به شک، عموم در موضوع

 نوشته شدف اند  رار نی، می باشند:منکور

دم  سهخ س  در این مقاله تنها روی  سخ و عالغبن  ی الفقه الاسنمی / نوشته دکتور مسلم الیو -1

 عقد در غبن بهث شدف است.

اسهتاد  خیار الغبن و تطبیقاته المزایرة / نویسندف آن  ههد بهن عبهدالززیز بهن مهمهد الهداود اسهت -2

 کلیه شریزت جامزه ریاض است ودر این تهقی  روی مساب، مزایر غبن بهث شدف است.

هش و ا ههش/ نویسهندف: مهمهد رضها کیخها و همیهد ارزیابی عوام، مهثثر در تشهخیص غهبن  ها -3

 مثننید در این مقاله علمی عوام، تشخیص غبن  اهش و غبن ا هش بیان شدف است.

علم  ادعای علم و جه، در دعوای غبن: تالی  عبد  خدا بخشی/ در این کتاب راجع به ادعای -4

 و جه، در دعوای غبن بهث شدف است اما مطاب   قه جزفری است.

تطبیقات الغبن  ي القانون الوضزي  ي ضهوء الشهریز / نویسهندف: دکتهور مسهلم الیوسه / بزض  -5
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 در این رساله بزض یورت های غبن در  انون با  قه مقایسه شدف است.

ه غهبن خیار غبن هادث در عقد اجارف/ نویسندف ابونر ابراهیمی ترکمانید در این مقاله راجع به -6

 در عقد اجارف بهث شدف است.

بن  هاهش ین التغریر و الغبن الفاهش/ نویسندف: مها دهام/ در این مقاله  رق در میان غهالفرق ب -7

 و تغریر به بهث گر ته شدف است.

بله منانمه در تهقیقات انجام شدف  وق روی مسبله غبن دیدف شهد ههیچ کهدام بهه گونهه کامه، مسه

نمی م در روشنی  قه اسغبن را با تمام مزنا تشریح نکردف است و من می خواهم اهکام غبن را ه

 د.و هم در روشنی  وانین ا غانستان مورد بررسی  رار دهم تا مورد استفادف همگان  رار گیر

 روش تحقیق:

تهی روش کاری را که در این رساله تهقیقهی انتخهاب نمهودف ام از نهوع کتابخانهه بهی بهودفد وه

 منهابع ومراجهع مزتبهر علمهیالامکان سزی بر آن شدف  است جهت غنی سازی این رساله علمی از 

 لکمر های با استفادف از کتابخانه پوهنتون سنم و کتابخانه  های الکترونیکی  وهممنان از لابنی

تی بهه من پس از مطالزه مقهدماد اساتید مهترم در طو، دورف تهییلی به گونه ی د ی  استفادف کنم

بهه طهور خنیهه  هرار نیه، ترتیب خطهه و  یه، بنهدی مباههث و مطالهب پهرداختمد و روشهی مهن 

 است:

روش تهقی  من در جمهع آوری ایهن رسهاله بهه یهورت کتهاب خانهه یهی بهودف واکثهرا از منهابع  -1

 مزتبر عربی استفادف کردم ام.

موضوع در  دم او، به سه  ی، تقسیم گردیدف که هر  ی، به مبهث و ههر مبههث بهه مطلهب  -2

 تقسیم گردیدف است.

 ر بارف موضوع مورد بهث مقدمه کوتاف نوشته شدف است.بزد از نکر  ی،د مبهثد و مطلب د -3

در ترجمه آیات  رآن کریم از تفسیر نور تالی  دکتور میهطفی خرمهد، و هممنهان از ترجمهه  -4

متو هاي  -رهمهه    - ارسی تیسیر الکریم الرهمن تالی  شیخ عبدالرهمن بهن نایهر السهزدي 

 شدف استد استفادف کردم ام. هجري  مري که توسط مهمد گ، گمشاد زهي ترجمه 1376
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 اهادیث ترجمه شدف و هواله آن با هکم یهت و عدم یهت آن در پاور ی نق، شدف است. -5

 ا وا، علماء و دانشمندان و هممنان راجع به مزر ی آنان در پاور ی تشریح شدف است. -6

 نتیجه گیری بهث در آخر و خنیه بهث در آغاز نکر گردیدف است. -7

هادیث و  هرست اعنم و مراجع و میادر مطاب  بهه ترتیهب ههرو   هرست آیاتد  هرست ا -8

 الفباء در آخر ترتیب گردیدف است.

در این موضوع کوشش می شود تا مسبله غبن از دیدگاف  قه و  انون به خهوبی روشهن شهود و  -9

اختن  و نظریات علماء در مورد غهبن بهه همهرای دلایه، بیهان شهدف اسهتد در تمهام مباههث و 

یهدگاف ددیدگاف  قه بیان می شود و پس از دیدگاف  انوند اگهر در کهدام مسهبله ای کهه مطالب او، 

  انون وجود نداشتد میزی نوشته نه شدف است.

کهه  باشهد وازآنجهایی علم و دانشامیدوارم که این تهقی د عم، مفید علمی برای دوست داران 

و  ن  اعهدف مسهتثنی نمهی باشهددهیچ عم، انسانی عاری ازخطا ونوا ص نیست داین رساله نیز ازایه

ر دهد رجا مندم که   متزا، برمن منت گنارد همین عم، نا ص ونامیز را به درگاهش مقبو،  را

وبههرای آنههانی کههه ایههن رسههاله را مطالزههه نمههودف ومهقهه  آنههرا در ر ههع نههوا ص وکمبههودی هههای آن 

 همکاری ورهنمایی می نمایندد اجر نییب کند.

 خطه بحث:

 ، یک مقدمهد سه  ی، و یک خاتمه می باشد به شرب نی،:این بهث شام 

در مهههورد مسهههای، مهههرتبط بهههه اسهههباب انتخهههاب موضهههوع داهمیهههت آن و روش تهقیههه   مقدمهههه:

 موضوع وغیرف مساب، میباشد.

 کلیات و مفاهیم  تهقی . فصل اول:

 تزری  غبن مبحث اول:

 تزری  سایر کلمات مشابه به غبن مبحث دوم:

 اهکام آن در روشنی  قه و  انون ن وانواع غب فصل دوم:
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 انواع غبن و مزیار تشخیص غبن در  قه و  انون مبحث اول:

 یورت های غبن  مبحث دوم:

 هکم و آثار غبن مبحث سوم:

 خیار غبن  مبحث چهارم:

 یورت های مزایر غبن وآثار آن. فصل سوم:

 تزری  عقود الکترونیکی   مبحث اول:

 های عقود الکترونیکی شروط غبن و ویژگی وم:دمبحث 

 انواع غبن در عقود الکترونیکی و مگونگی خیار غبن در آنها م:سومبحث 

 در مورد نتیجه گیری از بهث خاتمه:
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 فصل اول

 تحقیقكلیات ومفاهیم 

 استد راجع به کلیهات و مفهاهیم غهبن و سهایر کلمهات مشهابه مبهث دوین  ی، که دارای در ا

لسهله مسهای، و یهک س شهد ر روشهنی  قهه و  هانون بههث خواههدمانند غررد نجشد غهش و تهدلیس د

 . مرتبط دیگر خواهد بود

 تزری  غبن مبحث اول:

 مطلب او،: مزنای لغوی 

 مطلب دوم: مزنای ایطنهی 

  غبن در  قه و در  انون ی تزر یسهمطلب سوم: مقا

 تعریف سایر کلمات مشابه به غبن مبحث دوم:

  غرر ی او،: تزر مطلب

   رق بین غبن وغرر دوم: مطلب

  نجش ی سوم: تزر مطلب

  غش ی مهارم: تزر مطلب

  پنجم: بخس مطلب

  یسششم: تدل مطلب

  یزههفتم: خد مطلب

  هشتم : رابطه غبن با  اعدف لاضرر و لا ضرار مطلب
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 مبحث اول: تعریف غبن

یهان در این مبهث مزنای لغوی و ایطنهی غبن در روشنی  قه و  انون بیان شدف و سهپس م

 مقایسه می شود. برای غبن تزری   قه و تزری   انون

 مطلب اول: معنای لغوی

بها  هتح بهاء؛ اگهر بها سهکون بهاء  ههمغبن کلمه عربی است که هم به سکون باء تلفظ می شود و

شود و به مزنای خدعههد زیهان وارد كهردن بركسهي در مزاملههد تلفظ شود اکثراً در بیع استزما، می

ن در خرید و  روش و گو، زدن استد اما اگر کلمه غبن با  تهه باء خواندف شود  ریفتند زیان دید

در لسهان الزهرب مهی  1شود و به مزنای ضز  رای اسهتد منانمهه ابهن منظهوردر رأی استفادف می

الغَههبْن بالتسههكین: فههي البیههع، والغَههبنَ بالتحریهه : فههي الههرأي، وغبنههت رأیهه   أي: نسههیته »نویسههد:

لنسیان، غبنت كحا من حقي عند فلان  أي: نسیته وغلطت فیه، والغبن: ضهعف وضیعته، والغبن: ا

 2« غبن، وغبنِ رأیه بالكسر َّحا نقصهالرأي، یقال: في رأیه 

 »در رای اسهتزما، مهی شهود و مزنهای ترجمه: غهبن بهه سهکون بهاء در بیهع و بهه هرکهت بهاء 

ای نسهیان و  رامهوش کهردن د و غهبن بهه مزنهی تهرایزنی  راموش و ضایع کهردم را«  غبنت رأی 

یزنهی  رامهوش و غلهط کهردم « غبنت کنا من هقهی عنهد  هنن»غلط کردن است منانمه می گویند: 

یزنهی « یهه غهبنأ ی ر»است منانمه می گویند: و نقص نیز در آند هممنان به مزنای ضز  رای 

 .است و نقص در رای و نظر او ضز 

غهبن یزنه  در مزاملهه ا  » القرآن می نویسد در مفردات  -رهمه  – 3امام راغب ایفهانی

كه میان تو و دیگر  هست با نوع  نهانكار  او را مغبون و زیانمنهد سهاز  كهه اگهر ایهن مغبهون 

                                      

یحو  ت امحام ب حز اس نسحل ابابن منظور، محمد بن مبوم بن عهی ابو ابفضل جمال ابدین بحن منظحور انرحاری رتیفیحی قیویصحی، صحادب بسحا    -1

انحد در رحوابهغ بحو  دوبحد یای حه اسحزی در دیحوا  ان حاء در هجوی مرو م وبد شحده اسحز  ت بو حی هف ه 630فع بن ثابز انراری در سال رتی

کود بید به صفز قاضی در روابهغ انجام تظیفه نموده اسز ت در آ و عمو به مرو بوه ز نمحود ت در آنجحا یحو  نمحود قاهوه ایفای  دمز می

هجحوی تیحا  711مجهحد ک حا  نوشح ه اسحز ت در آ حو عمحو اس نیمحز بینحا ی مححوتم هودیحده بحود ت ا یحوا در سحال  500ش  حود این دان مند با قه

 108ص  7نمود. اعلام سرکهی ج 
 309ص  13هق، دار صادر، بیوت ، ماده نخغ  بخنی ج 1408، 1، ر  لسان العربهقی  735ابن منظور، محمد بن مكوم   - 2
رابب اس ادیخا  دبماء ت عهماء اهل اصفها  بود که سال دوبدش میهحوم نیسحز ت ، أبو ابصاسش اصفهانی میوتف به ابمفضل دسین بن محمد بن - 3

در ب داد سبونز هزیده اسز ت در آنجا شهو  داصل نمود آثار م یدد نگاشز که اس جمهه محن  محاضحوا  ابدبحاء ابعرییحی قبحی مبحارم اب حوییی 

واببی تجحامع اب فاسحیوی  ابمفحودا  یحی بویحب ابصحوآ ی ت  دحل م  حابها  ابصحوآ ی ت  دفرحیل ابن ححدینی یحی ابحبمحی  اب لاقی تیسمی  أ لاق اب

هجوی تیا  کحوده اسحز. اعحلام سرکهحی  502تعهش ابنفغ ت دحصیق ابخیا ، یی ابه ی تابحبمی، تک ا  یی  الاع صادی ت  أیانین ابخلابیی ات در سال 

 255ص  2ج 
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و اگهر زیهان و ضهرر در رأ  و نظهر باشهدد مه  گوینهد:  -شدن در ما، باشدد م  گویند: غبن  نن

و ت  است كه میز  را  راموش « غبناغبنت كنا »ب(. هممنان می گویند:  -غبن )با كسرف هر 

بهه مزنهای روز « یَهومُ التغغهابنُ»كن  و آن را نوع  غبن و زیهان و ضهرر بهدان  و در  هرآن کهریم 

 یامت است برا  اینكه در  یامت زیانمندي ها و غبن در خرید و  روشها آشكار م  شود كه مون 

 1«مثمن بودف اند به رضا  خدا م  رسند

الغههبن بالتسههكین فههي البیههع، والغههبن » در یهههاب مههی نویسههد:  -مههه  ره-2هممنههان جههوهری

 3«بالتحری  في الرأى. یقال غبنته في البیع بالفتَ، أي خدعته، وقد غبن فهو مغبون

ترجمههه: غههبن بههه سههکون )بههاء( در بیههع اسههتزما، مههی شههود و غههبن بههه هرکههت )بههاء( در راید 

ریهب دادف  باء به مزنای این که او را  ریب دادم و به  تح « غبنته  ی البیع»منانمه گفته می شود 

 .شد و او  ریفته شدف است

لتد از آنمه از کتب ادب نق، گردید مزلوم می شود که غبن به مزانی نسیاند ضایع کردند غف

  ریب کردند جه،د غلط کردند ضز  رای و نقص و کمی می آید.

 : استعمال کلمه غبن در قرآن کریم و حدیث نبوی

ه از سورف های  رآن کریم به نام تغابن مسمی شهدف اسهت و در یکهی از آیهه ههای آن کلمهیکی 

 تغابن به مزنای زیانمند گشتن به کار ر ته است منانمه   متزا، می  رماید:

ُُمَ لَُّ    ا ﴿ َْ يَ   اَُُ الت   ايُنِ َ  مَ  نُ يُ  هُمِنُ ياِلو   هِ َ  يَ  مُ  كِ يلِ  ًَ ُْ  بُ لنَِ  اَُِ الُ ُُ مَ ًُ ن   اْ  يَ  اََُ يَ ٍَ ََنُ  هُ َِّ نِّهاَهِِ َ  يلُُهِوُ  هُ   ُْ  ُِّ َْ لِحات يُ

َُظنبُ  اُزُ الُ َُ َْ الُ يْ مِنُ ََحُتِهَا الَُُْ هانُ هالِلينَ فنها أيََلات يلِ ًُ ََ﴾ 4 

هنگامي که خداونهد شهما را در روز گردهمهابي جمهع آوردد آن روزد روز زیانمنهدي  ترجمه:

                                      

  146ص  2م.ک ا  اب ین، ج 1992دم ق  –، دارابصهش مفردات ألفاظ القرآن، دسین بن محمد بن مفضل، رابب اصفهانی - 1
راه  یحندحلاش کحود ت در ا یحارهسحا ز ر یاسحز کحه بحوا یکسح ینهح  ق أتبح 393  ابو نرو قسماعیل بن دماد ابجوهوي، م ویاي سحال یجوهو -2

سحا  ه ام  یحزیسحا  ه بحود ت صحدا کحود کحه محن چ یارهر یککوده اسز، ات اس چو   یه هسند ی اپوراسز ت در ن یا تیا  کود، ات اصلا اس یار

 1ای حاد ت محود. سرکهحا، الاعحلام ج  ینکه پوتاس کود هنگام ن س ن به سمح یات اسددام کودند ت سمان یبالا ی اپورمودم ن نش،ک یکه با آ  پوتاس م
 125 ص

 22ص  6م.ج 1979بیوت   –، دارابیهش ابملایین تاج اللغه و صحاح العربیة الصحاحه ی، 393جوهوی، اسماعیل بن دماد       -3
       `9  ابن آیه اب -4
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و کار شایسته کند بدي هایش را از او دور مي سازد و به  است و کسي که به خداوند ایمان بیاورد

باغ هایي داخ، مي گرداند که از زیر )کاخ هها و درختهان( آن رودبارهها جهاري اسهت کهه در آنجها 

 هموارف جاودانه اند. این است کامیابي بزرگ.

 :اسهت فبن بهه مزنهای  ریفتهه شهدن آمهدغه -یهلی   علیهه وسهلم-و در روایتی از پیامبر اسهنم

عْمَتهَانِ مَغْبهُونٌ فِیهِمَها ن: -صهل  الله علیهه وسهلم -ل الله قال رسو -رضی الله عنه- 1عن ابن عباس»

اُ وَالفَرَاغُ  ح   2«كَثِیرٌ مِنَ الن اسِ: الص ِ

 -یه وسلم یل    عل -ست که پیامبر روایت شدف ا -هما رضي   عن -ترجمه: از ابن عباس 

مي داننهد ) در و ارزش آنها را ن خسارف مند اندد که بیشتر مردم در آنها دو نزمت هستن» رمودند: 

  راغت. دیگر تندرستي ویکی تا زماني که از دست مي روند(؛ 

 مطلب دوم: معنای اصطلاحی

ارند با در نظرداشت اینکه غبن به مند نوع تقسیم شدف است هرکدام به طور جداگانه تزری  د

 اریم:ری  شدف است که نین آن را از نگاف  قه و  انون بیان می داما غبن به طور مطل  نیز تز

تزریه  شهدف عبهارات مختله  تزری  غبن در  قه: در کتب  قهی غبن به طور مطل  به  الف:

 که از آن دو تزری  نی، جامع تر به نظر می رسند: است

 3.« ها كحل ااشتربیع السلعا بأكثر مما جرت العادة أن الناس لا یتغابنون بمثله أو » اول:

کهه عادتهاً جنس بهه  یمهت بهیش تهر از آن مهه یا خریدن غبن عبارت است از  روختن ترجمه: 

 مردم در مث، آن  ریب نمی خورند.

ض بها مثلهُ» دوم:  .1 «الغبن أن یعط  البائع ثمَناً لمبیعه دون قیمته التي یعو 

                                      

بیثحز  ییقخحل اس هجودح  در مبحه م وبحد ت در اب حدا-3ابن عخاس  صحابا جهیل ابصحدر عخحدالله بحن عخحاس بحن عخحدابمقهب ابصوشحا ابهاشحما، سحال  -1

ادادیح  صححی  رتایحز هودیحده اسحز در  1660اسز. ابن عخاس مهصب به دخو امحی محا باشحد ت اس تي پیامخو صها الله تعهیه تسهش سندها نموده 

 ییحزدم یابحن دجحو، الاصحابی یح ی، عسحصلانه  بید اس اینبه بینحاي  حود را اس دسحز میدهحد در منقصحه رحا ک در مبحه تیحا   محا  نمایحد.  68  سال

 ی141ص  4ابرحابی ج 
قحَاقِ  ،م2003بیحوت   -ار ابب حب ابیهمیحه، ، دصححی  الباحاریل، ابو عخدالله محمد بن اسماعی  -2 ِ حوَ ِ ، كِ حَا   ابوِِّ َِ شحماره  بحَا   لَا عَحیََ  قلِاع عَحیَ   ا

 6412ددی   
 1مح  ج 2005هح ا1426، 1، دار ابححدی اابصاهو ، ر ماتصحر العلامحة خلیحلهح ی، 776مخ رو ابجندی،  هیل بن قسححاق ابجنحدي  ابم حوی      -3

 156ص 
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تهی آن  یماز  کهم تهر یمت  اش زهمبیدر مقاب، بایع برای ترجمه: غبن عبارت از این است که 

 مبیزه پرداخته می شود. امثا، آن  دادف شود که در

» غهبن را در الههدر المختهار منهین تزریهه  کهردف اسههت:  -رهمهه  – 2عنمهه هیههفکی سهوم:

 3«لا یدخل تحت تقویم المقومینالفاحش ما الغبن 

 .نمی گیرد رار در تهت نرخ گناری نرخ گناران  آن است که  اهش ترجمه: غبن

 منههین مههی شههود کههه  ههاهش غههبن تزریهه  ایههطنهیپههس مههی تههوانیم بگههوییم کههه از نظههر  قههه 

که تهت نرخ گناری نهرخ گهناران  هرار نگیهرد شخیی ما، خویش را به بیش از  یمت وا زی آن 

 کهه زیهر نهرخ به دیگری بفروشد و یا مها، دیگهری را بهه کمتهر از  یمهت وا زهی آن خریهداری کنهد

 شود.گناری داخ، ن

غبن عبارت اسهت » تزری  شدف است  شک، این بهدر  انون غبن تزری  غبن در  انون:  ب:

از زیان رساندن به کسی با  ریفتن وی در مزامله یا بهه عبهارف دیگهر غهبن عبهارت از آن اسهت کهه 

 4«یکی از طر ین با دیگری برابری نکند

 ست:منین تزری  نمودف ا ون مدنی ا غانستان غبن و  ریب را ان

سهت کهه وسهای، هیلهه آمیهز  هولي یها  زلهي ا  ریـــهـب عبهارت از بکــهـار بهردن فریب وغهبن:»

 کار بردف نميه طر  مقاب، عقد را به راضي شدن انزقاد عقد بکشاندد به نهویکه این وسای، اگر ب

 .5«میان نمي آمده شدد رضایت وي در عقد ب

                                                                                                               

 275ص  28م ج  1997 -دونغ  -، دار سحنو  بهن و تاب وسیع التحرير والتنويرابن عاشور، اب یخ محمد ابقاهو بن عاشور،  -1
هح  ق در دم حق دوبحد شحده ت در سحال  1025  محمد بن عها بن محمحد ابحِرَحنا میحوتف بحه عحلاء ابحدین ابحرحكفا ابحنفحا در سحال یدرفب - 2

 ابحدر  ی حوا م ی حا ا یفحا دم ق در معهب ادناف بوده اسز. اس جمهه دحب یاس یصهاء بوسگ ت مف  یبیاسز.  یاق ه ه  ق در هما  جا تیا  1088

اببرحاری یصحه،  قیاضحی ابنحوار عهح  أصحول ابمنحاری در یصحه،  ابحدر ابمن صح ی شحو  مه صح  اببححو در یصحه، ت  شحو  ققحو  نحویوابمخ ار یا شحو  د

 یحاداسحز ت امحوتس بنحام شحونا   یفحاک یاسز کحه اصحل آ  درح ی ا ا یهما  جا ینسخز به سو ینامخود. ابحربف ی وا ابندىی در عهش ابنحو را م

   275ص  1 جالاعلام سركها،  .ی ودم
ابن عابدین، محمحد بحن أمحین بحن عمحو بحن عخحدابیزِیز عابحدین، دم حصی ، ابحدر ابمخ حار م حهور بحه داشحیه ابحن عابحدین، دار ابمیویحی، سحال ن حو   -3

 143ص  5.ج 2000
 77سادا ، سید شمغ ابیاریین، مجهه قضاء  ارها  ن وادی س وه محبمه ای انس ا ی دوضی  مفاهیش قانو  مدنی، ص   -4
 1397قانو  مدنی ای انس ا ، ان  ارا  نوی مس صخل، کابل ، ای انس ا ،  - 5
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الغهبن » هانون منهین تزریه  کهردف اسهت:  غبن را از دیدگاف -رهمه  - 1عبدالرزاق سنهوری

 2«العاقد و ما یاخحه فی عقد المعاوضا وقت تمام العقدي بین ما یعطعدم التعادل 

ترجمه: غبن عبهارت اسهت از عهدم تزهاد، میهان آنمهه کهه عا هد مهی دههد و آن مهه کهه در عقهد 

 مزاوضه هنگام تمام شدن عقد می گیرد.

 و در قانونمطلب سوم: مقايسه تعريف غبن در فقه 

 در مطلب گنشته غبن هم در روشنی  قه و هم از نگاف  انون تزری  گردیدد به طهور خنیهه

 منین دانسته می شود:

 ارایهه کهردف اسهت بهیش تهر شهباهت بهه مزنهای لغهوی دارد امها غبن از مطل  تزریفی که  انون

 تزریفی که در  قه یورت گر ته است عام تر است.

ت در آن  قهط مزاملهه بیهع و خریهد و  روخهت اختیهاص دادف شهدف تزریفی که در  قهه شهدف اسه

ع است اما در تزری   انون عمومیت مون در آن کلمه مزامله نکر شدف است  هرق نمهی کنهد کهه بیه

 باشد یا سایر عقود و مزامنت.

ون  هانغبن  اهش ههم در  قهه و ههم در  در  انون از غبن یسیر به غبن بسیط یاد شدف است اما

 م نکر شدف است.به یک نا

 در  قه غبن مسترس، بیان شدف است اما در  انون از آن یاد نه شدف است.

 انون غرر را نوعی از غبن شمردف و هردو به یک شک، تزری  کردف اسهت امها در  قهه ههر 

 کدام جداگانه تزری  شدف اند.

  روشهندف هکه میدههد رخ زمهانی غبناز مقایسه  قه و  انون در مورد غبن مزلوم می شود که 

 خریهدار زمانیکهه کنهد یها راضهی مها، وا زهی ارزش از بیشهتر ارزش پرداخهت بهرای را خریهدار

                                      

دوبحد شحده  1312در سحال  یهر سمحا   حود اسحز، ات در اسحبندرد یبحزرگ مرحو قحانو  محدن یدک ور عخد ابوساق بن أدمد سنهوري، اس عهما - 1

 ود را اس یوانسه در بخح   ینموده اسز، موصوف سند یوابز دک ورا یفهتظ یفاتیاسز، ات اس رش ه دصوق یارغ شده ت در هموک آ  ک ور ا

تیححا  کححود.  1391سححوانجام ات در سححال  بححار پسححز تسار  میححارف را بححه عهححده هوی ححه اسححز. یننمححوده ت چنححد یایححزت اق رححاد در یاسححزقححانو ، س

 350ص  3الاعلام، ج  ی،سرکه
 446م، دار ادیاء اب واث ابیوبی،، بیوت  ، ص 1973ق، نظویی ابیصد، رخع دتم، وساسنهوری، عخداب 2
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 .بسازد راضی آن وا زی ارزش از کمتر شان ما،  روش برای را  روشندف

 مشابه غبن اصطلاحاتعريف ساير مبحث دوم: ت

 ین خهاطر آنای، در مزامله رضایت طر ین بدون کدام نوع تقلبد  ریب و غش است بهه همه

شوند مون در جریان مباههث و و  ریب است باید مزر ی  هکه در آن مزنای خدعایطنهات عدف 

 مطالب این تهقی  از این کلمات استفادف می شود.

 مطلب اول: تعريف غرر

موجهود  هغرر یا تغریر نیهز از ایهطنهات شهبیه غهبن اسهت کهه در آن مزنهای  ریهب و خدعه

ا أی انتفعهت فلانهغهررت »  :مهی نویسهد« مفردات الفاظ القرآن»در  منانمه راغب ایفهانی استد

   1«از غفلت و ب  خبریش سود بردم  یزنی:  ننی را  ریب دادم و« من غفلته

التغریههر »منههین تزریهه  شههدف اسههت:   قهههی غههرر در ایههطنبتزریهه  غههرر در  قههه:  الههف:

 2«توصیف المبیع للمشتري بغیر صفته الحقیقا

فت و ویژگهی بهه غیهر یهت است از تویهی  کهردن مبیزهه بهرای مشهتری ترجمه: غرر عبار

 های هقیقی و وا زی آن

وحل  كأن یقول البائع للمشتري انٌ مالي یساوي كهحا »در مورد شرب تزری   وق آمدف است: 

)وهههحا لا یسههاوي حلهه ( فخههحه أو یقههول المشههتري للبههائع: أن مالهه  لا یسههاوي أكثههر مههن كههحا )وهههو 

 .3«ل  فبعه ليیساوي أكثر من ح

ی بگوید کهه مها، مهن مسهاوی ایهن ترجمه: شرب تزری  غرر  سمی است که گویا بایع برای مشتر

ش مشهتری بهرای بهایع بگویهد: مهها، ارزههالی کهه منهین نباشهد پههس بگیهر آن را یها  هدرما، اسهت در

 اشد.بازاین را ندارد پس برای من آن را بفروش در هالی که آن ما، ارزش بیشتر را داشته بیشتر

بنا براین در یورت منكور مشتري  روشندف را بیش از هد  ریب دادف است لنا  روشندف ه  

                                      

 148ص  2، ج مفردات ألفاظ القرآناصفهانی،   -1
 164د، کار انه دجار  ک  بی ماده جمع اس نویسندها ، مجهی ابدبام ابیدبیی، ن و  کواچی  نورمحم  -2
 164ماده موجع سابق  -3
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  سخ را دارد.

نهی النبی »بیع غرر در هدیث نیز آمدف است منانمه ابوهریرف رضي   عنه روایت می کند:

 1«.صلی الله علیه وسلم عن بیع الحصاة، وعن بیع الغرر

ههی ریهزف انهداختن( و از بیهع غهرر ن لیه وسلم از بیع هیهاة )سهن ترجمه: پیامبر یلی   ع

 کردف است.

غرر: نوعی خایی از »غرر در  انون منین تزری  شدف است: تزری  غرر در  انون:  ب:

 .2عقد غیر مجاز است که جزبیات مربوط به موضوع عقد مزلوم نیست

 ریهب »زریه  شهدف اسهت: ش کهه  ریهب اسهت اینگونهه تزمنان غرر در  انون به مزنای لغهم

 3.«هین انزقاد عقد بنفع  ریب دهندف در دادن شخص

تقلههب و  ریههب نیههز نههوعی از غههرر اسههت کههه  ههانون  ههـرارداد هههـای تجههارتی و ههروش امههوا، 

 اعما، یا اظهارات یا کنبد بردن  ریب: بکار یا تقلب»ا غانستان آن را منین تزری  نمودف است:  

 .4«گردد راضی داد  رار عقد به اتکای آن به مقاب، طر  که ستا دهندف  ریب یا کنندف گمراف

ر داز آنمه از نظر  قه و  انون در مورد تزری  غرر نق، گردید مزلوم می شود که غرر هم 

  قه مورد بهث  رار گر ته است و هم در  انون و هرکدام تزری  های مشخیی را راجع به غرر

 مشابه می باشند. ارایه کردف اند و تقریبا تزریفات هردو

 مطلب دوم: فرق بین غبن وغرر

و غههرر از تزریهه  هههر کههدام دانسههته مههی شههود امهها در میههان ایههن دو هههر منههد  ههرق میههان غههبن 

رق ایطنب  رق های وجود دارد که  هم آن برای دانستن هکم آن در  ی، دوم مهم استد بناءً  ه

 غبن و غرر به شرب نی، بیان می گردد:

                                      

 . 1513، شماره ددی   با  بقلا  بیع ابحرا  تابخیع ابعي ییه بور ک ا  ابخیوع،صحی  مسهش.نی ابوری،   -1
 260ص  ALEPمخادی دصوق تجایب ای انس ا ، پوتژه دیهیما  دصوقی ای انس ا  ی   -2
 77مجهه قضاء  ارها  ن وادی س وه محبمه ای انس ا ی دوضی  مفاهیش قانو  مدنی، ص سادا ، سید شمغ ابیاریین،   -3
 قانو  ق وارداد ه ای دجاردی تیوتش اموال ای انس ا ، ماده بیسز ت نهش.   -4
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شههد غههرر نههوعی از وسههیله هههای  ریههب و تزویههر وا زیههت بهها اسههتفادف از منانمههه  ههبن نکههر   -1

اسباب و اسالیب مکارانهه اسهت کهه یهک شهخص طهر  مقابه، را گهو، مهی زنهد و خهن  

ا وا زیت را برایش نشان می دهد تها از ایهن طریه  مزاملهه خهویش را بهه انجهام برسهاند امه

ا می خهرد و یها شتری آن رعدم تناسب و تزاد، در  یمت میزی است که مازغبن عبارت 

 د. روشنبایع آن را می 

مهم ترین  رق غبن بها غهرر ایهن اسهت کهه غهبن دارای ا سهام و درجهه ههای مختله  ماننهد   -2

واع مختل  تقسهیم نمهی شهود مهون  اهش و بسیط است اما غرر منین درجه ندارد و به ان

 1زادف یفت و عادت درونی انسان است.غرر

و مزنوی است که شخص  ریب دهندف در نفس خود آن را می ناشئ از هالت نفسانی غرر  -3

سازد و به هد  تهت تاثیر  رار دادن طر  مقاب، از آن کار می گیهرد امها غهبن عبهارت 

 2از هالت وا زی و مادی است که در نتیجه عدم یدا ت طر  او، به میان می آید

هنگهام میهداق پیهدا ین غبن  قط در اثنای تنفین و اجرای عقهد مهدار اعتبهار اسهت و در همه  -4

 3عقد یورت گر ته باشد. شدن  عاامکان دارد  ب، از ومی کند اما غرر

د مزامله را مو و  می سازد و شهخص  ریهب دادف شهدف مهی توانهد بدون غبن  غرر وجود  -5

مزامله هم غبن باشد و هم غرر در این یورت مزامله طالب مزاوضه شود اما هرگاف در 

منانمههه ایههن مسههبله در  یهه، بزههدی بههه تفیههی، بیههان مههی  باطهه، و موجههب  سههخ مههی شههودد

 4شود.

 انون مدنی ا غانستان غبن و  ریب را یکی هسهاب نمهودف و از ههردو یهک تزریه  نمهودف   -6

 ریب وغبن   ریــــب عبارت از بکـــار بردن وسای، هیله آمیز »منین تیریح می دارد: 

ن انزقاد عقد بکشاندد به نهویکه  ولي یا  زلي ایست که طر  مقاب، عقد را به راضي شد

                                      

 21، ب داد، عواق، مقخیی ابمیارف، صفحی شرح القانون المدني أصول الالتزامی، 1970دسن عها ابعنو    -1
 ، 86ی، ابوجیز یا نظویی الاب زام یا ابصانو  ابمدنا ابیواقا، صفحی 1980د ابحكیش ت عخد ابخاقا ابخكوي ت محمد ره ابخ یو  عخد ابمجی -2
 ، 86 هصفح موجع سابق -3
 21، ب داد، عواق، مقخیی ابمیارف، صفحی شرح القانون المدني أصول الالتزامی، 1970دسن عها ابعنو    -4
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 .1«این وسای، اگر به کار بردف نمي شدد رضایت وي در عقد به میان نمي آمد

از شش مورد نکاتی که  و ها نقه، گردیهد  هرق ههایی موجهود در میهان غهبن و غهرر بهه خهوبی 

 مزلوم گردید و واضح شد که هم از نگاف  قه و هم از نگاف  انون تفاوت دارند.

 : تعريف نجشمطلب سوم

کلمه نجش نیز مشابه غبن اسهت مهون بهه مزنهای  ریهب و تقلهب از طریه  تشهوی  منفهی اسهت 

أصَههلُ الههن جْشِ البحههثُ وهههو اسههتخراج الشههيء » منانمههه ابههن منظههور در لسههان الزههرب مههی نویسههد: 

 2« والن جْشُ اسْتِثارةُ الشيء والناجِشُ الحي یثُِیر الصیدَ لیمُر  عل  الصی اد

مزنای ایلی نجش جست و جو و بیرون کردن یک میهز اسهت و هممنهان بهه مزنهای  ترجمه:

ای انگیزف دادن و تشوی  به یک میزد و ناجش )اسم  اع،( به کسی گفته می شود که شهکار را بهر

 سوق می دهد.اینکه به نزد شکارمی بروند 

عا ولا رغبها النجش ههو أن تزیهد فهي ثمهن سهل»در تزریفات می نویسد:  -رهمه  -3جرجانی

 4«ل  في شرائها

نجش یزني اینکه  یمت جنسهی را بهالا ببهری در یهورتي کهه  یهد خریهدن آن را ههم ترجمه: 

 . نداری ) بلکه هد ت این است که مشتري را  ریب دهی(

هو أنَ یَزیدَ الرجلُ »است:  نمودفدر ایطنب منین تزری   را نجش -رهمه  -5امام کاسانی

لعا وهو   6«لا یرید شراءها ولكن لیسمعه غیرُه فیَزید بزیادتهثمنَ الس ِ

                                      

 1397ا ، ان  ارا  نوی مس صخل، کابل ، ای انس ا ، قانو  مدنی ای انس  -1
 351ص  6هق، ج 1408، 1، ر  لسان العربابن منظور،  -2

ات در سحال  ی،ت اس جمهحه کخحار عهمحا در سبحا  عوبح یهسحوف،عابشی یجوجحان یکمیحوتف بحه شحو ی،بن محمحد بحن عهح ی  عهیجوجان -3

اسحز ات  «یفحا اب یو»باشد که اس آ  جمهه ک ا   یدر ددتد پنجاه عدد م یت یدرس  واند اسز، مرنفاد یواسدوبد شده ت در ش یهجو 740

 7ص  5ابعلام ج  کهی،یو  کوده اسز. سر یهجو 816در سال 
 308ص  1دحصیق.قبواهیش اببیاری بیوت   دار ابك ا  ابیوبا. ج  التعريفات. هقی 1405جوجانا، عها بن محمد بن عها.   -4

. نحزد یحدهود« مهحک ابیهمحا»در دم حق بحود ت مهصحب بحه  یبوببو بحن مسحیود بحن ادمحد اس دان حمندا  بحزرگ دنفحا ین  علاءابدیکاسان -5

را شحو  داد ت آ  را مهحو همسحوش  یسحموقند« اب حفحه»ک حا   ییارمحه اسدتاج کحود. ت یه یصحه آمو حز ت بحا د  حو یصح یسموقند ینعلاءابد

، 2ج  یاده،ساده، مف حا  ابسحیاده ت مرحخا  ابسح ی. رحاش کخحویایحزهح  ق تیحا   587سال  در ینهاد. کاسان ایعابرن یعقوار داد ت نام  را بدا
 247ص 

 233ص  5هما ، ج  بدائع الصنائع، کاسانی -6
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 نجش عبارت است از اینکه یک شخص نرخ مبیزه را زیاد کند در هالی کهه او ارادفترجمه: 

 خریدنش را ندارد اما می خواهد دیگران را بشنواند و به این طری   یمت آن را زیاد کند.

 یي را ندارد و  قط به خاطر این کهشخیي  ید خرید کالا پس مفهوم نجش این می شود که 

متهي را بها  یار مهي دارد کهه آمهادف اسهت ایهن جهنس مشتري و  رد ثالثي را بفریبد بهه  روشهندف اظهه

 ن آن کهالا  یمهتي خریهدابیشتر از این بخرد و در نتیجهه مشهتري وا زهي مجبهور مهي گهردد کهه بهر

 گزا ي را بپردازد.

هدیثی از نجهش منهع کهردف اسهت منانمهه روایهت شهدف  در -یلی   علیه وسلم–پیامبر اسنم 

 1«عَنْ ابنِ عُمر رضي    عَنْهُمَا، أن  النبي  صَل   اللهُ عَلَیْهِ وسَل م نَهَ  عن الن جَشِ »است: 

یهه یهل    عل -ـ روایهت شهدف اسهت کهه گفهت: پیهامبر  رضي   عنهمااز ابن عمر ـترجمه: 

 .مودنداز نجش نهي  ر -وآله وسلم 

أن  رَسُهولَ    صَهل   اللهُ  -رضهی الله عنهه – 2عن ابی هریهرة »و در هدیث دیگری آمدف است 

 3«لا تنَاَجشُوا»عَلَیْهِ وسَل م قاَل: 

یه وآله وسلم یل    عل -ست که پیامبر روایت شدف ا  -رضي   عنه -از ابوهریرف ترجمه: 

 نکنید. رمودند: در مزامله ي یکدیگر نجش  -

 : تعريف غشچهارم مطلب

خالص و مخلوط را می گوینهد گر ته شدف است و در ای، هر میز نا« غشش»غش از ریشه 

الغِشُّ نقیض النُّیْح وهو » که در آن کدورت باشد منانمه ابن منظور در لسان الزرب می نویسد: 

                                      

 2142شماره ددی   باَ   مَا ی كَوَه  مِنَ الِادَ یِاَلِ یِا ابَخ ی وعِ صحی  ابخخاری، ک ا  ابخیوع،  -1
 ی حیش یحزنمحوده، در سمحا  جاهه یحزرا دفح  ت رتا یح اداد ی ح وینت ب ی،صححاب یحو ،، مهصحب بحه أبحو هو  عخحدابودمن بحن صحخو دتسحایوهابوهو 2

 یحزرا رتا ی دد 5374آترد،  یما ا یهجو 7بود، در سال  یخودر   -تسهش یهالله عه یصه-رسول الله یبهمنوره آمد سمان ینهن ح  نمود، ت به مد

 58اسححزی، در سححال  یححادینمححوده انححد.  در اسححش ات ت اسححش پححدرش ا حح لاف س یححزرتا یاس ت یندححابیصحححابه ت  یننفححو اس بحح 800اس  ی حح ونمححوده، ت ب
، بحا  -بخنحا   یحوت ،اببمحالی دارابیهحش، ب یب دهحع یوسحکابحجحاج  یأبح ینجمحال ابحد ی،. محز57، ت هف حه شحده59تیا  نموده، ت هف حه شحده  یهجو

 ،  366ا34ابهاء، 
 2150شماره ددی   ، مَا ی كَوَه  مِنَ الِادَ یِاَلِ یِا ابَخ ی وعِ  باَ   ک ا  ابخیوع، ، صحی  البااری -3
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 1«مأخْون من الغشََش المَشْرَب الكدِر

اهی اسهت و از غشهش گر تهه شهدف اسهت و بهه مزنهای ترجمه: غهش نقهیض نیهیهت و خیرخهو

 جای آب مکدر و ناخالص است.

 2«الغش ما یخلط من الرديء بالجید» غش را در ایطنب منین تزری  کردف اند: 

 عالی و نو مخلوط کنند.رابا میز وکهنه میزپستاین است که عبارت از ترجمه:غش

غش منع کردف و گفتهه اسهت کسهی کهه غهش در هدیثی از  -یلی   علیه وسلم–پیامبر اسنم 

عن أبي هریرة رضي الله تعهال  عنهه، أن رسهول کند از امت من نیستد منانمه روایت شدف است: 

مها »الله صل  الله علیه وآله وسلم مر  عل  صبرة من طعام، فأدخل یده فیها، فنالت یده بللاً، فقال: 

یهراه  أفلا جعلته فوق الطعام، كهي»ل الله! قال: هحا یا صاحب الطعام؟! قال: أصابته السماء یا رسو

 .3«الناس؟! من غش  فلیس من ي

م از ترجمه:  از ابو هریرف رضي   عنه روایت است که رسو، خدا یل    علیه وآله وسل

دف شهدد خطهاب بهه  روشهن ترگنشتد دستش را در گندم ها  رو بردد انگشتانش گندم ي کومه اکنار 

ن آپهس مهرا »او گفت: اي رسو، خداا باران باریدف و تر شدف استد  رمود: ؟ میستاین » رمود: 

 .ستو ریبکاري کند ازامت من نی )گندم هاي تر( را ظاهر نکردي تا مردم ببینند؟ کسي که تقلب

 باس: پنجم مطلب

واژف بخس در لغت به مزنای كم كردن و كم شدن میز  بطری  ظلم و ستم آمدف است منانمه 

یزنی بخش عبهارت اسهت   4«البخس: نقص الشيء عل  سبیل الظلم»انی می نویسد: راغب ایفه

 از کم کردن یک میز به طری  ظلم و ستم.

التهریهر و »این کلمه نزدیک ترین کلمات مشابه به غبن است منانمهه ابهن عاشهور در تفسهیر 

                                      

 332ص  6ماده ب  ، ج ، لسان العربابن منظور،  - 1
 1ج  1410،  1بیوت  ، دم ق، ر  -، دار ابفكو ابمیاصو ، دار ابفكو التوقیف على مهمات التعاريفمناتی، محمد عخد ابوؤتف ابمناتیک،  - 2
 538ص  -
شحماره دحدی   با  قول ابنخا صه  الله عهیه تسحهش محن ب حنا یهحیغ منحا ک ا  ابخیوع، . 1995مسهش، دار ابی دیا ، مرو، چاپ اتل،  صحی   - 3
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 231ص  2ج رابب اصفهانی، مفودا  أبفاظ ابصوآ ،.ک ا  ابخاء،  - 4
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لنقص ، فهو نقهص والبخْس فسره أهل اللغا بالنقص ویظهر أن ه أخص  من ا»می نویسد: « التنویر

، أو الههنقص بالتعْییههب الههبخس فههي لسههان العههرب هههو  وأقههربُ افلفههاظ َّلهه  معنههاه الغههبن و بإخفههاء .

فههی غفلهها مههن صههاحب  المخادعهها عههن القیمهها ، أو الاحتیههال فههي التزی ههد فههي الكیههل أو النقصههان منههه 

 1«الحق

آن از نقهص خهاص  و مزلوم می شود دترجمه: کلمه بخس را اه، لغت به نقص تفسیر کردف ان

 تر است مون بخس کم کردن همراف با پنهان کردن است و نزدیک ترین الفاظ بهه آن غهبن اسهت و

کلمه بخس در زبان عربی عبارت است از نقص به همرای پنهان کردن یا خدع و  ریب کردن در 

 آن.  یمت و یا هیله کردن برای زیاد نشان دادن وزن یا نقیان آن در ها، غفلت یاهب ه  از

 این کلمه به همین مزنا در  رآن کریم آمدف است منانمه   متزا، می  رماید:

ُُ لَ أُِ  حَحِهَا ﴿ لُ ا فِي الَُْنُمِ يَ  َِ ُُ َُاا الن اسَ أَشُنَاءَهُبُ َ اَ َُ  ُِخَ نُلََّ َ الُمِنزَاكَ َ اَ ََ  َْ ُْ بُ أِكُ لُنُ تُبُ  فكََُ فُاا الُ لْ لَ ُْ بُ هَن ُ  يَلِ

 2﴾ مُهُمِنِننَ 

زمهین  ترجمه: پس پیمانه و ترازو را کام، نماییدد و هقوق و اموا، مردم را کهم نکنیهدد و در

 پس از اینب آن  ساد و تباهي نورزید. این برایتان بهتر است اگر شما مثمن هستید.

یبا در آیه  وق از کم کردن اشیای مردم در مزامنت خرید و  روخت منع شدف است و این تقر

 غشد  ریب و غبن است که  بنً راجع به آن سخن گفته شد. یهمان مزنا

 : تدلیسششم مطلب

کتمهان و پنههان کهردن اسهت تهاریکید گر تهه شهدف اسهت و بهه مزنهای « دلهس»تدلیس از ریشه 

الد لسَُ بالتحری  الظُّلْمَها والمُدالسََها المُخادَعَها »می نویسد: « لسان الزرب»منانمه ابن منظور در 

لْعَا عن المشتري والت دْلِیسُ   3«في البیع كِتمْانُ عیب الس ِ

                                      

 104ص  3م ج  1997 -دونغ  - و تاب وسیع ، دار سحنو  بهنالتحرير والتنويرابن عاشور، اب یخ محمد ابقاهو بن عاشور،   - 1
 85سوره اعواف آیه  - 2
 ماده دبغ 86ص  6ابن منظور، بسا  ابیو ، ج  - 3
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ترجمه: دلس به هرکت به مزنای ظلمت و تاریکی است و مدالسه به مزنای مخادعهه و  ریهب 

 کتمان عیب جنس از مشتری است.کردن است و تدلیس در بیع به مزنای 

ا عهن التهدلیس فهي البیهع كتمهان عیهب السهلع» در ایهطنب منهین تزریه  شهدف اسهت: تدلیس 

 1«المشتري وَّخفاؤه 

 ترجمه: تدلیس در بیع به مزنای کتمان عیب جنس از مشتری و پنهان کردن آن است.

( 537)در  ههانون  ریههب و تههدلیس هههردو بههه یههک مزنهها اسههتزما، شههدف اسههت منانمههه در مههاد  

 پنداشته تدلیس  ریب این .اید می بوجود هقیقت کتمان مهض به سلبید  ریب»تیریح شدف است: 

 2«یشودم

کهه  از تزریفی که در مورد تدلیس هم از نظر  قه و از نظر  انون نق، گردید مزلهوم مهی شهود

ان کنهدد تدلیس به مزنای کتمان هقیقت است و هر نوع عیبی را که در مبیزه باشد و بایع آن را پنه

بها  تدلیس گفته می شود و هممنان مشخص گردید که تزری   قه و تزریه   هانون در مهورد تهدلیس

 هم مشابه می باشند و مندان تفاوتی ندارند.

 مطلب هفتم: خديعه

 یکی دیگر از کلمات مشابه به غبن خدیزه و هممنان غدر است که در نی، تزری  ههردو نقه،

 می گردد:

مزنای لغوی خدیزه: خدیزه در لغت از ریشه خدع گر تهه شهدف اسهت و بهه مزنهای  ریهب  الف:

الخدیعها والخدعها مصهدر » در تاج الزروس مهی نویسهد:  -ه  رهم– 3دادن استد منانمه زبیدی

خدع َّظهار الإنسان خلاف ما یخفیه وَّرادة المكروه . والفاعل : الخادع ، وخداع وخدوع مبالغا ، 

                                      

 167ص  1دار ابفكو ابمیاصو، بیوت ، ج  التوقیف على مهمات التعاريف، مناتی، محمد عخد ابوؤتف ابمناتي،  - 1
 537قانو  مدنی ای انس ا  ماده  - 2
د -3 بیحدي درمنقصحه بهجحوام هنحد درسحال  سبیدی   محمِّ اق ابحسینا، أبو ابفیض، ابمهصِّب بمودض ، ابزع د بن عخد ابوسِّ هح  دوبحد شحده  بحه 1145بن محمِّ

ری یحا  -جمهحه دحاج ابیحوتس، قدححاف ابسحاد  ابم صحین سمنقصه سبید یمن بزرگ شده اسز ت به مرو اقامز نموده اثوهحای سیحاد اس حود بجاهعاشح ه ا

ری  -ی ت  عصود ابجواهو ابمنیفی یا أدبی محعهب اممحام أبح  دنیفحی -ی مرو، ت  أسانید ابك ب ابس ی م به زابا، ع و  مجهدا ، رخیشو  قدیاء ابیهو

تیحا   1205مجهدا ، ت  ك ک ابهثام عن آدا  امیما  تامسلامی تاثو سیحادی دیگحوی هحش دححبیک نمحوده کحه دراینجحا مجحال وکونیسحز تی درسحال 

 ۶۱۳ص  ۱صدمه  داج ابیوتس سبیدی ج نموده اسز. اس م
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 1«ما یخدع به الإنسان  -بالضم  -والخدعا 

ن  مهه ترجمه: خدیزه و خدعه میدرخدع می باشند که به مزنای این است که انسهان خهن  آ

 را که پنهان مهی کنهد ظهاهر کنهد و هممنهان بهه مزنهای ارادف مکهروف اسهتد  اعه، آن خهادع اسهت و

 خداع و خدوع مبالغه است و خدعه به ضم خاء هرمیزی است که انسان بوسیله آن کسی را  ریب

 می دهد.

 ی  رماید: مزنا در  رآن کریم راجع به منا قین آمدف است منانمه   متزا، من ایاین کلمه به 

َْاءُ كَ ال﴿ ََ  الَم يُ    َُهُبُ َ أِيَا لَ  امُاا أِلَ  م ال    حَِ  لَ  امُاا لُ َُاكَ الو   هَ َ هُ  اَ هَ  اوِ ن   اسَ َ اَ يَ  ذُلُُْ كَ الو   هَ أِا  أِك  الُمُنَ  افِقِننَ يُخَ  اوِ

 2لَوِنحت 

ون مهمي دههد. و ترجمه: بي گمان منا قان خدا را  ریب مي دهندد درهالیکه او آنها را  ریب 

خدا را  براي نماز برخیزند سست و بي ها، به نماز مي ایستندد با مردم ریا مي کنند و بجز اندکي

 یاد نمي کنند.

 هممنان در جای دیگر   متزا، می گوید:

ُْ كَ  ﴿ ُُ هُبُ َ  ما يَشُ ََ ُُ َُاكَ أِا  أَ ُ  َُاكَ الو هَ َ  ال ذينَ آمَنُاا َ  ما يَخُلَ  3﴾ يُخاوِ

یب نمهي ترجمه: اینان خدا و کساني را که ایمان آوردف اند  ریب مي دهند و در هقیقت آنها  ر

 دهند مگر خودشان را ولي نمي  همند.

خدعههه را در ایههطنب منههین تزریهه  نمههودف  -رهمههه  – 4خدعههه در ایههطنب: منههاوی ب:

                                      

 243ص  1بخنا . ماده  دع ج  -سبیدی  محمد مودضی دسینی، داج ابیوتس من جواهو ابصاموس، ، مب خۀ ابحیا ، بیوت  1 -
 143سوره نساء آیه  - 2
 9سوره بصوه آیه  - 3
در ابحدین، أبحو ابمیحابا م حهور بحه ابمنحاتی محی باشحد، تی اس مناتی  محمد بن قبواهیش بن قسححاق ابسحهما،  ابمنحاتيی، ابصحاهوي، اب حاییا، صح - 4

جمهه عهماء ددی  شویک در قاهوه بوده اسز، همچنا  تی در مسند قضاء نیز تظیفه انجام داده اسز، هف ه شده کحه تی در دبحش تقضحا اس جمهحه 

ه ک ابهحای تی  ك حک ابمنحاها تاب نحاقی  یحا دخحویا عهماء نامی تمقو  مرو بوده اسز که در دار ابیدل مرحو تظیفحه انجحام داده اسحز، اس جمهح

 .299، ص 5هی تیا  شده اسز؛ نگاه  الاعلام،  یو ابدین سرکهی، ج803أدادی ی در سال  
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 1«الخیر المظهرالخدع َّظهار خیر یتوسل به َّل  َّبطان شر یؤول َّلیه أمر حل   »است: 

ترجمه: خدعه در ایطنب عبارت است از ظهاهر کهردن خیهر بها اسهتفادف از آن شهری مخفهی 

 نگه داشته می شود همان شری که در آیندف به سبب همین خیر ظاهر شدف به میان می آید.

 مطلب هشتم : رابطه غبن با قاعده لاضرر و لا ضرار

یک  اعدف  قهی کننی است که  قههاء آن را بهه هدیثی که  بن روایت گردید در هقیقت اساس 

القاعهدة »می شناسندد منانمه در شرب القواعد الفقهی  آمدف است: « لاضرر و لاضرار»نام  اعدف 

أي لا فعل ضرر ولا ضرار بأحد في دیننا أي لا یجوز شهرعاً « لا ضرر ولا ضرار»الثامنا عشرة: 

ق حله  بأسهلوب نفهي الجهنس لیكهون أبلهل فهي النههي فحد أن یلحق بآخر ضرراً ولا ضراراً وقد سهی

 2«والزجر

ترجمه:  اعدف هجدهم:  ز، ضرر و ضرر رساندن به هیچ کس در دین ما نیستد یزنی شرعا 

جایز نیست که به شخص دیگری به هیچ عنوانی ضرر رسهاندف شهود و ایهن  اعهدف بهه اسهلوب نفهی 

 لغه یورت بگیرد.جنس گفته شدف است تا اینکه نهی و زجر به گونه مبا

پس اجرای  اعدف لاضرر و لا ضرار سبب می شود که اهکام  قهی به این  اعدف ربهط داشهته 

باشند و هرمزامله ای که در آن ضرری به جانب مقاب، باشد باید منتفی شودد بناءً غبنی کهه در آن 

اسهنمی  ضرری را متوجه یک طر ی از مزامله کند شام، این  اعدف مهی شهودد زیهرا در شهریزت

آمهدف اسهت: « لاضهرر و لاضهرار»د ع ضرر بر جلب منفزت مقدم اسهت منانمهه در شهرب ههدیث 

از روی همین  اعدف د ع مفاسد مقدم اسهت بهر جلهب میهالحد ماننهد ایهن کهه دسهت دزد بریهدف مهي »

شود تا مفسدف دزدي د ع شود و به آن توجه نمهي شهود کهه میهلهت دزد در داشهتن دسهت اسهتد و 

عقههود ماننههد اجههارف بهها آن کههه در و ههت اجههراء اجههارف منهها زي وجههود نههدارد و غههبن در بسههیاري از 

مزامنت و هواله با آن که بیهع دیهن بهه دیهن مهي باشهد و ضهمان درش بها آن کهه در سهاعت ضهمان 

 3«بدهي وجود نداردد همه اینها براي ر ع ضرر پایه گناري شدف است

                                      

 309ص  1مناتی، محمد عخد ابوؤتف ابمناتي، اب وقیک عه  مهما  اب یاریک،  دار ابفكو ابمیاصو، بیوت ، ج  - 1
 93ه ، شو  ابصواعد ابفصهیی، دار ابصهش، بیوت ، بخنا ، ص  1357زرقا     سرقا، أدمد بن اب یخ محمد اب - 2
 254ص ا  ابدي، شو  اربیین نوتي،  ابدی، شیخ محمد عه - 3
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 فصل دوم

 و قانون انواع غبن و احکام آن در روشنی فقه

و  غههبن انههواع یهه، بیههان شههد د در ایههن کلمههات مشههابه بههه آن  در  یهه، گنشههته تزریهه  غههبن و

ی گاف  هانون بهه بررسهی گر تهه مهاز دیهدگاف  قههاء و هممنهان از دیهد بهه یهورت تفیهیلیآن  اهکام

 د این  ی، شام، مباهث نی، است: شود

 انواع غبن و مزیار تشخیص غبن در  قه و  انون مبحث اول:

 یورت های غبن  بحث دوم:م

 هکم و آثار غبن مبحث سوم:

 خیار غبن  مبحث چهارم:
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 خیص آنانواع غبن و معیار تشمبحث اول: 

 را در مهورد و  هانوناختن  و نظریات  قهاءد د مزیار تشخیص آن انواع غبن در این مبهث

  در زمینهه نقه، دگاف  هانونو سهپس دیهنظریهات  قههاء او، غبن مورد شرب و بررسی  رار می دهیم

و غهبن بهه سهه نهوع تقسهیم مهی گههردد کهه عبهارت انهد از غهبن یسهیرد غهبن  هاهش و غههبن  مهی شهود

 مسترس،. 

 مطلب اول: غبن يسیر

به مزنای آسان و سبک و غبن یسهیر  در لغت یسیرمفهوم غبن  بنن بیان گردید و اینجا کلمه 

 1«ه مقوم واحدالغبن الیسیر هو ما یقوم ب»منین تزری  شدف است:در لغت 

 ترجمه: غبن یسیر آن است که یک  یمت گنار می تواند  یمت آن را تزیین کند.

 »غبن یسهیر منهین مهی نویسهد: تزری  ایطنهی و در شرب مجل  الاهکام الزدلی  در مورد 

 آخَهرَ عَشَهرَةً بعِشََهرَةٍ وَثمُْهنٍ أوَْ یأَخُْهحَ وَهُوَ ال حِي لَا یَبْللُُ الْقدَْرَ الْمَحْكُورَ لِلْغَبْنِ الْفاَحِشِ كَأنَْ یعُْطِيَ رَجُلٌ 

رَاهِمِ   2«مِنْهُ الْعشََرَةَ وَثمُْنٍ بعِشََرَةٍ فِي الد 

کهه ترجمه: غبن یسیر آن است که به انداز آن مه در غبن  اهش نکر شد نمهی رسهد؛ ماننهد این

ب، دف مقا اهمرای ثمن ر کسی به شخص دیگر دف را در برابر دف همراف ثمن آن بدهد یا دف درهم را

 درهم بگیرد.

 مطلب دوم:غبن فاحش

 در لغهتو  3 اهش از  هش گر تهه شهدف اسهت بهه مزنهای زشهتی بسهیار و زیهاد از انهدازف اسهت

الغهبن الفهاحش ههو مها لا یهدخل تحهت تقهویم »آن را منین تزری  کهردف اسهت:  -رهمه  -جرجانی

 4«المقومین أو ما لا یتغابن الناس فیه

                                      

 207ص  7ابن منظور، بسا  ابیو  ج  - 1
 165،  ماده درر الحكام شرح مجلة الأحكامعهی دیدر،  - 2
ص  6م.محاده یحح ، ج 1979بیحوت   –، دارابیهحش ابملایحین ح تحاج اللغحه و صححاح العربیحةالصحاه ی، 393جوهوی، اسماعیل بن دماد      - 3
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غبن  اهش آن است که در تهت  یمت گناری نرخ گهنران داخه، نمهی شهود یها آن مهه  ترجمه:

 که ظاهرا مردم در آن غبن نمی کنند.

ً  غبن  اهش در شرب مجل  الاهکام الْغَبْنُ الْفاَحِشُ: غَهبْنٌ » منین تزری  شدف است:  ایطنها

حَیَوَانَهاتِ وَالْخُمُهسِ فِهي الْعَقَهارِ أوَْ زِیَهادَةٍ . وَرُبْهعُ عَلَ  قدَْرِ نصِْفِ الْعشُْرِ فِي الْعهُرُوضِ وَالْعشُْهرِ فِهي الْ 

رَاهِمِ باِلن ظَرِ َّلَ  قِیمَِ افْشَْیاَءِ الْحَقِیقِی اِ أیَْضًا  1«الْعشُْرِ فِي الد 

در هیواناتد خمس  (%10)در اجناسد ( %5) فترجمه: غبن  اهش عبارت از غبن به انداز

 در دراهم می باشد البته با درنظرداشت  یمت هقیقی اشیاء. ( %2.25)در عقار و ( %20)یا 

 مطلب سوم:غبن مسترسل

بهه مزنها  اعتمهاد و اطمینهان كهردن بهه « استرسها،»سوم: غبن مسترسه،: مسترسِه، از ریشهه 

افسْتِرْسال : الاسْتِئناسُ والطُّمَأنیناُ »آمدف است: « النهای »وعدف و سخن دیگر  است. منانمه در 

ثه به وأصلهُ السكونُ والث باتَّل    2«الإنسان والث ِقا به فیما یحَُد ِ

 ترجمه: استرسا، به مزنای انس گر تن و اطمینان کردن و اعتماد به سخن و ای، آن سهکون

 و ثبات مزنا می دهد.

این است كه انسان كس  را كه وعدف اهسهان و مراعهات كهردن « غبن مسترس،»پس مراد از 

او دادف و او بهها اعتمههاد بهه ایههن وعههدف و اطمینههان از گفتهه اود بهها و  مزاملههه كههردف در مزاملهه را بههه 

استد  ریب بدهد و در مزامله او را مغبون كندد مانند اینكه جنس  را گران تر از  یمهت بهازار بهه 

 3و  بفروشد

المسترسههل: الجاهههل »منههین تزریهه  شههدف اسههت: « الموسههوع  الفقهیهه  الکویتیهه »مسترسهه، در 

 4«السلعا ، ولا یحسن المبایعا بقیما

                                      

 165،  ماده درر الحكام شرح مجلة الأحكامعهی دیدر،  - 1
  539ص  2ج  -ه  1399بیوت  ،  - جزری، أبو ابسیادا  ابمخارك بن محمد ابجزري، ابنهایی یا بویب ابحدی  تابثو، ابمك خی ابیهمیی - 2
 504ص  3، دار ابفبو، بیوت  ج 1405،  1ابن قدامه، مویق ابدین ابومحمدبن عخدالله بن ادمد بن محمد، ابم نی، ر   - 3
ه ق. ابموایحق  4041، اببویز، رخاعی وا  ابسلاسحل، 10ابتقاف تاب ئو  الاسلامیی ا اببویز، ابموسوعی ابفصهیی، ابقخیی ابثانیی، جهد   تسار - 4

 151ص  20م ج  1983بیام 
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ه ترجمه: مسترس، به کسی گفته می شود که از  یمت جنس آگاف نباشد و به خرید و  روخت به

 گونه درست آشنایی نداشته باشد.

 مطلب چهارم:انواع غبن درقانون

 در  انون نیز غبن به دو نوع تزری  و تقسیم شدف است:

ما،  ین  یمت هقیقی ما، در هنگام عقد و  یمتی کهغبن بسیط: غبنی که در آن تفاوت ب» اول:

 .«به  روش رسیدف از پانزدف  یید بیش تر نباشد

غبن  اهش: غبن  هاهش عبهارت از مزاملهه ای اسهت کهه بهین  یمهت وا زهی مها، مهورد » دوم:

مزامله و  یمت  روش آن منان تفاوت موجود باشد که شخص عادی وا   از وضع بازار مربوطد 

 1.«را مزقو، پنداردنتواند آن 

 مطلب پنجم: معیارهای تشایص غبن در فقه و قانون

 ال :مزیار تشخیص غبن در  قه

نه  قهاء در مورد مگونه گی تزیین  اعدف تشخیص غبن  اهش اختن  کردف اند و در این زمی

 سه دیدگاف نق، شدف است که نین نق، می گردد:

اهش مزیهار ایهلی عهادت تجهار و سهوداگران در تشخیص و تزیهین انهدازف غهبن  ه دیدگاه اول:

 راردادف می شودد بنا براین هرمیزی که در نزد آنان غبن مهسهوب شهود آن در عقهود تهاثیر خهود 

أن مایهدخل تحهت تقهویم »را دارد؛ جمهور  قهای هنفی همین نظر را تایید مهی کننهد و مهی گوینهد: 

د عدل بعشرة و عند عدل آخهر بثمانیها و المقومین فیسیر و مالا ففاحش، فلوکانت السلعا تقوم عن

عند آخر بسبعا فما بین العشرة و السبعا داخل تحت تقویم المقومین، فاحا بیعهت السهلعا بمها فهوق 

 2«العشرة فهو غبن فاحش

ترجمه: هر میزی که شام،  یمت گناری مقومین شود آن غبن بسیط است و آن مه داخ، این 

                                      

 ه سی ام. دما ای انس ا ، قانو  قوارداد های دجاردی - 1
ت داشحیه ابحن عابحدین ج  125ص  6بیوت ،بخنحا  ج  –، دارابمیویحیالبحر الرائق شرح کنز الدقائق ابن نجیش، سین ابدین بن ابواهیش بن محمد، - 2

 524ص  5
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اگهر یهک جهنس توسهط یهک  یمهت گهنار عهاد، بهه دف  یمهت  مزیار نشود  اهش است؛ به طور مثها،

گناری شود و یک نرخ گنر عاد، دیگهر آن را هشهت و نهزد دیگهری هفهت  یمهت داشهته باشهد پهس 

میان هفت و دف شام، تقویم مقومین است و اگر ایهن جهنس بهه نهرخ بهالاتر از دف  روختهه شهود ایهن 

 غبن  اهش است.

نیز هرمند عبارات شان مختل  است اما همین  3نابلهو ه 2د شوا ع1 قهای منهب امام مالک

 نظر را تایید کردف و می گویند مزیار تشخیص غبن  اهش عادت تجار است.

مزیار تشخیص غبن  اهش این اسهت کهه از ثلهث  یمهت آن زیهاد شهود و ایهن  هو،  دیدگاه دوم:

د و تزهدادی از اسهتد بزهض  قههای هنبلهی نیهز همهین نظهر را تاییهد مهی کننه 4بزض علمهای مهالکی

 قهای هنبلی می گویند غبن در یورتی تهقه  مهی یابهد کهه از سهدس اضها ه تهر شهود امها اکثریهت 

 .5 قهای منهب هنبلی مخال  این نظر هستند

مقدار غبن  اهش و تشخیص با در نظرداشت اختن  اموا، و اجناس  هرق مهی  دیدگاه سوم:

یین می شودد در هیوانهات بهه عشهر و در کند به این ترتیب که غبن در عروض به نی  عشر تز

عقار به خمس استد این نظر در شرب مجل  الاهکام به هیث یک مادف تیویب شدف است منانمهه 

الْغَههبْنُ الْفَههاحِشُ: غَههبْنٌ عَلَهه  قَههدْرِ نصِْههفِ الْعشُْههرِ فِههي الْعهُهرُوضِ وَالْعشُْههرِ فِههي الْحَیَوَانَههاتِ »مههی نویسههد: 

رَاهِمِ باِلن ظَرِ َّلَ  قِیمَِ افْشَْیاَءِ الْحَقِیقِی اِ أیَْضًاوَالْخُمُسِ فِي الْعَقَ   6«ارِ أوَْ زِیاَدَةٍ . وَرُبْعُ الْعشُْرِ فِي الد 

ترجمه: غبن بهه انهدازف نیه  عشهر در عهروض د عشهر در هیوانهاتد خمهس یها بهیش تهر در 

تهه اینجها مهد نظهر گر  عقار و ربع عشر در نقود مانند دراهم است و  یمت های وا زهی هرمیهز در

 می شود.

                                      

، دار عحابش مواهحب الجلیحل لشحرح ماتصحر الالیحلهح ی، 954د الله محمحد بحن محمحد بحن عخحد ابحودمن روابهسحا     دقا ، شمغ ابدین أبحو عخح - 1

 468ص  4م، بیوت ، ج 2003 -ه  1423ابك ب، 
ی، ، دار ابك ب ابیهمیح1994 -ه  1414، 1، ر الحاوي في فقه الشافعيه ی، 450ماتردی، أبو ابحسن عها بن محمد بن محمد بن دخیب      - 2

   540ص  6ج 
ص  4م. ج 1957قحاهوه  –، مقخیحه ابسحنی ابمحمدیحی الإنصاف فی معرفة الراج  محن الاحلافموداتی، علاء ابدین ابوابحسن عهی بن سهیما ،  - 3

394 
 472ص  4دقا ، مواهب ابجهیل ب و  مخ رو ابخهیل، ج   - 4
 394ص  4موداتی، امنراف یی میویه ابواج  من ابخلاف، ج   - 5
 .165،  ماده درر الحكام شرح مجلة الأحكامعهی دیدر،  - 6
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یههاهبان ایهن دیههدگاف اسهتدلا، مهی کننههد هرمیهزی کههه در شهریزت انههدازف آن  دلیهل دیهدگاه اول:

تزیین نشدف باشد پس مزیار تزیین و تشخیص آن عر  و عادت اسهتد بها در نظرداشهت ایهن  اعهدف 

ه می شود و به عر  در مسبله تزیین اندازف غبن  اهش نیز به عادت و رسم و رواج تجار مراجز

 1آنان عم، می شود.

از  طر داران این دیدگاف مسبله غهبن  هاهش را بهه ویهیت  یهاس مهی کننهد و دلیل دیدگاه دوم:

 این هدیث استدلا، می کنند:

عَنْ سَعْدِ بْهنِ أبَِهي وَق هاصٍ 
ِ  -رضهي الله عنهه  - 2  -صهل  الله علیهه وسهلم  -قَهالَ: كَهانَ رَسُهولُ   

قلُْتُ: َِّن ِي قدَْ بلََهلَ بِهي مِهنَ الْوَجَهعِ مَها تهَرى، وَأنََها حُو  یعَوُدُنِي»
اِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتدَ  بِي، فَ عَامَ حَج 

ثهم  قَهالَ: «. لا»فَقلُْهتُ: باِلش هطْرِ، فَقَهالَ: «. لا»مَالٍ، وَلا یَرِثنِي َِّلا  ابْنَاٌ، أفَأَتَصََد قُ بِثلثُهيْ مَهالِي؟ قَهالَ: 

كَف فوُنَ الن اسَ، الثلثُُ وَالثلثُُ كَبِیرٌ ـ أوَْ: كَثیرٌ ـ َِّن َ  أنَْ تحََرَ وَرَثتََ  أغَْنِیاَءَ خَیْرٌ مِنْ أنَْ تحََرَهُمْ عَالَاً یَتَ »

ِ َِّلا  أجُِرْتَ بِهَا، حَت   مَا تجَْعَلُ فِي  3«فِي امْرَأتَِ َ  وََِّن َ  لنَْ تنُْفِقَ نَفَقَاً تبَْتغَِي بِهَا وَجْهَ   

، هجه  الهوداعد بهه شهدت بیمهار مهي گویهد: سها -ه رضي   عنه -ترجمه: سزد بن ابي و اص 

آمد. عرض كردم: همینطور كه مشاهدف مي  به عیادت من -یه وسلم یل    عل -شدم. رسو، خدا 

آیها  ي نهدارم. رمابید من به شدت بیمارم و ثروت زیادي دارم. و غیر از تنها دختهرمد وارث دیگهر

«. خیهر» رمهود:  -یهه وسهلم یهل    عل -مي توانم دو سوم سرمایه ام را ید ه دههم؟ آنهضهرت 

سهپسد «. خیهر» رمهود:  -یهه وسهلم یهل    عل -گفتم: نی  سهرمایه ام را مطهور؟ رسهو، خهدا 

 ازاگهر وارثانهت را پهس »و ا هزود: «. یك سوم آنرا ید ه دف گر مهه ایهن ههم زیهاد اسهت» رمود: 

یش په)مرگ( خودد بي نیاز ترك گویيد بهتر است از اینكه آنها را  قیهر رهها كنهي تها دسهت گهدایي 

اجهر  این و آند دراز كنند. و هرمه تو به خاطر خوشنودي   براي زیردسهتان خهودد انفهاق كنهيد

 «خواهي برد. هتي لقمه ناني را كه در دهن همسرت  رار میدهي

ثلهث مها،  -یلی   علیه وسهلم–زلوم می شود که پیامبر اسنم از این هدیث موجه استدلال: 

                                      

 498ص  3ابن قدامه، ابم نی، ج  - 1
م دوبحد شحده ت ۶۰۰اس ع وه مخ حوه در جنحز اسحز در سحال  یبیأبو اسحاق  یابزهو ی یبن عخد مناف ابصو یبتقاص  مابک به أه یسید بن اب 2

تقاص ،  ی، با   سید بن اب ۳بن محمود ابعلام ، جز  ینابد یو،   یاسز . ابزرکهم تیا  نموده ۶۷۵مسهما  شد ت در سال  یسابگ ۱۷در سن 

 .۸۷ص 
 6733شماره ددی    باَ   مِیوَاثِ ابَخنَاَ ِ ک ا  ابفوا ض،  ،صحی  البااری - 3
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را کثیر و زیاد شمردف است و این دلالهت مهی کنهد ههد اکثهر در غهبن و سهایر مهوارد مهالی ههم ثلهث 

استد به این اساس اگر شخیی تا اندازف سهه بریهک  یمهت یهک جهنس غهبن شهودد آن غهبن  هاهش 

 .1شمردف می شود

 قهاء و طر داران دیدگاف او، به منا شهه گر تهه و مهی گوینهد اعتبهار  اما این استدلا، را برخی

ثلههث در تمههام امههوا، و اجنههاس بهها عههر  و عههادت مههردم سههازگار و مناسههب نیسههت زیههرا در بزههض 

اجناس مهارم هیه عشر آن غبن شهمردف مهی شهود ماننهد طهن و نقهرفد و در بزهض اجنهاس دیگهر 

ننهد طزهام و خوراکهه بهاب بنهاءً تزیهین ثلهث در تمهام امکان دارد نی  عشر آن غبن شمردف شود ما

اموا، مردم را دمار مشک، می سازد پس مناسب این است که در این مسبله ههیچ ههد و انهدازف ای 

 2تزیین نگردد و به عر  و عادت مردم سپردف شود.

و طر داران دیدگاف سوم به عق، استدلا، می کنند و می گویند که تیهر ات  دلیل دیدگاه سوم:

خرید و  روخت در عروض زیاد است اما در عقهار ماننهد ههویلید دکهاند زمهین و غیهرف کهم اسهت 

ولی در هیوان این اندازف متوسط می باشد و غبن در مواردی زیاد متهق  مهی شهود کهه در آن جها 

تیر ات مردم و مزامنت شان کم باشدد بهه ایهن اسهاس و بهادر نظرداشهت میهزان تیهر ات مهردم 

 .3می شودغبن تشخیص 

الغبن یزید بقلا التجربا و » از  قهای اهنا  در این زمینه می گوید:  -رهمه  – 4ابن همام

ینقص بکثرتها ، و قلتها و کثرتها بقلا التصرف و کثرته، ثم ان عشرة دراهم نصاب تقطع بهه یهد 

فلهم یعتبهر فیمها محترما فجعلت اصلاً و الدرهم مال یحبس فجله، فقد لا یتسامَ به فی المماکسها، 

کثر وقوعه یسیرا، فما کهان اقهل وقوعهاً منهه اعتبهر فیهه ضهعفه و ماکهان اقهل مهن الاقهل اعتبهر فیهه 

 5«ضعف ضعفه

ترجمه: غبن به  لت و کمی تجربه زیاد می شود امها بهه کثهرت تجربهه کهم مهی شهود و  لهت و 

                                      

 365ص  5ت . ج ، دار ابمیویی، بیو۱۳۷۹، س ر  فت  الباری شرح صحی  البااریعسصلانی ، ادمد بن عهی ین دجو ابو ابفضل،  - 1
   540ص  6، ج 1994 -ه  1414، 1، ر الحاوي في فقه الشافعيماتردی،  - 2
 169ص  7، ج البحر الرائق شرح کنز الدقائقابن نجیش،  - 3
ت در ابن همام  محمد بن عخد ابوادد بن عخد ابحمید کمال ابدین سبندری سیواسی اس یصهحای بحزرگ م حح و دنفحی اسحز، در سحبندریه ساده شحد  - 4

در قحاهوه تیحا  کحود ک حا  هحایی دارد اس  861قاهوه بابید ت مددی در دهب سبونز کود ت سپغ شیخ اب یو   انصاه مرو شد. ابن همام در سال 

 255ص 6جمهه  شو  ی   ابصدیو عهی ابهدایی، اب حویو یی أصول ابفصه، ابمسایو  یی أصول ابدین. بوهوی ه اس  اعلام سرکهی ج
 85ص  8ه . ق ج  1316، مقخیه امیویه، بولاق، رخع اتل سال فت  القديرمحمد بن همام، ابن همام،  - 5
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وارد مزهامنت شهود کثرت تجربه به  لت و کثرت تیر ات تزل  دارد و هر  در که انسهان بیشهتر 

تجربه اش زیاد می شودد پس مزلوم است که مبلغ دف درهم اندازف ای اسهت کهه یهک عضهو مهتهرم 

انسان )دست( با آن  طع می شودد به همین اساس این مقدار ای،  رار گر ت و درهم مهالی اسهت 

ح نمهی که به خاطر آن انسان مهبوس می شودد و در مورد آن در مزامنت خرید و  روخت تسهام

شههود و بههه همههین دلیهه، در میزهههای کثیههر الو ههوع انههدش آن اعتبههار دادف نههه شههدف اسههتد بنههاءً بهها در 

نظرداشت و اعتبار و وع  لت و کثرت در تیر اتد هر میزی که کم تر به و وع می پیوندد یک 

ر مند آن در نظر گر ته شدف است و آن مه به درجه و میزان پهایین تهر اسهت دومنهد آن مزیهار  هرا

 گر ته است.

  ههیچ اما این دلی،  اب، منا شه است به دلی، اینکه ایهن نهوع تهدیهد در اجنهاس و امهوا، مختله

 ای، ندارد و آن مه ای، نداشته باشد باید به عر  مردم واگنار شود.

نظر به دلای، و اختن اتی راجهع بهه مزیهار تشهخیص غهبن نکهر گردیهد مزلهوم مهی  قول راجَ:

یزنی دیهدگاف جمههور  قههاء راجهح اسهت و غهبن بایهد بها اسهتفادف از تجهارب اهه، شود که دیدگاف او، 

خبهرف تشهخیص شهود زیهرا هرمیههزی کهه در شهریزت انهدازف مزهین نداشههته باشهد بهرای تزیهین آن بههه 

عر  مراجزه می شودد هممنان تزیین یهک ههد و انهدازف مشهخص بهرای غهبن  هاهش مشهک، سهاز 

ص در هرزمان و مکان  اب، تغییر و تفاوت است و بسیار و ت است به دلی، اینکه نسبت  ایدف و نق

می شود که یک نسبت مزین در بزض اجناس و عروض  ایدف مزمو، ومروج هساب می شهود در 

هالی که همین مبلغ در جنس دیگر غبن  اهش پنداشته می شودد هممنان یک مبلغ مزین گاهی در 

ین مبلغ در یک زمان دیگر غبن  اهش پنداشهته یک زمان  ایدف مزتاد شمردف می شود در هالی هم

 .1می شود

 در قانون:ب :معیار تشخیص غبن 

 انون مدنی ا غانستان نهوف تشخیص غبن را به یورت  ییدی بیان داشهته اسهت منانمهه در 

غبن و تي  اهش گفته مي شود کهه تفهاوت بهین  یمهت هقیقهي مها، »منین تیریح دارد:  571مادف 

                                      

  18،مجهی ابخحوث الاسلامیی، ریاض،  ص خیار الغبن و تطبیقاته المعاصرةیهد بن عخد ابیزیز،  - 1
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 .1«(  یید یا بیشتر از آن بالغ گردد15ي که ما، بفروش رسـیدف به )در هنگام عقد و یمت

 مطلب ششم:حکم غبن يسیروغبن فاحش ازنظرفقه وقانون

 اءدیدگاه فقه: اول

 هنگامی که در یک مزامله خرید و  روخت غبن یورت بگیرد آیا این امر باعث  سخ مزامله

 دگاف دارند:می شود یا خیر؟ راجع به این مسبله  قهای کرام دو دی

خ اینکه به مجرد مزلوم شدن غبن مزامله  اب،  سخ می شود و طر  مغبون ه   س رای اول:

 را دارد.

 اینکه غبن زمان  اب،  سخ است که همراف با غرر باشد. رای دوم:

 در این مطلب آرای  قهاء و دلای، شان طی سه  رع تشریح می گردد:

 غبندیدگاف  سخ عقد در یورت تهق   فرع اول:

گروهی از  قهای شریزت اسنمی بر این نظهر انهد مجهرد وجهود غهبن اگهر مهه بسهیط باشهد یها 

 اهش مزامله بیع را متاثر می سهازد و بهه شهخص مغبهون هه  خیهار  سهخ دادف مهی شهود و او مهی 

تواند پس از آشکار شدن غبن مزامله را هممنان پا برجا بماند و یا آن را  سخ کندد این نظر ظاهر 

 است. 5و دیدگاف مرجوب اهنا  4د هنابله3د ابن هزم ظاهری2امام مالکمنهب 

 د:، می کننیاهبان این دیدگاف به خاطر تایید نظر خود به دلای، نی، استدلا دلایل دیدگاه اول:

آیه  : طر  داران رای او، مبنی بر ثبوت ه   سخ به مجرد وجود غبن به اینالف: کتاب الله

  متزا، می  رماید:استدلا، کردف اند که  

ََ نُ ََ  َْ   ًَ انَ ت  ُْ اكَ َِ بُ ياِلَُِاِ  لَِّ أِا  أَكُ ََ ُْ نَ بُ يَ ن ُ ُْ بُ أِك  ﴿ياَ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آَمَنُاا اَ َكَُلُوُاا أَمُاَالَ ُْ  ََ ُُ بُ َ اَ ََ قُتُ وُ اا أَ ُ  ُْ امْ مِ نُ
                                      

 571قانو  مدنی ای انس ا  ماده  - 1
 151ص  20ج اببوی یی  ابموسوعی ابفصهیی - 2
 442ص  8، دار ابفكو، بیوت ، بخنا ، ج المحلیه ی،456أبو محمد عها بن دزم ابندبسا ابصورخا ابظاهوي،       ابن دزم، - 3
 394ص  4،  ج الإنصاف فی معرفة الراجع من الالاف، موداتی - 4
 66ص  2ابن عابدین، مجموعی رسایل، ج  - 5
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بُ نحَِنمتا﴾ ُْ  1الو هَ لَاكَ يِ

گهر ایهدا مها، هایتهان را درمیهان خهود بهه نهاه  نخوریهدد م ترجمه: اي کساني کهه ایمهان آوردف

بهه  اینکه تجارتي باشد که از رضایت شما سرمشمه بگیردد و خود را نکشیدد همانا خداونهد نسهبت

 شما مهربان است.

یگر خداوند متزا، بندگان مومن خویش را نهي مي کند از اینکهه مها، ههاي یکهدوجه استدلال: 

ردن ما، بهه نهاه  شهام، خهوردن آن بهه طریه  غیهبد دزديد  مهار و را به ناه  بخورندد و خو

هتم، مزامنت مانند مزامنتی است که با غبن و  ریب آلودف باشند و مجرد غبن عدم رضایت را م

 می سازد.

 ی  رماید:مهممنان برخی از  ابلین به این دیدگاف به این آیه استدلا، کردف اند که   متزا، 

ُْ يَاََ ﴿ ُُ مَ ًُ ََنُ هُ َِّ نِّهَاَهِِ يَ  ُْ  ُِّ َْ ُُمَلَُّ َ  الِحتا يُ َْ يَ اَُُ الت  َ ايُنِ َ مَنُ يُ هُمِنُ ياِلو هِ َ يَ  مُكِ يَلِ ًَ ِْي  بُ لنَِ اَُِ الُ  ًُ ن  اْ  ََ ٍَ َ يلُُهِوُ هُ 
َُظِنبُ  اُزُ الُ َُ َْ الُ ا يَلِ  2﴾مِنُ ََحُتِهَا الَُْ ُ هَانُ هَالِلِينَ فِنهَا أيََلت

خداونهد شهما را در روز گردهمهابي جمهع آوردد آن روزد روز زیانمنهدي  ترجمه: هنگامي کهه

د و به است و کسي که به خداوند ایمان بیاورد و کار شایسته کند بدي هایش را از او دور مي ساز

جها باغ هایي داخ، مي گرداند که از زیر )کاخ هها و درختهان( آن رودبارهها جهاري اسهت کهه در آن

 ن است کامیابي بزرگ.هموارف جاودانه اند. ای

 ابلین به ثبوت ه   سخ بیع در یورت وجود مجرد غبن استدلا، می کنند که  وجه استدلال:

از این آیه مزلوم می شود تنها روز  یامت روز غبن است و این اختیهاص نشهان مهی دههد کهه در 

بهزرگ دنیا نباید بهه ههیچ عنهوان غهبن یهورت گیهردد بنهاءً ههر نهوع غهبن مهه کومهک باشهد و مهه 

 .3مردود است

هممنان یهاهبان دیهدگاف ثبهوت هه   سهخ بهه مجهرد غهبن بهه اهادیهث و آثهار نیه،  ب: احادیث:

 استدلا، می کنند که نین نق، می شود:

                                      

 29سوره نساء آیه  - 1
 10سوره د ابن آیه  - 2
 8ابه من  و شده در ان ونیز، ص ، اب خن یی ابفصه الاسلامی، مصمسهش ابیوسک -3

https://www.alukah.net/sharia/0/83634/#ixzz6egt9bxwQ 



 

 
36 

لاَ ضَهههرَرَ وَلاَ »عَهههنْ ابهههن عبهههاس رَضِهههي اللهُ عَنْههههُ أن  رسهههولَ اِلله صَهههل   اللهُ عَلَیْههههِ وَسَهههل مَ قهههالَ: 

 1«ضِرَارَ 

رضهي   عنهمها روایهت اسهت پیهامبر یهلي   علیهه و سهلم  رمهود:  2ابن عباس ترجمه:  از

 در اسنم ضرر رساندن بخود و دیگران جایز نیست.»

ر در این هدیث از ضرر رساندن به دیگران منع شدف است و مزلوم است کهه د وجه استدلال:

 آن خبر ندارند.غبن و غرر به طور واضح و آشکار ضرر رسانیدن به کسانی است که از 

من اقتطع حق امرئ »أن رسول الله صل  الله علیه وسلم قال:  -رضی الله عنه-عن أبي أماما

مسلم بیمینه حرم الله علیه الجنا، و أوجهب لهه النهار  قهالوا: و َّن كهان شهیئاً یسهیراً یها رسهول الله؟ 

 3«مرات قال: و َّن كان قضیباً من أرا  ، و َّن كان قضیباً من أرا ، قالها ثلاث

د کهه روایت می کن -یلی   علیه وسلم–سنم از پیامبر ا -رضی   عنه–ترجمه: ابو امامه 

کسی که ه  یک مرد مسلمان را بهه دسهتان خهود مهی گیهردد خداونهد جنهت را بهرایش »گفته است: 

 هرام می گرداند و آتش دوزخ را بالایش واجب می سازدد ایهاب گفتند: اگر مه یک میز انهدش

م باشد ای رسو، خداا گفت: اگر مه یک شاخمه ای از درخت اراش باشدد اگر مه یهک شهاخمه ه

 ای از درخت اراش باشدد این سخن را سه بار تکرار کرد.

ِ صَههل   اللهُ عَلَیْهههِ وَسَههل مَ قَههالَ: فِیمَهها رَوَى عَههنِ اِلله تبََههارََ   عَههنْ أبَِههي حَر ٍ رضههي الله عنههه عَههنِ الن بِههي 

مْتُ الظُّلْمَ عَلَ  نَفْسِي، وَجَعلَْتهُُ بَیْنكَُمْ وَتعَاَ مًا، فلََا تظََالَمُوا لَ  أنَ هُ قاَلَ: یاَ عِباَدِي! َِّن ِي حَر   4«مُحَر 

از  -یهل    علیهه وسهلم  -از جملهه ي آنمهه کهه پیهامبر  -رضي   عنهه  -ترجمه: از ابونر 

اي بندگانما من ظلم کردن را بر »وند مي  رماید: خداوند روایت مي کندد روایت شدف است که خدا

                                      

ه، سحنن ابحن ماجحه، بحا دیهیحق اس محمحد ناصحو ابحدین ابخحانیی چحاپ ک حا   انحۀ ابمیحارف،  273ابن ماجه، أبو عخدالله محمد بن یزید قزتینی،    - 1

وُّ بِجَارِهِ بَ  ریاض چاپ اتل. را  ایحن دحدی  408ص  3ارتاء اب هیل، ج  ناصو ابدین ابخانی در  2319شماره ددی    ، ا   مَنَ بنََ  یِا دَصِِّهِ مَا یضَ 

دای  نور ابدین عها بن أبا بكو ابهیثمحا ابم حوی  سحنی  یثمی،ه« ییه ابن قسحاق تهو ثصی تبكنه مدبغ»ت دای  هیثمی می هوید   صحی  هف ه اسز

 . 128ص  4ج  ه ، 1412دار ابفكو، بیوت ، رخیی . مجمع ابزتا د تمنخع ابفوا د، 807
قخحل اس هجودح  در مبحه م وبحد ت در اب حدایی بیثحز -3ابن عخاس  صحابا جهیل ابصدر عخحدالله بحن عخحاس بحن عخحدابمقهب ابصوشحا ابهاشحما، سحال  - 2

ادادیح  صححی  رتایحز هودیحده اسحز در  1660هصب به دخو امحی محا باشحد ت اس تي پیامخو صها الله تعهیه تسهش سندها نموده اسز. ابن عخاس م

 ی95ا4ه  بید اس اینبه بیناي  ود را اس دسز میدهد در منقصه را ک در مبه تیا   ما  نماید.  الاعلام بهزركها 68سال 
 137، شماره ددی   با  تعید من اق قع دق ابمسهش بیمین یاجو  بابنار، صحی  مسلم - 3
 2577شماره ددی   با  دحویش ابظهش ک ا  الا لاق، ، صحی  مسلم - 4
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 خود هرام کردف ام و آن را بین شما هرام گردانیدف امد پس به یکدیگر ظلم نکنید.

لم ظدر این هدیث ظلم هرام گردانیدف شدف است و غبن و پنهان کاری یک نوع  وجه استدلال:

 یش تر یورت می گیرد.است که از طر  برخی اشخاص به منظور به دست آوردن  ایدف ب

 دیدگاف  سخ عقد در یورت تهق  غبن همراف با غرر فرع دوم:

و هممنههان  2-رهمههه  -امههام شهها زید علمههای مههنهب 1جمهههور  قهههای اهنهها  در  ههو، راجههح

بر این نظر اند که مجرد غبن بهدون وجهود  4در منهب راجح و در یک  و، از هنابله 3مالکی ها

ن زمهانی هه  دارد مزاملهه را  سهخ کنهد کهه ههم غهبن یهورت گر تهه غرر  اب،  سخ نیست و مغبهو

 باشد و هم غرر.

 طر ههداران ایههن نظریههه بههه یههک هههدیثد یههک اثههر و هممنههان بههه عقهه، سههلیم دلایههل ایههن دیههدگاه:

 استدلا، کردف اند که نین این دلای، بیان می شود:

بْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ، أنَ  رَجُلاً عن عَ اولین دلی، طر داران این دیدگاف این هدیث است: الف: حدیث: 

 ِ  5أنَ هُ یخُْدَعُ فِي الْبیُوُعِ، فَقاَلَ: َّحَِا باَیعَْتَ فَقلُْ لاَ خِلابََاَ  -صل  الله علیه وسلم -حَكَرَ لِلن بِي 

یهل   -ترجمه: از عبد   بن عمر رضي   عنهما روایت است كه: شخیي نزد رسو،   

یهل   -ا  ریب مي دهندد سخن گفت. رسهو،   رآمد و از اینكه در مزامنتد او  -  علیه وسلم 

 اف مزامله مي كنيد بگو: به شرط اینكه  ریبي در كار نباشد.هرگ» رمود:  -  علیه وسلم 

به  -یلی   علیه وسلم–در این هدیث به یراهت آمدف است که پیامبر اسنم وجه استدلال: 

 ریبهی در کهار » ریب  رار می گر ته است تنها توییه کردف است که بگو  کسی که مورد غبن و

بهه او نگفهت کهه  -یهلی   علیهه وسهلم–و اگر غبن موجب  سخ می بود مرا پیامبر اسنم « نباشد

                                      

 66ص  2، ج مجموعه رسائلابن عابدین،  - 1
هح .ق،  1413، دارادیحاء اب حواث ابیوبحی، بیحوت ، بخنحا ، 4، رخحعنهاية المحتاج الی شحرح المنهحاجرمهی، شمغ ابدین محمد بن ابی ابیخاس،  - 2

 75ص  4م. ج  1993
. دحصیق. اب یخ یوسحک محمحد ابخصحا ی. بیحوت   دارابفبحو.ج حاشیه العدوی علی شرح کفاية الطاب الربانیهقی.1412ی ابرییدی. عدتی، عه - 3

 152ص  5
بخنححا  سححال چححاپ  -، ابمجمححع ابیهمححا امسححلاما، من ححورا  محمححد ابدایححی، بیححوت مصححادر الحححق فححي الفقححه الإسححلاميسححنهوری  عخححدابوساق،   - 4

 136ص  2م.ج 1953
 2117شماره ددی    ،باَ   مَا ی كَوَه  مِنَ ابَخِداَعِ یِا ابَخیََعِ ک ا  ابخیوع،  صحی  ابخخاری، - 5



 

 
38 

 هر بار مورد غبن و غش  رار میگیرد برود دوبارف عقدش را  سخ کند.

عهن ن غرر به ایهن اثهر اسهتدلا، کهردف انهد: هممنان  ابلین به عدم ثبوت ه   سخ بدو ب: اثر:

بعت من أمیر المؤمنین عثمان بهن عفهان رضهي الله عنهه »عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : 

بالوادي بمال له بخیبر فلما تبایعنا رجعت عل  عقبي حت  خرجت من بیته خشیا أن یرادنهي البیهع 

قها ، قهال عبهد الله : فلمها وجهب بیعهي و بیعهه رأیهت ، و كانت السنا أن المتبایعین بالخیار حت  یتفر

 1«أني قد غبنته بأني سقته َّل  أرض ثمود بثلاث لیال ، وساقني َّل  المدینا بثلاث لیال

–بهالای امیهر المهومنین عثمهان  مهی گویهد: مهن -رضهی   عنهمها–ترجمهه: عبهد   بهن عمهر 

ود میزی را  روختمد هنگامی بیهع خهود ر عوض مالی که از خیبر برایش ماندف بد -رضی   عنه

وبهارف درا تمام کردیم من به عقب برگشتم تا از خانه اش بیرون شهوم از تهرس اینکهه مبهادا بیهع را 

 بن عمر برگرداندد و سنت این بود که بایع و مشتری هردو تا زمان جدا شدن اختیار دارندد عبد 

ا مهن او من  کر کردم که او را غبن کردف ام زیر می گوید: زمانی که بیع من و بیع او لازم گردید

ب را به سوی سرزمین ثمود بهه انهدازف سهه شهب بهردف ام و او مهرا بهه سهوی مدینهه بهه انهداز سهه شه

 آوردف است.

 منانمه از این هدیث مزلوم مهی شهود عبهد  بهن عمهر در مزاملهه اش هضهرت وجه استدلال:

جود آن مزامله را  سخ نه کردند مون می دانستند که و را غبن کردف اما با - عنه رضی –عثمان 

 غبن عادی و غیر  اهش  اب،  سخ نیست تا زمانی که همرایش غرر نباشد.

یاهبان دیدگاف دوم به عق، نیز اسهتدلا، مهی کننهد و آن ایهن کهه هرگهاف مها بهه  ج: دلیل عقلی:

عهث ههرج میهان مهردم و ثبوت ه   سخ برای شخص مغبون در مطل  غبن هکم کنیمد ایهن امهر با

موجب ا زایش نزاع و کشمکش های گوناگون میان مردم می شود زیرا جلوگیری از غبن به طور 

َّح الرد مطلقهاً لهیس أرفهق بالنهاس بهل خهلاف » می نویسد:  2کلی ممکن نیستد منانمه ابن عابدین

تزل أصحاب التجهارة افرفق ، فنه یؤدي َّل  كثرة المخاصما والمنازعا في كثیر من البیوع َّح لم 
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 1«یربحون في بیوعهم الربَ الوفیر ، و یجوز بیع القلیل بالكثیر و عكسه

  نرمش است زیرا این ترجمه: رد کردن غبن به طور مطل  مناسب ها، مردم نیست و خن

ه جا، ومنازعه زیادی در بسیاری از بیوع مهی شهود و مزمهو، اسهت کهه تجهارت پیشهکار باعث جن

ز اسهت د امیدوار  واید زیادی هستند و بیع  لی، به کثیر و عکس آن در  قه جهایگان در تجارت خو

 و هیچ اشکالی ندارد.

 مناقشه دلایل و محهب راجَ فرع سوم:

 از آن مه که در دلای، هر دو طر  نق، گردید مزلوم می شهود کهه یهاهبان ههردو دیهدگاف بهه

ان مهی طهر   ابه، منا شهه اسهت کهه نیهن بیهدلای،  وی استدلا، کردف اند اما با آن هم دلایه، ههردو 

 گردد:

نهد نیهز منا شه دلای، دیدگاف او،: آنانی که به مجرد وجود غبن  و، به ثبوت  سخ کهردف ا الف:

نیسهت کهه  خالی از منهظه و منا شهه به دلای، زیادی استدلا، کردف بودند اما با آن هم دلای، شان 

 نین ارایه می گردد:

 ه مزاملهه خریهد وکهیهن مهی کنهد ادلالت بر  ﴾أنَْ تكَُونَ تجَِارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْ َِّلا   ﴿هرمند آیه 

یت  روخت از انواع غش و پنهان کاری عاری باشد اما باید گفت که در نفس انجام مزامنت رضا

در نظر گر ته می شود و خرید و  روخت بهدون آن امکهان پهنیر نیسهت و اگهر غبنهی وجهود داشهته 

ین ااز انجام مزامله آشکار می شودد یزنی عقد با رضایت جانبین یورت می گیرد و از باشد پس 

 ناهیه اشکالی وجود ندارد.

د این در مورد آیه سورف تغابن و اینکه از این آیه مزلوم می شود غبن تنها مختص  یامت است

یهن در د و این که امنهظه پیدا می شود که این آیه زیان مند شدن کفار را در  یامت بیان می کن

 دنیا زیان و غبن وجود نداشته باشد به آن یراهتا دلالت نمی کند.

اهادیثی که از آن ها اسهتدلا، شهد هرمنهد بیهانگر ایهن هسهتند کهه نبایهد در تجهارت و مزهامنت 
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خرید و  روخت هیچ نوع ظلم و ستم و غبن و غش یورت گیرد اما باید گفت که مزامله خریهد و 

نه به کرات و مهرات ایهن مزاملهه یهورت مهی گیهرد و اکثیر الو وع است و روز  روخت یک عقد

اگر در یورت وجود اندکی غبن ما به  سخ مزامله هکم کنیم در این یهورت مهردم بهه مشهکنت 

 زیادی از  بی، جار و جنجگا، و نزاع  و کشمکش رخ می دهد.

کههردف  اثهر و بههه عقه، اسههتدلا،یههاهبان دیهدگاف دوم بههه هههدیثد  ب: مناقشهه دلایههل دیهدگاه دوم:

 بودندد دلای، آنان به شرب نی، به منا شه گر ته می شود:

)هرگهاف مزاملهه  1«َّحَِا باَیعَْهتَ فَقهُلْ لاَ خِلابََهاَ »در مورد استدلالی که از هدیث عبد  بهن عمهر 

غهبن  نباشهد( هرمنهد دلالهت بهر ایهن دارد کهه مجهرد مزاملههد بگو: به شرط اینكه  ریبي در مي كني

 ابلیت  سخ را ندارد اما بر عکس این طور هم می شود استدلا، کرد که غبن تنها برای ثبوت ه  

 سخ کا ی است مون در این هدیث آمدف است که بگهو  ریهب نباشهد و ایهن طهور مفههوم گر تهه مهی 

 شود که اگر  ریبی در میان باشد من بیع را  سخ می کنم.

بهه  عبد  بن عمر باید گفت کهه ایهن اثهر را ممکهن اسهتهممنان در مورد اثر روایت شدف از 

ی نبهود طری  دیگری می توان تفسیر کرد و آن اینکه در اینجا تهق  غبن نزد عبد  بن عمهر یقینه

 –عثمهان  بلکه به گمانش او را غبن کردف بود و این گمان هم بزد از کام، شدن بیع پیدا شدف بود و

مزامله غبن نه شدف است بهه همهین خهاطر طلهب  سهخ عقهد را نهه  ریقین داشت که د -رضی   عنه

 کرد.

ف و راجع به دلیه، عقلهی کهه از ابهن عابهدین نقه، گردیهد مبنهی بهر اینکهه مبنهای تجهارت بهر  ایهد

ت نقیان استد باید گفت که در این مورد شکی نیست اما این سخن از یک لهاظ  اب، منهظه اس

ه رت را برای کسب  ایدف آزاد گناشته است اما بهه شهرطی کهزیرا درست است که اسنم ساهه تجا

در مزههامنت تجههارتی  غههشد غههررد غههبن و سههایر روش هههایی کههه در آن ظلههم و سههتم وجههود دارد 

 نباشد.

دلای، هردو طر  و منا شه ای که یورت گر ت مزلوم می شود که دیدگاف از  محهب راجَ:
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کههه در آن غههرر ثابههت شههود و یهها انههدازف غههبن   ابلیههت  سههخ را دارد دوم راجههح اسههت و غههبن زمههانی

  اهش که تهت  یمت گنای  یمت گناران داخ، نشودد  انون ا غانستان همین دیهدگاف را تهرجیح دادف

است منانمه در مطلب بزدی مواد متزددی از  انون مدنی و  انون  رارداد های تجارتی ا غانسهتان 

ب جمههور  قههاء عمه، شهدف و مطهاب  آن  هانون نق، می گردد که نشان می دهنهد در  هانون بهه مهنه

 ساخته شدف است.

 دوم: دیدگاه قانون

در  انون مدنی ا غانستان راجع بهه مسهبله غهبن مطهاب  دیهدگاف دوم  قههاء مبنهی بهر ثبهوت هه  

 سخ هنگام غبن همرای غررد تیریح شدف است که غبن زمانی موجهب  سهخ مهی شهود کهه  هاهش 

غهبن زمهانی رخ » ودد منانمه در  انون مدنی تیهریح شهدف اسهت: باشد و غرر در آن نیز ثابت ش

میدهد کهه  روشهندف خریهدار را بهرای پرداخهت ارزش بیشهتر از ارزش وا زهی مها، راضهی کنهد یها 

زمانیکه خریدار  روشندف را برای  روش ما، شان کمتر از ارزش وا زی آن راضی بسهازد. غهبن 

 1«که  اهش باشد تنها زمان بالای  رارداد  تاثیر گنار است

 ههانون مههدنی ا غانسههتان بهه یههراهت مههی گویههد کههه غهبن  ههاهشد موجههب  سههخ عقههد  775مهادف 

 میگردد و در نی، آن  روع را بیان داشته است:

اگر شخیـیکه در مورداو غبن یورت گر تهد هنگام عقد بهر غهبن وا ه  بهودف وبهه آن »  -1

شهي مگــهـر اینکـهـه رضهایت وي نارضایت نشان دادف باشدد نمي تواند عقد را  سخ نمایدد 

 «.از مزلومات دروغد کتمان هقیقت و یا به  ریب طر  مقاب، راجع باشد

غبن  اهش در مورد اموا، دولتد و   و ما، شخص مهجور به ههر نهویکهه یهورت »  -2

 .2«گر ته باشدد موجب  سخ عقد مي گردد

بهر وجهود غهبن  در عقودیکه از طری  مزایدف علني یهورت مهي گیهردد اعتهراض مبنهي»  -3
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 .1«جواز ندارد

هرگاف براي ر ع غبند پرداخت آنمه را  اضي تزین نمهودفد کها ي پنداشهته شهودد طهر  »  -4

 .2«مقاب، مي تواند در عقود مزاوضه از دعوي  سخ انیرا  نماید

هرگاف بهه سهبب  ریهب یهک طهر  عقهدد غهبن  هاهش »آن  انون نیز می گوید:  571البته مادف

 .3«دد  ریب خوردف مي تواند  سخ عقد را مطالبه نمایدمتوجه طر  مقاب، گرد

 از دلالت ضمنی کلمۀ خدعه یا  ریب این مادف  انون مدنی دو میز استنباط میشود:

بلند  این که عم، غبن باید نتیجۀ نیرن  یا  ریبکاری طر ی باشد که سود ناشی از  یمت اول:

د البته رد در عم، غبن  ریب بکار ر ته باشدیا  یمت پابین را های، کردف باشد. یا به عبارت دیگ

اینهدد  انون مدنی برای طر ین  هرارداد اجهازف میدههد کهه ههر  یمتهی را کهه خواسهته باشهند تزیهین نم

ش وا زهی دلای، متزدد وجود دارند که برای اینکهه مهرا ا هراد بهه  یمهت بسهیار بهالا یها پهایین از ارز

 تولیدات توا   مینمایند.

سهی ک یمت پرداخته شدف و ارزش منیفانه ما، باید  اهش باشد. ازینرو اگر تفاوت بین  دوم:

ت واهنهد داشه کر کند که آنها بیشتر پرداخته اند اما نه آنقهدر زیهادد آنهها گزینهۀ  سهخ  هرارداد را نخ

ان مون این مقدار پرداخته شدف به هد  اهش نرسیدف است. غهبن زمهانی وا هع میشهود کهه تفهاوت میه

ای دریهد یها بیشهتر از آن باشهدد البتهه ایهن شهرط بهر 15و  یمت پرداخته شهدف مها،  یمت منیفانه 

یمت  جانبی که میخواهد غبن را ثابت سازد یک مشک، را ایجاد میکند که عبارت از مزلوم نمودن 

 منیفانۀ ما، در بازار است.

، مهی نً نقهبرای روشن شدن این مسبله مادف هایی را که در  انون مدنی راجع به غبن آمدف نی

 شود:

شخییکه درعقود امانت  ریهب خهوردفد و تهي مهي توانهد  سهخ عقهد را مطالبهه نمایهد کهه »  -1
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 .1«غش و تدلیس طر  مقاب، را ثابت نماید

 ریب سلبيد به مههض کتمهان هقیقهت بهه وجهود مهي آیهد. ایهن  ریهب تهدلیس پنداشهته مهي »  -2

 .2«شود

یــــب خوردف و تـي مي تواند در یورت و وع  ریب از طر  شخص ثالث در عقدد  ر»   -3

 سخ آنرا مطالبه نماید کـــه آگــــاهي طر  مقاب، را به  ریب شخص ثالث هنگـــهـام عقهد 

 .3«یا  ادر بودن او را به کسب منین آگاهيد ثابت نماید

 انون  راردادهای تجاری ا غانستان نیز غبنی را  اب،  سخ گفته است که  هاهش باشهد منانمهه 

 راردادیکه بالاثر غبن  اهش عقد گردیهدف باشهدد » سی ام و سی و یکم توضیح دارد: در مادف های

 .4«به ارادف طر  متضرر  اب،  سخ است

 کهش پیش طر  از مزیاری شرایط توضیح عدم»هممنان  انون منکور تیریح کردف است: 

 مگهر دشهود نمهی عقهد  سهخ وموجهب نگردیهدف مهسوب تقلب خود نات به مقاب، طر  به آن کنندف

 5.«گردد ثابت او کارانه  ریب ر تار اینکه

در  از مواردی که  و اً از  انون نق، گردید مزلوم می شود که غهبن مجهرد کهه  هاهش نباشهد و

د کهه آن غرر نباشد  اب،  سخ نیست بلکه زمانی طر  مغبون می توانهد ارادف  سهخ مزاملهه را نمایه

  ر تهار  ریهب کارانهه ثابهت نشهود طهر  مقابه، ههتار  ریب کارانه در آن ثابت گهردد و هرگهاف ر 

  سخ مزامله را نمی داشته باشد و این میزی است که از یراهت  انون دانسته می شود.

 مطلب هفتم:حکم غبن مسترسل ازديدگاه فقه وقانون

 دیدگاف  قهاء درمورد هکم غبن مسترس، الف :

دن امهوا، مهردم بهه باطه، نکهر بنا بهه اهادیهث و آیهاتی کهه  هبن در مهورد هرمهت غهبن و خهور

                                      

 725قانو  مدنی ای انس ا  ماده  - 1
 573قانو  مدنی ای انس ا  ماده  - 2
 574قانو  مدنی ای انس ا  ماده  - 3
 قانو  قوارداد های دجاردی ای انس ا  ماده سی ام.  - 4
 قانو  قواردادهای دجاردی ای انس ا  ماده سی تیبش.  - 5
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گردید  ریب و غبن در ه  کسی که از بیع و طری  خرید و  روخت آگاهی درست ندارد ههرام و 

 -ظلم استد هممنان در این مورد هدیثی هم روایت شدف است که پیامبر اسنم یلی   علیه وسلم

 1«غبن المسترسل حرام» رمودف است: 

 از بیع آگاهی ندارد هرام است. ترجمه: غبن و  ریب کردن کسی که

المجمهوع »در  2در کتب  قه غبن مسترس، مکروف و هرام گفته شدف است منانمه امهام نهووی

ویكره غبن المسترسل واطلاق الكراها في حل  محمول عل  ما َّحا لم »می نویسد: « شرب المهنب

 3«عا محرمایستنصحه المسترسل أما َّحا استنصحه فیجب نصحه ویصیر غبنه َّح حا  خدی

ترجمههه: غههبن مسترسهه، مکههروف اسههت و اطههنق کراهههت مهمههو، بههه زمههانی اسههت کههه شههخص 

ی کنهد مسترس، و نا آگاف از بیعد از  روشندف تقاضای خیراندیشی نکنهد امها اگهر او طلهب خیراندیشه

)و عنر خود را نسبت به عهدم آگهاهی از نهرخ اجنهاس و غیهرف بگویهد(د در ایهن یهورت همکهاری 

 اجب و غبن کردن در ه  او  ریب آشکار و هرام است.ونییهت او و

 حق فسخ در غبن مسترسل فرع دوم:

در اکثر کتب  قه غبن مسترس، نکر نه شدف است و به طور مطل  در مورد آن هکم کردف اند 

و  سمی که  بن در بیان هکم غهبن  هاهش و غهبن یسهیر اخهتن   قههاء نقه، شهد و تیهریح شهد کهه 

دد شخص مغبون می تواند تقاضای  سخ مزامله کندد بنهاء در غهبن مسترسه، هرگاف غبن  اهش باش

نیز همین هکم جاری است هرگاف شخیی که از بیوع و نرخ اجناس بازار آگاهی درست نهدارد و 

میزی را می خرد دیدف می شود که آیا  روشندف در ه  وی غهبن بسهیط کهردف اسهت یها  هاهش اگهر 

کار گر ته باشد به گونه ای که اگر اندکی یهبر مهی کهرد و از غبن بسیط باشد یا خودش از عجله 

کسی نرخ اجناس را می پرسیدد مورد غبن  رار نمی گر ت در این یورت نمی توان طلهب  سهخ 

 مزامله را بکند.

                                      

، شححماره 1983 – 1404،  2هححوم تابحكش،موصححل، ر ، مك خححی ابیالمعجححم الكبیححررخوانی،سححهیما  بححن أدمححد بححن أیححو  أبححو ابصاسححش ابقخوانححا،   - 1

  76ا  4هف ه اند.مجمع ابزتا د ج .  این ددی  ضییک اسز چو  در آ  موس  بن عمیو ابعم  اسز ت ات را محدثین ضییک  7576ددی  
شحاییی اسحز. دحبیفحادی در یصحه ت امام نوتی  یحیی بن شوف بن نوتی دم صی یصیه ساهد ت محدث ت دای  بود، اس اد شاییی ها ت س و  محعهب  - 2

هجحوی تیحا  کحود. اس م حهوردوین ک حا  هحای  ابمجمحوع شحو  ابمهحع ، شحو  صححی  مسحهش، دهحعیب  ۶۷۶ددی  ت ب ز دارد، نحوتی در سحال 

 .۴۷۱، ص ۴الاسماء ت ابه ا  می باشد. ابن سخبی، رخصا  اب ایییه اببخوی، ج
 372ص  12، موقع ییسو ، ج المجموع شرح المهذبه ی 676  نوتی، أبو سكویا محیا ابدین یحی  بن شوف    - 3
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 قههاء  اما با آن هم در این مسبله  قهاء دیدگاف های متفاوت دارند و به طور خهاص دو  هو، از

 نق، شدف است:

هرگاف مسترس، به گونه غبن شود که اندازف آن از عادت تجار خارج باشد او ه   ول:دیدگاه ا

است و  قهای هنابلهه نیهز بهه همهین دیهدگاف  1اختیار  سخ یا تایید را داردد این  و، منهب مالکی ها

هسههتند امهها مههی گوینههد ایههن زمههانی اسههت کههه شههخص مسترسهه، کههامن جاههه، و بههی خبههر باشههد و اگههر 

زر ت و شناسایی از نهرخ هها را داشهته باشهد بهاز هه  خیهار را نهدارد؛ منانمهه ابهن توانایی کسب م

فأما العالم بحل  والحي لو توقف لعهرف ، َّحا اسهتعجل فهي الحهل »می نویسد: « المغنی»در  2 دامه

 3«فغبن ، فلا خیار له

دد کنه ترجمه: اما شخیی که دانا باشد و اگر اندکی تو   کند به نرخ اجناس مزر ت پیدا مهی

 و مورد غبن  رار بگیرد پس اختیار  سخ ندارد. دهرگاف عجله کن

اما اگر در هه  شهخص نها آگهاف بهه گونهه  هاهش غهبن شهدف باشهد در ایهن یهورت او هه  دارد 

الموسههوع  الفقهیهه  »تقاضههای  سههخ مزاملههه کنههدد و ایههن مههنهب راجههح هنابلههه اسههتد منانمههه در 

 4«یار الغبن للمسترسل فقط ، عل  الراجَ في المحهبالحنابلا یثبتون خ» می نویسد: «الکویتی 

ترجمه: هنبلی ها در منهب راجح شان  قهط بهرای شهخص نها آگهاف از بیهع خیهار غهبن را ثابهت مهی 

 دانند.

مههی گوینههد: شههخص مسترسهه، یهها کسههی کههه نمههی توانههد در  6و شههوا ع 5اهنهها  دیههدگاه دوم:

 را ندارد.مزامنت خرید و  روخت مانه زنی کند ه  اختیار  سخ 

 یاهبان دیدگاف او، به این هدیث استدلا، کردف اند: دلیل قول اول:

                                      

 469ص  4دقا ، مواهب ابجهیل، ج  - 1
دقا ق،ابن بق ، عخدابصادر هیلان  ت دیگحوا  كسحب دحدی   اللِّ بن ادمدبن قدامه مصدسی اسز. ات اس هخه نام کامل تی ابومحمد عخدالله»ابن قدامه - 2

دححابیک دارد؛ اس جمهححه   28بودمن بححن ابححوعمو،ابن نصقححه ت... اس جمهححه شححاهودا  اتسححز. تى در دححدتد ابححدین عخححداكححود. قاضحح  ابصضححا  شححمغ 

هجحوی در دم حق تیحا  یایحز ت در  620ت... ابن قدامحه در سحال « یضا ل عاشورا»ابمصنع، »، «ابكای »، «ابم ن »، «ابخوها  ی  مسحبی ابصوآ »

 .171-166 ا16علام ابنخلاء؛وهخی؛ سیوأ«. کنار دامنه کوه قاسیو  دین هودید
 398ا  3، ج المغنی ابن قدامه، - 3
 152ص  20ج اببوی یی  موسوعی ابفصهییاب 4
 470ص  6ابن نجیش، ابخحوابوا ق، ج  5
 36ص  2شوبینی، م نی ابمح اج، ج  6
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 ِ صهل  -عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ : سَمِعْتُ رَجُلاً مِنَ افنَْصَارِ وَكَانَتْ بلِِسَانِهِ لَوْثاٌَ یشَْكُو َّلَِه  رَسُهولِ   

ِ : أنَ هههُ لاَ یَههزَالُ یغُْههبنَُ فِهه  الْبَیْهه -الله علیههه وسههلم َّحَِا :»  -صههل  الله علیههه وسههلم-عِ فَقَههالَ لَهههُ رَسُههولُ   

سِهْ  وََّنِْ سَهخِطْتَ باَیعَْتَ فَقَلْ لاَ خِلابََاَ ثمُ  أنَْتَ باِلْخِیاَرِ فِ  كُل ِ سِلْعَاٍ ابْتعَْتهََا ثلَاثََ لَیاَلٍ فإَِنْ رَضِیتَ فأَمَْ 

 1«فاَرْدُدْ 

 مهردی از انیهار را شهنیدم کهه در زبهانش کمهی لکنهتترجمه: عبد  بن  عمر می گوید: من 

یلی   علیه وسلم شکایت می کرد و می گفت: همیشه در بیع –وجود داشت و به نزد رسو، خدا 

یلی   علیه وسلم برایش گفت: هرگهاف خریهد و –و خرید و  روخت  ریفته می شودد رسو، خدا 

جنسهی را کهه خریهدی تها سهه شهب اختیهار ههر  گو  ریبی در کهار نباشهدد سهپس تهو روخت کردی ب

 داری اگر راضی شدی مزامله را تایید کن و اگر ناراض بودی مسترد کن.

از این هدیث به یراهت مزلوم می شود که شهخص نهاتوان در مهورد خریهد و  وجه استدلال:

  روخت اگر بالایش غبن یورت گیرد ه  اختیار یا تایید را تا مدت سه روز دارد.

ن : یههاهبان دیههدگاف دوم بههرای تاییههد نظههر خههود مبنههی بههر عههدم اختیههار  سههخ منههیومدلیههل قههول د

 استدلا، می کنند:

نقیان  یمت مبیزه بها وجهود سهنمتی آن مهانع لهزوم عقهد نمهی شهود  سهمی کهه در غهبن یسهیر 

 .2همین هکم جاری بود

مشتری در ه  خود به علت عدم تهقیه  و پرسهان کهردن از یمهت جهنس کوتهاهی کهردف اسهت 

 .3بناءً ه  رجوع ندارد و عقد لازم است زیرا کوتاهی از خودش است

 غبن مسترسل: حکمدیدگاه قانون در مورد ب :

هرگـــــاف از اهتیـــاج یـــــا عدم تجربه و یا ضهز  ادراش »از دیدگاف  انون مدنی ا غانستاند 

                                      

ابدین ابخانیی چحاپ ک حا   انحۀ ابمیحارف بهن حو ه، سنن ابن ماجه، با دیهیق اس محمد ناصو  273ابن ماجه  أبو عخدالله محمد بن یزید قزتینی،    1

 نححوتی ایححن دححدی  را دسححن هف ححه اسححز.  2355.شححماره دححدی   ، بححا  ابحجححو عهحح  مححن یفسححد مابححه، ک ححا  ابحجححو، ت اب وسیححع، ریححاض چححاپ اتل

 .ی180ص  9ابمجموع شو  ابمهع  ج 
 3ابمب ححب امسححلاما، بیححوت  ج  2، ر 1405، المتقححینروضححة الطححالبین و عمححدة هحح ی 676نححوتی، أبححو سکویححا یحححی بححن شححوف نححوتی،     - 2

 473ص
 473ص 3ج  موجع سابق - 3
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موجود گــــرددد شهخص  یکي از عا دین سوء استفادف به عم، آمدف و به اثر آن غبن  اهش در عقد

 ریب خوردف مي تواند در خن، مدت یکسا، از تاریخ انزقهاد عقهدد بطهنن عقهد یها تنقهیص وجایهب 

 1«.خود را باندازف مزقو، مطالبه نماید

                                      

 577قانو  مدنی ای انس ا  ماده  - 1
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 صورت های غبنمبحث دوم: 

در مباهث و مطالب گنشته راجع به انواع غهبن ومگهونگی تشهخیص غهبن  هاهش توضهیهات 

هث به آن عدف یورت های بیع که بهه علهت وجهود غهبن از آن نههی شهدف اسهت دادف شدد در این مب

گاف دیهد او، بیان می گردد که مسبله تلقی رکبان و نجش از عمدف ترین ایهن مسهای، اسهت و در نیه،

 در این مورد نکر می گردد: وسپس دیدگاف  انون قهاء یها

 مطلب اول: تلقی رکبان

ت و در عهر  رکبهان بهه  ا لهه و کهاروانی گفتهه مهی رکبان جمع راکب که به مزنای سوار اس

 1سوار نباشند و پیادف بیایند. مهشود که از سفر می آیند اگر

مراد از تلقی رکبان این است که مشتری از شهر خود بیرون شود و به دنبا، کسانی برود که 

ری ایهن ی آورنهدد البتهه ههد  مشهتاز بیرون شهر اموا، تجارتی را غرض  روش به داخ، شهر مه

گان نسبت به نرخ و  یمت اموا، استفادف نمودف و به نرخ ف باشد که از عدم آگاهی جنبان و  روشند

و به  کمتر از آنان اموا، شان را بخرد و گاهی برای آنان در مورد نرخ های مزمو، دروغ بگوید

 .2کند اریاین ترتیب اموا، شان به  میت کم تر از ثمن مث، خرید

هاضهر در عیهر ان گردید از یورت های غبن تلقی رکبان و نجش اسهت کهه منانمه  بن بی

 به علت انکشا  و پیشر ت در عریه های مختل د روش های انتقا، اموا، از جای به دیگر نیز

جای و از یک کشور به کشور دیگهر  هرق کهردف اسهت و اجنهاس توسهط وسهای، جدیهد ترانسهپورتی 

غههبن نیههز آشههکار شههدف اسههتد و  ههرار مزلههوم غههبن دو  انتقهها، مههی یابنههد و یههورت هههای جدیههدی از

را به بههث هکم تلقی رکبان و نجش ی رکبان و نجشد لقمشهور دارد که عبارت اند از: ت یورت

 میگیریم:

 تلقی رکبان حکممطلب اول: 

و  یهبات بهه  ه ههااجنهاس تجهارتی بهه خیهوص از  ریه و در عیر هاضر نیز در گنشته ها

توسط کاروان ها انتقا، می گردیهد و در آن زمهان وسهای، ارتبهاط و  سوی شهرها به شک،  ردی و

                                      

 ، ماده رکب256، صفحه 15ابن منظور، بسا  ابیو ، ج  - 1
 374ص  4بیوت  ج  ، دار ابمیویی،۱۳۷۹، س ر  فت  الباری شرح صحی  البااریعسصلانی ، ادمد بن عهی ین دجو ابو ابفضل،  - 2
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تمههاس یههوتی وتیههویری نیههز وجههود نداشههت تهها پههیش از رسههیدن بههه شهههر خههود را از نههرخ ایههلی 

سهای، و ابهزار جدیهد ماننهد اجناس آگاف کنند اما در عیر هاضر هر کس مهی توانهد بها اسهتفادف از و

ء آگهاف کنهدد پهس ههالا هکهم و دیهدگاف  قهه اسهنمی در مهورد ت خود را از  یمت اشهیاتیلفون و انترن

ر تن به جلو کاروان ها یا کسانی که اموا، خود را به شهر وارد می کننهد میسهت؟ و آیها یهک نفهر 

 از کسانی که اموا، خود را به شهر وارد می کنند پیش از رسهیدن هاضرتاجر می تواند در عیر

 این مسبله  قهای مزایر دو دیدگاف ارایه کردف اند:در ؟ شان به شهرد اجناس آنان را بخرد

عههدم جهواز خریههداری از کهاروان هههای تجههارتی پهیش از رسههیدن بهه شهههرد کمیتههه  دیهدگاه اول:

 .2همین دیدگاف را تایید می کند 1دایمی بهث و ا تای عربستان سزودی

کهه امهوا، خهود بزض  قهای مزایر می گویند ر تن به جلو کاروان ها یا کسانی  دیدگاه دوم:

را به شهر وارد می کنند جایز است و خریدن اموا، آنان نیز یهیح و  اب، تنفیهن اسهتد از میهاین 

 .4به همین نظر است 3علمای مزایر شیخ ابن عثیمن

یههاهبان دیههدگاف او، بههه عمههوم اهادیههث واردف در بههاب غههبن و تلقههی رکبههان  دلایههل قههول اول:

اهادیث هیچ  رق میان یورت های  دیم و جدید تلقی رکبهان  استدلا، می کنند و می گویند در این

گناشته نه شدف و به گونه مطل  نهی شدف است و نهی مقتضی تهریم استد منانمه در  توای کمیته 

یحههرم تلقههی اصههحاب البضههائع فههی الشههارع قبههل »دایمههی بهههث وا تههای کشههور سههزودی آمههدف اسههت: 

فن حلههد داخههل فههی مسههئلا تلقههی الرکبههان المنهههی  دخههولهم الامههاکن المعههدة لعههرض السههلع و بیعههها

                                      

محیلادی داسحیغ شحد ت شحیخ 1971کمی ه دایمی بح  تای اء یبی اس کمی ه های می خحو در عرحو داضحو اسحز کحه در ک حور سحیودی در سحال  - 1

ایحن شیخ عخدابیزیز ابن باس ریاسز آ  را به عهده هویز، اتبحین مجموعحه ی حاتای  1975ابواهیش آل اب یخ به دی  ر یغ آ  دییین شد ت در سال 

 https://ar.wikipedia.orgجهد به چاپ رسیده اسز.  12جهد ت دتمین مجموعه آ  در  25کمی ه در 
 19627، ی اتای شماره  123ص  13کمی ه دایمی، بح  ت ای اء، ریاض، سیودی، شماره  - 2
د بن سهیما  بن عخحدابودمن عثیمحین دمیمحی نجحدی میحوتف بحه ابحن عثیمحین - 3 ی در ۱۳۴۷رمضحا   ۲۷  ۱۹۲۵در سحال  محمد بن صاب  بن محمِّ

حد بحن عخحدابیزیز عصایحد اهحل سحنز ت یصحه ت نححو عوبحی را  شهو عنیحزه تاقحع در ایابحز قرحیش در پادشحاهی عوبسح ا  سحیودی م وبِّحد شحد. ات اس محمِّ

، پحغ ۱۳۷۶سحال  ، بحه ریحاض ریحز ت در۱۳۳۰آمو ز. در نزد عخدابودمن بن ناصو ابسیدی دفسیو ت اصول ت یوا ض دحریل کحود. در سحال 

اس تقز عخدابودمن سیدی، به عنوا  امام ت  قیحب جمیحه مسحجد جحامع عنیحزه منرحو  شحد. پحغ اس محددی ابحن عثیمحین بحه عنحوا   قیحب مسحجد 

ابصححوی مبِّححه در مسححا ل یصهححی، عصیححددی، دححدی  ت بححه ایححواد سححخنوانی در دان ححگاه امِّ  ۱۳۸۵ت ۱۳۸۴های ابحححوام در مبِّححه منرححو  شححد. ات در سححال

حد بحن سحیود در قرحیش دفس یو پودا ز ت شو  آثار ابن دیمیحه ت ابحن قحیش ابجوسیحه را آبحاس کحود. سحپغ بحه عنحوا  ر حیغ دان حگاه شحوییز امحام محمِّ

اس  ۱۹۹۴یوریحه  ۸بوهزیده شد. ات همچنین در مجهغ شوییز ت اصول دان گاه قریش ت هیئز عهمای کخار عوبس ا  عضویز داشحز. ات کحه در 

م ی در سن هف اد ت چهارسابگی در هعشحز ت در مبِّحه ۲۰۰۱  ۱۴۲۱شوال  ۱۵   دمز به اسلام هدیه هویز، ات به داریخ سوی مهک ییرل ن ا

 https://ar.wikipedia.org دین شد.
 96،مجهی ابخحوث الاسلامیی، ریاض،  ص خیار الغبن و تطبیقاته المعاصرةیهد بن عخد ابیزیز،  - 4
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 1«عنه

ترجمه: ر تن به جلو یهاهبان اجنهاس در سهرش هها پهیش از داخه، شهدن شهان بهه مکهان ههای 

مشخص)مارکیت ها(  روش اموا، و خریدن آن ها ههرام اسهتد زیهرا ایهن کهار شهام، مسهبله تلقهی 

 رکبان می شود که در شریزت از آن نهی شدف است.

 وبهه غهبن اسهت ستدلا،  اب، منا شه است زیرا اهادیهث نههی از تلقهی رکبهان مهمهو، اما این ا

نباشد پس هرمت به خاطر می اسهت؟ هممنهان در عیهر جدیهد ههر کهس مهی  هرگاف در اینجا غبن

د پس کسی تواند با استفادف از وسای، اتیا، و تماس های تیلیفونی خود را از نرخ اشیاء با خبر کن

د در ر یورت آگاهی از  یمت یا عدم آگهی از آن مالش را به جنبان می  روشبه اختیار خود و د

 این مه اشکالی وجود دارد؟

طر داران  و، دوم می گویند نهی از تلقی رکبان به خاطر د ع ضهرر از بهابع  دلیل قول دوم:

 پس هنگامی که ضرر منتفی باشد در بیع هیچ اشکالی با ی نمی مانهد و هممنهان در عیهر 2است

هاضر هر کس می تواند خود را از نرخ های اجناس بسهیار بهه راهتهی آگهاف کنهد و اگهر کسهی ایهن 

 .3کار انجام ندهد پس تقییر خودش است

و  یمی شود که سبب اختن  اعتبار مزناز ا وا، و دلای، هر دو دیدگاف دانسته  محهب راجَ:

ودف و گفته اند ر تن به جلو کهاروان لفظ است به این مفهوم که بزض علما به لفظ هدیث استدلا، نم

ها ناجایز است و بزض دیگر مزنا را در نظر گر ته و گفته انهد ههد  از نههی د هع ضهرر اسهت و 

هرگاف ضرری متوجه بهابع نشهود در بیهع اشهکالی پیهدا نمهی شهودد بها در نظرداشهت ایهن سهخن مهی 

اطهنع و خبهری از شههر توانیم بگوییم که هرگاف کسی در عیر هاضهر جلهو ا هرادی را کهه ههیچ 

ندارند بگیرد و از آنان میزی بخرد در ایهن یهورت ایهن کهار ناجهایز اسهت و هکهم آن ماننهد هکهم 

تلقی رکبان است که در گنشته بیان شد و اگر کسی جلو کاروان یا ا رادی را در منطقه ای بگیهرد 

اخهن مزلومهات را داشهته که در آنجا امکان غرر و غبن وجود نداشته باشد و ا هراد آن جها امکانهات 

                                      

 19627، ی اتای شماره  123ص  13یاض، سیودی، شماره کمی ه دایمی، بح  ت ای اء، ر - 1
 162ص  10نوتی، ابمنهاج شو  ابنوتی عهی مسهش، ج  - 2
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باشند در این یورت تلقی رکبان یا ر تن به جلهو ا هراد کهه از بیهرون بهه شههر مهی آینهد و خریهدن 

 اجناس آنان جایز است.

قهاء هرگاف اگر بیع توسط تلقی رکبان یورت گیرد در مورد هکم آن   حکم بیع تلقی رکبان:

 اختن  کردف اند: 

ههدیث یهاهبان ایهن  هو، بهه ن مسبله هکم آن  سخ اسهت و می گویند در ای 1شوا ع قول اول:

 استدلا، کردف اند: نی،

لا تلقهوا الجلهب، » »عن ابی هریرة رضی الله عنهه أن رسهول الله صهلی الله علیهه وسهلم قهال: 

 2«فمن تلقاه فاشترى منه فإحا أت  السوق فهو بالخیار

وآلههه وسههلم گفتههه اسههت: بهها  ل    علیهههیهه -ترجمههه: از ابههوهریرف روایههت اسههت كههه پیههامبر 

س منین آورندگان كالا به بازار شهر را خارج از شهر من ات مكنید كه از آنان خرید كنید و هرك

نهد كاري كرد و میزي خریدد مون  روشندف ببازار آمد ه  خیهار دارد و اگهر مغبهون باشهد مهي توا

 پشیمان شود.

بان در یورت  روش به خریهداران از این هدیث مزلوم می شود که برای جن وجه استدلال:

شهری ه  اختیار وجهود دارد و هه  اختیهار در عقهود یههیهه مهی باشهدد منانمهه ابهن  دامهه مهی 

و الخیار لایکون الا فی عقد صحیَ و لان النهی لا لمعنی فهی البیهع بهل یعهود الهی ضهرب »نویسد: 

 3«من الخدیعا یمکن استدارکها باثبات الخیار

 قط در عقود یهیهه است و هممنان نهی به خاطر کدام علتی در مزنایترجمه: ه  اختیار  

 بیع نیست بلکه از خاطر نوعی  ریب است که با اثبات ه  اختیار د ع می شود.

برای کسی که  ید آمدن به  -یلی   علیه وسلم–در این هدیث پیامبر اسنم  وجه استدلال:

طهنع از نهرخ خریهدف مهی شهودد هه  اختیهار دادف بازار را دارد و  به، از رسهیدن اجناسهش بهدون ا

                                      

 163ص  10ابسیودیه، بیز ابیبار ابدتبیه،ج -، ابویاضالمنهاج شرح النووی علی مسلمنوتی، محیی ابدین یحیی بن شوف،  - 1
 1515شماره ددی   ، با  دحویش دهصا ابجهبک ا  ابخیوع، ق یوی ، صحی  مسهش،   - 2
 165ص  4، ج المغنیابن قدامه،  - 3
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 1است و از این  همیدف می شود که این اختیار در یورت ثبوت غبن است.

در یهک روایهت دیگهر مهی گوینهد کهه در یهورت  3در یهک  هو، و هنابلهه 2شوا ع قول دوم:

 مسبله یاد شدف مطلقا برای  روشندف ه   سخ می باشد.

 ، استناد کردف اند:دیث نیاهاطر داران  و، دوم به 

، قِححالِ: لاِ تلِِقَّححوْا -صححلى ع علیححه وسححلم  -، أنَِّ رِسْححولِ ع  -رضححي ع عنححه  -عححن أبِ ححي هْرِيَححرِةِ 

وا الَ  بِحادَ وِلاِ تصِْحرُّ حرٍ ل  حكْمَ عِلِحى بِیَحع  بعَِحلَا وِلاِ تنِاِجِشْحوا وِلاِ يِب یحعْ حِاض  ُْ كَباِنِ وِلاِ يِب یحعْ بعَِ مِحن  غِحنمِِ وِ الرُّ

طِهِا رِدَّهِا وِصِ  یهِا أمَِسِكِهِا، وِإ نَ سِا  نَ تمَِرَ ابَتاِعِهِا فِهْوِ ب اِیَر  النَّظِرِيَن  بعَِدِ أنَِ يحَِتلِ بِهِا؛ إ نَ رِض   4اعًا م 

ایهد از گفت: نب -ل    علیه وسلم ی -می گوید: پیغمبر  –ه رضي   عن -ترجمه: ابوهریرف 

ید ماییدد نبارندد  ب، از اینكه به مه، بازار برسند استقبا، نیببه شهر متاع مكه از روستاها  كسان 

تر  بر مزامله همدیگر مزامله كنیدد نباید به منظهور تشهوی  مشهتر  هها خودتهان را بهه عنهوان مشه

تهاع نشان دهید و  یمهت بیشهتر  را بهه  روشهندف پیشهنهاد كنیهدد نبایهد اهه، شههر بهرا  اهه، دههات م

د شهیر )بگوید این متاع را نزد من بگنار تا بها  یمهت بیشهتر  برایهت بفروشهم(د نبایهد « روش  كند

 مند روز را در پستان هیوان  جمع كردد كس  كه هیهوان را خریهدار  كنهد كهه شهیر منهد روز را

ن هیهوان در پستانش جمع كردف اند بزد از اینكه آنرا دوشید در بین دو امر مختار اسهتد اگهر بهه ایه

و آنرا  بو، كنهدد اگهر بهه آن راضه  نبهود مه  توانهد آن هیهوان را همهراف یهك یهاع )دراض  بودد 

 كیلو( خرما به یاهبش برگرداند.

بهه  مشتریمزلوم می شود که ه  اختیار  سخ برای «  هو بالخیار»از عبارت  وجه استدلال:

مقیهد نهه  طور مطل  و بدون  ید غبن موجود استد زیرا در این هدیث هه  اختیهار بهه وجهود غهبن

 5شدف است.

حي هَّ عِنَهمِحا: أنَِّ رِسْحولِ هَّ   هَّ  بَحن  عْمِحرِ رِض  لا يِب یحعْ »قِحالِ:  -صحلى ع علیحه وسحلم  -عِنَ عِبَحد 

                                      

 165ص  4ج المغنی، ابن قدامه،  - 1
 163ص  10سیودیه، بیز ابیبار ابدتبیه،ج اب-، ابویاضالمنهاج شرح النووی علی مسلمنوتی، محیی ابدین یحیی بن شوف،  - 2
 394ص  4ج الانصاف، موداتی،  - 3
حَفعهیَ  ک ا  ابخیوع،  صحی  ابخخاری، - 4 بِلَ تَابَخَصَوَ تَابَ نَشََ تَك لع م   ی 5021شماره ددی    ،باَ   ابنعهَاِ بِهَخاَ عِِ أََ  لَا ی حَفِِّلَ امَِ
 163ص  10سهش، ج نوتی، ابمنهاج شو  ابنوتی عهی م - 5
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لِعِ حِتَّى يهَْبطِِ ب هِا إ لِى السُّوق   كْمَ عِلِى بِیَع  بعَِلَا، وِلا تلِِقَّوْا الس   ُْ  1«.بعَِ

یه وسلم یل    عل - عمر رضي   عنهما روایت است كه رسو،   ترجمه: از عبد   بن

د از اینكهه وار   به،بر مزامل  برادر مسهلمانتاند مزاملهه نكنیهد. و بهه پیشهباز )خریهد( كهالا رمود:  -

 .بازار شودد نروید

  در این هدیث از گر تن جلو کاروان ها منع شدف اسهت بنهاءً در یهورت تخله وجه استدلال:

 ی مغبون ه  خیار پیدا می شود.برا

د  2در مسبله یاد شدف بابع ه  اختیار  سخ مزامله را نداردد این  و، منهب اهنا  قول سوم:

 است. 4و یک روایت غیر مشهور از شوا ع 3بزضی از  قهای مالکی

یاهبان این  و، به عنوان دلی، مهی گوینهد: ایهن منهین بیهع در نات خهود مشهروع اسهت مهون 

ط و ارکان بیع در آن موجود است و ارتکاب یهک امهر منههی عنهه در یههت عقهد تهاثیر تمام شرای

 5ندارد.

 وحکم آن نجش های صورتمطلب دوم: 

از دلا، ههایي کهه در  برخهینجش در عیر زلی به طور  اب، منهظه ا هزایش یا تهه اسهت و 

در ایهن کهار  ود در غبن کاری شریک مهی شهوندمارکیت ها و مراکز تجارتی مشغو، کار هستندد 

مرتکب مهرمات بي شماري مي گردندد مانند این کهه برخهي از آنهان بها همه هنگي  بلهي و  قهط بهه 

خاطر ازدیاد  یمت جنس و  ریب دادن مشتريد نقش مشتري دیگري را بازي نمودف و براي خرید 

دهنهدد و  جنس به  یمتي  زونتر اعنم آمادگي مي کنندد و اینگونه مشتري تازف وارد را  ریهب مهي

یا این که براي  ریب دادن  روشندف اي که براي  روختن جنس خود به آنان مراجزهه کهردف همگهي 

با هم هنگي  بلي جنس آن شخص را خیلي کمتر از ارزش وا زهي اش  یمهت مهي گنارنهدد امها اگهر 

بخواهند جهنس خهویش و یها اجنهاس دیگهري از خهود بفروشهند کهامنً متفهاوت و بهرعکس عمه، مهي 

                                      

 2165بخارى، محمد ابن اسماعیل، صحی  ابخخاری، شماره ددی     - 1
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د خود را به نام مشتري جاي مي دهند و در مزایدف ها  یمهت را بهالا مهي برنهد و مهردم بهه ایهن کنند

 طری  را  ریب مي دهندد و آنان را متضرر مي گردانند.

البته یورت های نجش در عیر هاضر تغییر کردف است اما هکم شرعی و  قهی آن تغییهر 

 نکردف است زیرا علت و سبب آن هممنان پا برجا است.

نجش منع کردف است منانمه روایت  در هدیثی از -یلی   علیه وسلم–منانمه پیامبر اسنم 

 شدف است:

 .  1عِنَ ابن  عْمر رضي هَّ عِنَهْمِا، أنَّ النبيَّ صِل ى عْ عِلِیَه  وسِلَّم نِهِى عن النَّجِش 

یهه یهل    عل -بر ترجمه: از ابن عمر ـرضي   عنهما ـ روایهت شهدف اسهت کهه گفهت: پیهام

 .از نجش نهي  رمودند -وآله وسلم 

 2«لا تنِاِجشْوا»أنَّ رِسْولِ هَّ صِل ى عْ عِلِیَه  وسِلَّم قاِل: » :و در هدیث دیگری آمدف است

یهه وآلهه یهل    عل -است که پیهامبر  ـ روایت شدف -ه رضي   عن -ترجمه: از ابوهریرف ـ 

 کنید.نامله ي یکدیگر نجش  رمودند: در مز -وسلم 

 نجش درمورد دیدگاه فقهاء

نجش در  ی، او، تزری  گردیدد در این مطلب اهکهام و یهورت ههای آن بیهان مهی گهرددد 

ن  قهاء یورت های زیادی را برای نجش نکر کردف اند که نین برخی آن ها به طور خنیهه بیها

 می شود:

نهرخ آن جهنس  را بهالا ببهرد تها  هرد  شخیی که هد  خریدن یک جنس را نهدارد بیایهد و  -1

 دیگر برای خریدن آن جنس تشوی  کند.

شخیههی کههه هههد  خریههدن یههک جههنس را نههدارد بیایههد و جههنس مههورد  ههروش را تزریهه  و   -2

                                      

 ی2142شماره ددی   ، باَ   مَا ی كَوَه  مِنَ الِادَ یِاَلِ یِا ابَخ ی وعِ ک ا  ابخیوع، ، صحی  البااری - 1
 2150شماره ددی   ، باَ   مَا ی كَوَه  مِنَ الِادَ یِاَلِ یِا ابَخ ی وعِ ک ا  ابخیوع، ، صحی  البااری - 2
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 تویی  کند تا مشتری به خریدن آن تشوی  شود.

یاهب جنس مورد  روش به گونه دروغ ادعا کند که در خرید آن مبلغ مزین را میر    -3

اسههت امها آن را بههه نهرخ پههایین تههر مهی  روشههد تها از ایههن طریه  مشههتریان را  ریههب کهردف 

 .1دهد

منانمه  بن  در  ی، او، بیان گردید غبن که نجش یک یورت آن است هرام است و کسی 

اما  2و امام نووی در تهریم آن اجماع را نق، کردف است که این کار را انجام دهد گنهکار می شود

از غبن و  ریب خوردن به یورت نجش آگاف شهود پهس هکهم ایهن بیهع میسهت؟ زمانی که مشتری 

 راجع به این مسبله  قهاء دو دیدگاف دارند:

می گویند این منهین بیهع  6و هنابله 5د شوا ع4د مالکی ها3جمهور  قهای اهنا  دیدگاه اول:

 یهیح است و تنها کسی که مرتکب نجش می شود گنهکار است.

 استدلا، کردف اند که می  رماید:  و، خود به این  و، خداوندجمهور  قهاء در این 

ََ الِّْياَ  ﴿  ْ  7 ﴾َ  أَحَلَّ  الو هُ الَُِ نُكَ َ حَ

 ترجمه: و خداوند خرید و  روش را هن، كردف است و ربا را هرام نمودف است.

بیزهی  در این آیه مطل  بیع با هرگونه ویفی که باشد ههن، گفتهه شهدف اسهت و وجه استدلال:

که مشتم، نجش باشد بیع یهیح است و عام،  ساد در آن وجود نهدارد و نههی کهه در ههدیث آمهدف 

است متوجه کسی می شود که مرتکب عم، نجش شدف است و به عا هد ربهط نهداردد هممنهان عمه، 

نجش یک عارضی است که جبران آن به اثبات اختیار برای مشتری ممکن استد بنا براین وجهود 

                                      

ص  3، ج 1983، ناشحو  دار ابب حب ابیهمیحی، کشاف القناع عحن محتن الاقنحاعبهودا، منرور بن یونغ بن صلا  ابدین ابن دسن بن ادریغ،  - 1

211 
 159ص  10، ،ج المنهاج شرح النووی علی مسلمنوتی،  - 2
 .232ص  5کاسانی، بدا ع ابرنا ع، ج  - 3
 393ص  2، ج عانی ألفاظ المنهاجمغنی المحتاج الی معرفه مشوبینی،  - 4
 211ص  3بهودی، ک اف ابصناع عن م ن الاقناع، ج  - 5
 395ص  4ج  الانصاف،موداتی،  - 6
 275سوره بصوه آیه  - 7
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 .1ت بیع اثر گنار نیستدنجش در یه

در یهک روایهت مهی گویهد کهه ایهن منهین بیهع  اسهد  -رهمهه  -امام اهمد بن هنب، دیدگاه دوم:

 .2است

 یاهبان این دیدگاف به اهادیث نهی از نجش استدلا، می کنند: دلایل این دیدگاه:

.عِنَ ابن  عْمر رضي هَّ عِنَهْمِا، أنَّ النبيَّ صِل ى عْ عِلِیَه    3وسِلَّم نِهِى عن النَّجِش 

یهه یهل    عل -ترجمه: از ابن عمر ـرضي   عنهما ـ روایهت شهدف اسهت کهه گفهت: پیهامبر 

 .از نجش نهي  رمودند -وآله وسلم 

 4«لا تنِاِجشْوا»أنَّ رِسْولِ هَّ صِل ى عْ عِلِیَه  وسِلَّم قاِل: »  ت در ددی  دیگوی آمده اسز

یهه وآلهه یهل    عل -اسهت کهه پیهامبر  ـ روایت شهدف -رضي   عنه -یرف ـ ترجمه: از ابوهر

 رمودند: در مزامله ي یکدیگر نجش نکنید.  -وسلم 

وق از نجش نهی کهردف اسهت در اهادیث   -یلی   علیه وسلم–پیامبر اسنم  استدلال:  وجه

 و نهی دلالت بر  ساد می کند.

 به دو وجه نی،: اما این استدلا،  اب، منا شه است

جش است و این متوجه کسی می شود که مرتکب ایهن در اهادیث  وق نهی از ارتکاب ن اول:

عم، شدف است و متوجه عقد نمهی شهود بنهاءً عقهد یههیح اسهت و میهزی کهه نههی شهدف اسهت عمه، 

 5نجش است نه عقد

یهههت عقههد بیههع بههاوجود نجههش بههه بیههع میههراة  یههاس مههی شههود مههون در بیههع میههراة  دوم:

باوجودی که بایع مرتکب عم، منهی عنه شدف است با آن هم بیع یهیح است بناءً بیزی کهه در آن 

                                      

 78ص  4ابمب ب الاسلامی.، بیوت ، بخنا  ج المبدع فی شرح المقنع،  ابواسحق، بوها  ابدین محمد عخدالله، - 1
 395ص  4ج  الانصاف،موداتی،  - 2
ِ  صحی  ابخخاری، ک ا  ابخیوع، بخاری، - 3  ی2142شماره ددی     باَ   مَا ی كَوَه  مِنَ اب عناَج 
ِ  ، ک ا  ابخیوع، بخاری، صحی  ابخخاری - 4  2150شماره ددی     باَ   مَا ی كَوَه  مِنَ اب عناَج 
 101ص  5داشیه ابن عابدین، ج   - 5
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 .1نجش یورت گر ته است نیز یهیح است مون در هردو غش و  ریب وجود دارد

باشد زیهرا ف یهت بیزی است که مشتم، بر نجش  و، راجح در مسبله نکر شد محهب راجَ:

 عق، نزدیک تر است. دلای، شان خالی از منا شه و به

مسبله دیگر در این مورد این است کهه بهاوجود یههت عقهد آیها بهرای مشهتری و تهی بدانهد کهه 

، شهدف مورد غبن  رار گر ته است اختیار  سخ می باشد یا خیر؟ در این مورد از  قهاء دو  هو، نقه

 است:

اف مشهتری مهی گوینهدد هرگه 4و در یهک روایهت از شهوا ع 3د هنبلهی هها2مالکی ها قول اول:

 بداند که مورد غبن به یورت نجش  رار گر ته است ه  اختیار  سخ را دارد.

می گویند شخص مغبهون کهه بهه یهورت نجهش  6و در یک روایت شوا ع 5اهنا  قول دوم:

 مورد غبن  رار گر ته باشد ه  اختیار  سخ را ندارد.

 یاهبان  و، او، به هدیث نی، استدلا، می کنند: دلیل قول اول:

ب ححلِ »:  -صححلى ع علیححه وسححلم  -عِححن  النَّب ححي    -رضححي ع عنححه  -نَ أبِ ححي هْرِيَححرِةِ عِحح وا الإ  لا تصِْححرُّ

هِحا وِصِحاعِ وِالَغِنمِِ، فِمِن  ابَتاِعِهِا بعَِدْ، فإِ نَّهْ ب اِیَر  النَّظِرِيَن  بعَِدِ أنَِ يحَِتلِ بِهِا، إ نَ شِاءِ أمَِسِكِ، وِإ   نَ شِحاءِ رِدَّ

 7رَ.تمَِ 

 -یهه وسهلم یهل    عل -ه نبهي اكهرم روایهت اسهت كه -ه رضي   عنه -ترجمه: از ابوهریرف 

س كهشیر شتر و گوسفند را )بقید  ریب دادن مشتري( در پستانشان نخیرف نكنید. و هر » رمود: 

و  دانهدمنین هیواني را خرید و دوشیدد بزد از آند مختار است كه آنرا بپنیرد یا به یهاهبش برگر

 یك یاع خرما )در مقاب، شیري كه دوشیدف است( به او بدهد.

                                      

 348، ص 13اب مهید، ج  1 -
 348، ص 13اب مهید، ج   - 2
  343ص  5ابحاتی یی یصه الامام اب اییی، ج  - 3
 497ص  2، ج المغنیابن قدامه،  - 4
 101ص  5داشیه ابن عابدین، ج  - 5
 211ص  3بهودی، ک اف ابصناع عن م ن الاقناع، ج  - 6
حَفعهیَ  باَ   ابنعهَاِ بِهَخاَ عِِ أََ  لَا ی حَفِِّ ک ا  ابخیوع، صحی  ابخخاری،  - 7 بِلَ تَابَخَصَوَ تَابَ نَشََ تَك لع م   2148شماره ددی   ، لَ امَِ
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مشهتری  -یهلی   علیهه وسهلم–از این هدیث مزلوم می شود که پیهامبر اسهنم ل: وجه استدلا

را هنگامی از عم، میراةد آگهی پیهدا کنهد هه   سهخ دادف اسهت پهس عمه، نجهش نیهز بهه آن  یهاس 

صهلی الله –أن رسول الله »در این مورد می نویسد:   رهمه  1کردف می شودد منانمه ابن عبدالبر

مصراة الخیار َّحا علم بعیب التصریا و لم یقض بفساد البیهع و معلهوم جعل لمشتری ال -علیه وسلم

 2« اع بالخیاربتالنجش یصَ فیه البیع و یکون المأن التصریا نجش و مکر و خدیعا فکحلد 

یراة هنگامی که بداند کهه در آن مبرای مشتری  -لم علیه وسیلی  –ترجمه: پیامبر اسنم 

 عیب تیری  وجود دارد ه  اختیار دادف است و به  ساد بیهع هکهم نکهردف اسهت و مزلهوم اسهت کهه

عم، تیری  نجشد مکر و نوعی  ریب است؛ بناءً بیع در نجش نیز یهیح است و مشتری در آن 

 اختیار دارد.

ند مشتری در ه  خود ا راط کهردف و بهه علهت عهدم یاهبان  و، دوم می گوی دلیل قول دوم:

سوا، و تهقی  در مورد  یمت ایلی جنس مرتکب کوتاهی شدف استد بناءً او ه  رجوع را ندارد 

 3و عقد بالایش لازم می گردد

و  اما این استدلا، خهالی از منا شهه نیسهت مهون ایه، در مبیزهه ایهن اسهت کهه بایهد سهالم باشهد

ا  ریب باید امین باشد و مشتری را  ریب ندهدد و در اینجا او مشتری ر ای، در بابع این است که

 دادف است.

 دیدگاه قانون در مورد نجش:ب : 

 ( 935مادف ) در  انون مدنی در مورد نجش میزی مشخص تیریح نه شدف است اما از ضمن

را  می توان برداشت که نجش نوعی از  ریب است که توسط شخص ثالث انجهام مهی شهود و  سهخ

 برای  ریب خوردف ثابت می سازدد متن  انون از این  رار است:

در یورت و وع  ریب از طر  شهخص ثالهث در عقهدد  ریهب خهوردف و تهی میتوانهد  سهخ »

                                      

در سندا  تیحا   338ت در سال  یسزأدمد بن محمد بن عخد ابخو اس موابا بنا أمیی ت مؤر  اسز، ات اس یصهاء قورخی بود، سال دوبدش میهوم ن 1

 207ص  1الاعلام، ج  ی،کود. سرکه
 843ص  12اب مهید، ج  - 2
 3ابمب ححب امسححلاما، بیححوت  ج  2، ر 1405، روضححة الطححالبین و عمححدة المتقححینهحح ی 676نححوتی، أبححو سکویححا یحححی بححن شححوف نححوتی،      - 3

 473ص
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آنرا مطالبه نماید که آگاهی طر  مقاب، را به  ریب شخص ثالث هنگام عقد یا  ادر بودن او را به 

 .1«کسب منین آگاهید ثابت نماید

ی نظرداشت تیریح این مادف اعما،  ریبکارانۀ شخص ثالث تنها زمهانی از لههاظ هقهو  با در

مرتبط  ریبکاری می شود که طر  مدعی  ریبکاری بتواند ثابت سازد کهه طهر  دیگهر از منهین 

بهود  اعما، طر  سوم آگاهی داشت یا لزوما  باید خبر میداشت. ثبوت این امر زمانی آسان خواهد

 طر  سوم نمایندفد کارمند یا به نهوی دیگری تهت ادار  طر  مقاب، باشد.که ثابت شود که 

ورد بیان شدف را مطر   ریب خوردف وظیفه ندارد تا بطور مستق، هقیقت گفته های که به او 

ای در هالیکه برای طر  خوب خواهد بود تا یهت و سقم ا وا، یا ا زها، را بهر تهقی   رار دهد

 د.ا آنها در دعوی  ریب ناکام شونم اجرای این کار باعث نمیشود تخود مزلوم نمایدد اما عد

 غرر و فریب کاریمطلب سوم: 

 دیدگاف  قهاءغرر و  ریب کاری از الف : 

کهه تزریه  آن در  یه، او، گنشهتد د بیع غرر اسهت و یورت های غبن یکی از انواع بیع

 بهه را دیگهر طهر  عامدانهه رن نی و هیله با طر ین یکی از که ا تد می اتفاق زمان کاری  ریب

غرر مزامله ای است که درآن جهالت بودف باشد ویا هم مبیزه در مزهرض بکشاندد   رارداد پنیرش

منانمه امام نووی پیرامون ممنوعیت بیع غرر منین بیان  2خطر نابودی ویا  مار  رار داشته باشد

ع ویدخل فیه مسائل كثیهرة غیهر النهی عن بیع الغرر أصل عظیم من أصول كتاب البیو»می دارد: 

منحصرة كبیع الآبق والمعدوم والمجههول ومها لا یقهدر عله  تسهلیمه ومها لهم یهتم مله  البهائع علیهه 

وبیع السم  فی  الماء الكثیر واللبن فی  الضرع وبیع الحمل فی  البطن ونظائر حل  وكل حل  بیعه 

 3«.والخداعباطل فنه غرر من غیر حاجا ومعن  الغرر الخطر والغرور 

ترجمه: نهی از بیع غرر ایلی عظیم در باب مزامنت است بیع غرر مساب، بیشماری را در 

بر میگیرد؛ مانند:  روش بردف  رارید و شیء مزهدوم یها مجههو،د و  هروش میهزی کهه تهویه، آن 

                                      

 935قانو  مدنی ای انس ا ، مادۀ  - 1
 164جمع اس نویسندها ، مجهی ابدبام ابیدبیی، ن و  کواچی  نورمحمد، کار انه دجار  ک  بی ماده  - 2
 .1153ص 3نوتی، شو  صحی  مسهش. ج -- 3
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امکان نداشته باشدد و میزی که هنوز به ملکیت  روشندف در نیامهدف اسهتد و  هروش مهاهی در آب 

راواند  روش شیر در پستاند و جنین در شکم هیواند  روش انباشته ای از طزام نا مشهخصد و  

لباسهی نهامزلوم و غیههر مشهخص از میههان منهدین لبهاسد و گوسههفندی غیهر مشههخص از میهان منههدین 

جهالهت   ریهب گوسفند و مانند اینها  خرید و  روش تمام این موارد باط، است؛ مهون در همهه آنهها

 دارد.ننیز وجود  کدام نیازی بدینگونه داد و ستدهاو وجود دارد 

أنحه نهحی النبحی  -رضی ع عنه–: عن ابی هريرة دومز بیع بور اس این ددی  نیز ثابز اسز

 1«صلی ع علیه وسلم عن بیع الحصاة، وعن بیع الغرر

یهاة یع هترجمه: از ابوهریرف رضي   عنه روایت است که پیامبر یلی   علیه وسلم از ب

 )سنگریزف انداختن( و از بیع غرر نهی کرد.

هممنان در هدیث دیگری از ابن مسزود رضي   عنه روایت است که رسو، خهدا یهل    

 2«لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غرر»علیه وآله وسلم  رمود: 

 ترجمه: ماهي در آب را خریداري نکنید که غَرَر ) ریب( است.

 دیدگاه قانون:کاری از  غرر و فریب ب :

در  انون مدنی ا غانستان غرر به  ریهب مزنها شهدف اسهت کهه در مهورد آن منهین تیهریح شهدف 

 ریب عبارت از بکار بردن وسای، هیله آمیز  ولی یا  زلی ایست که طر  مقابه، عقهد را »است: 

د رضایت وی در به راضی شدن انزقاد عقد بکشانددبه نهوی که این وسای، اگر بکار بردف نمی شد

 3«عقد به میان نمی آمد.

 مند مفهوم از تزری  منکور در  انون مزلوم و استنباط میشود:

 ریب مهدود به بکار گیری وسای، هیله آمیز  ولی نیست بلکه شام، به کار گیهری تمهام  اول:

                                      

  1513، شماره ددی   با  بقلا  بیع ابحرا  تابخیع ابعي ییه بور ک ا  ابخیوع، صحی  مسهش. -- 1
  قیحب  3676بیوت  بخنا . شحماره دحدی   1978-1398شیخانی، ادمد بن محمد بن دنخل، مسند ادمد بن دنخل، مؤسسی ابوسابی،چاپ دتم  - 2

   موقوف بود  این ددی  را درسز هف ه اسزیب دادی در ویل آ
 930قانو  مدنی ای انس ا  مادۀ  - 3
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رداد انواع وسای، هلیه آمیز میشود که یک طر   یداً بمنظور کشاندن طر  دیگر به انزقهاد  هرا

از آن استفادف می نماید که در غیر آن یورت  رارداد مهنکور تهقه  نپهنیرد. بهه طهور مثها،؛ یهک 

 رارداد  روش زمین را در نظر بگیرید طر ین  رارداد کنندف انداز  زمهین بهرای  هروش را مهورد 

بهههث  ههرار میدهنههد امهها هیمگههاف هههدود اربزههه زمههین را مههورد بهههث  ههرار نمههی دهنههدد  در عههوض 

زمین نقشه را به خریدار میدهد کهه مرزههای ملکیهت را نشهان میدههد. اگهر یهاهب زمهین  یاهب

مدرش را جزلهی سهاخته باشهد کهه ههدود اربزهه آن نادرسهت باشهد درینیهورت او یهک عمه،  ریهب 

 .1کارانه را مرتکب شدف است

این که عم،  ریهب مسهتلزم نیهت  یهدی در جانهب  ریهب دهنهدف اسهت کهه بمنظهور اغهوا  دوم:

ی ن از آن استفادف کردف باشد. در یورتیکه ثابت شود طر  متهم به انجهام  ریهب بطهور عمهدکرد

ت درس کدام  و، یا عملی انجام ندادف استد در این یورت اگر طر  متهم  کر کند که اظهاراتش

 یورت مقیر  ریب شمردف نمی شود. ینااست در

دف بهه انزقهاد  هرارداد باشهد عم،  ریبکارانه عنیر ایلی در کشاندن طر   ریب خهور :سوم

 پنیر ت.  رارداد را نمی که در غیر آن یورت طر 

 هههانون مهههدنی تیههریح مهههی دارد کهههه در یهههک  :سهههکوت بهههه مزنهههای  ریههب و تهههدلیس چهههارم :

موضوعی که پنهان کهردن هقیقهت بها سهکوت بهه دسهت می یهدد امکهان دارد کهه  ریبکهاری بهه میهان 

 ریهب سهلبید بهه مههض کتمهان هقیقهت بوجهود » دف است: بیاوردد منانمه در این  انون تیریح ش

 2«می آید. این  ریب تدلیس پنداشته می شود

مگههر  ههانون مههدنی در مههورد اینکههه مههه میههزی بیههان هقیقههت را تزیههین میکنههد و در کههدام درجههه 

 سکوت به مفهوم پنهان سازی مهسوب می شود یراهت ندارد.

 دهاتی : بیع شهری برایمطلب چهارم

 هروختن اجنهاس شهخص دههاتی واع بیوع کهه در آن عادتهاً غهبن یهورت مهی گیهرد یکی از ان

 توسط یک  رد شهر نشین است که در این مورد روی مند مسبله بهث خواهیم کرد:

                                      

 115ص  ALEPمخادی دصوق تجایب ای انس ا ، پوتژه دیهیما  دصوقی ای انس ا  ی  - 1
 573قانو  مدنی ای انس ا ، ماده  - 2
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تزری  این بیع: منظور از بیع شهری برای دهاتی این است کهه یهک انسهان شههر نشهین  اول:

اتی را که عمدتاً از اسزار آگاهی ندارد بهه دوش که از نرخ ها همیشه آگاهی دارد  روش اموا، ده

بگیرد و در این میان دلا، هم وجود نداشته باشدد که تفیی، آن در برخی کتب  قه به ایهن عبهارت 

ههو أن یمنهع السمسهار الحاضهر القهروی مهن البیهع و یقهول لهه: لا تبهع أنهت، أنها أعلهم »آمدف است: 

 1«یبیع بنفسه لرخص علی الناس بحلد فیتوکل له و یبیع و یغالی و لو ترکه

ترجمه: بیهع شههری بهرای دههاتی  سهمی اسهت کهه شهخص دلا، شهرنشهیند مهرد دههاتی را از 

، خرید و  روخت منع کند و برایش بگوید: تو نفروش من از تو داناتر هسهتمد سهپس او  هروش مها

ت خهود مهی گناشهبهه  یمهت بهالا بفروشهد و اگهر مهرد دههاتی را بهه هها، را به عهدف بگیرد و آن را 

 بالای مردم به نرخ ارزان می  روخت.

 :این بیع: از منین بیع در شریزت نهی شدف است و دلای، نهی  رار نی، اند نهی از دوم:

يِ هَّ عِنَهْ قاِل:  2عِنَ أنِسَِ  بِحادَ وِإ نَ »رِض  حرٍ ل  نِهِى رِسْولْ هَّ  صِحل ى عْ عِلِیَحه  وسِحلَّم أنَِ يِب یحعِ حِاض 

هكِ   3«انِ أخِِاهْ لأبِ یه وِأمْ  

از انههس رضههي   عنههه روایههت اسههت که:رسههو،   یههلي   علیههه وسههلم از  ههروش ترجمههه: 

 شهري به یهرابي )بیاباني و روستابي( هر مند که برادر نسبي او باشدد منع  رمود.

ححي هَّ عِنَهمِححا قِححالِ: قِححالِ رِسْححولْ هَّ   َِ رِض  لا تلِِقَّححوْا »:  -صححلى ع علیححه وسححلم  -عِححن  ابَححن  عِبَّححا

رٍ ل باِدَ  كَباِنِ وِلا يِب عَ حِاض  : مِا قِوَلهْْ: « الرُّ َِ بِحادَ »قاِلِ الراوي لابَن  عِبَّا حرٍ ل  قِحالِ: لا يكِْحونْ « لا يِب یعْ حِاض 

مَسِارًا  4«لِهْ س 

 رمهود:  -یهه وسهلم یهل    عل -مهي گویهد: رسهو،    -رضي   عنهمها-ترجمه: ابن عباس 

«. براي خرید كالا به استقبا، كاروان نروید. و شهرنشیند كالاي بادیه نشین را براي او نفروشد»

                                      

 279ص  4، ابن قدامه، ابم نی، ج  107ص  6ابن همام، ی   ابصدیو، ج  - 1
هحعار ت  دمز یابحو دمحزه  صححاب یحااش ابو ثمامحه  یهکن ی،انرار ی زرج ی،بن مابك   نام  انغ بن مابك بن ابنضو بن ضمضش ابنجار أنغ 2

الله  یصحه–اسحلام  یحامخوم وبد ت در ص و به اسلام م وف شده ت دحا ردهحز پ ینهدر مد یهجو 10که در سال  -تسهش یهالله عه یصه–اسلام  یامخوپ

 93در سحال  یحار  دمز ت دضور ات ملاسمحز کحوده اسحز. سحپغ بحه دم حق سحفو کحوده ت اس آنجحا بحه برحو ری حه ت در همانجحا اس دند -تسهش یهعه
 ی.24ا  2  - یکوده اسز. ابعلام بهزركه یزددی  را رتا 2286اسز. به دیداد  یدهچ ش پوش یهجو

كَ باَ   لَا یخَیِع   یخَعَِی عَهَ ک ا  ابخیوع، صحی  ابخخاری،  - 3  2161ره ددی   شما،   بیََعِ أَِ یهِ تَلَا یسَ وم   یسَ شَی عَهَ  سَوَمِ أَِ یهِ دَ ع  یحَوَََ  بهَ  أتََ یَ وَ 
وَاءِ مَعَ ابنِّسَِاءِ ک ا  ابخیوع، صحی  ابخخاری، - 4  2158شماره ددی     باَ   ابَخیََعِ تَاب ِِّ
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از اینكههه  -یههل    علیههه وسههلم  -از ابههن عبههاس رضههي   عنهمهها پرسههیدند: منظههور رسههو، اكههرم 

 اي او دلالي نكند.د میست؟ گفت: یزني بر«شهر نشین براي بادیه نشیند كالا نفروشد» رمود: 

علت نهی از منین بیع: جمهور  قهاء بر این نظر اند که علت نهی از بیع اموا، دههاتی  سوم:

توسط دلا، شهری متضرر سهاختن مهردم از طریه  گهران  روشهید تنه  سهاختن سهاهه ا تیهادی 

وش بالای مردمد و هممنان به هد  این اسهت کهه تجهاران امهوا، شهان را بهه بیهع ارزان تهر بهه  هر

 .1برسانند

اما اهنا  می گویند علت نهی از منین بیع متضرر ساختن مردم در زمانی است که مردم به 

 2مشک، ا تیادی مواجه باشند و  هط سالی باشد.

ههی کهه در کتهب  قدارای مندین  ید نیز مهی باشهد  شهری البته نهی از بیع اموا، دهاتی توسط

 است:شدف  آن منین بیان

تی به هد   روش آوردف استد مردم به آن نیاز داشته باشندد و اگر مردم جنسی که  رد دها1

 .3به شک، جدی به آن اهتیاج نداشته باشند در نهی داخ، نمی شود

هد   رد دهاتی  روش جنس به شک، عاج، باشد و اگر  یدش این باشد که بهه تهدریآ آن  2

 4ردم متضرر نمی شوند.را به  روش رساند در این مشکلی نیست زیرا در منین یورت م

شخص دهاتی از نرخ ها به گونه درست آگاهی نداشته باشد زیرا اگر علم داشته باشهد تهاجر 3

 5یا دلا، شهری نمی تواند آن را به نرخ کم تر بفروشد.

منانمه  بن تیریح گردید از بیع شههری هکم بیع شهری برای دهاتی در نزد  قهاء:  چهارم:

هی شدف اما آیا این بیع نا ن و یهیح است یا خیر در این مورد سه دیدگاف برای دهاتی در اهادیث ن

                                      

، ابحن 69ص  3 انحۀ عیسحی دهخحی. ج و بحا داشحیۀ دسحوقی، دار قدیحاء ابب حب ابیوبیحی، چاپدردیو  ابو ابخوکا  ادمد بن محمحد ، اب حو  اببخیح2- 

 184ص  3، ک اف ابصناع، ج 280ص  4قدامه، ابم نی، ج 
ت -68، 68ص  4هح  .ج  1313مرحو  –سیهیی، یخوابحدین عثمحا  بحن عهحی بحن محجحو، دخیحین ابحصحا ق شحو  کنحز ابحدقا ق، ابمقخیحی الامیویحی  - 2

 232ص 5ا ع ابرنا ع، ج کاسانی، بد
 280ص  4ابن قدامه، ابم نی، ج  - 3
 280ص  4ابن قدامه، ابم نی، ج  - 4
 69ص  3دردیو، اب و  اببخیو با داشیۀ دسوقی، ج  - 5
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 از  قهاء نق، شدف است:

این بیع بهاوجود ههرام بهودنش نا هن اسهت مهون ارکهان جمهور  قهاء می گویند که  دیدگاه اول:

 .1وشرایط بیع در آن موجود است و نهی مستلزم  ساد ای، بیع نمی شود

در یک روایت مهی گویهد کهه بیهع شههری بهرای دههاتی یههیح اسهت و امام اهمد  دیدگاه دوم:

هیچ کراهتی هم نداردد زیرا نهی متوجه زمانی می شود که مردم دمار مشکنت ا تیادی زیهادی 

 .2بودند

امام مالک می گوید این بیع هرامد باط، و  اسهد اسهت زیهرا در ههدیث بهه شهدت  سوم:دیدگاه 

 ساد منهی عنه منانمه در مورد آن  قهای مالکی تیریح مهی از آن نهی شدف است و نهی مستلزم 

 و این بیع یهیح نیست زیرا نهی با ی است. 3«عنه يولایصَ لبقاء النه»کنند: 

 تصریه: مطلب پنجم

ن یکی از یورت های دیگر بیع که برخی ها می خواهند با استفادف از این روش مردم را غب

 به مسای، نی، بهث می شود:کنند تیریه استد که در مورد آن راجع 

گر ته شدف است و بهه مزنهای ندوشهیدن « یری»مزنای لغوی: تیریه در لغت از مادف  الف:

 .4هیوان به انگیزف پر شیر نشان دادن پستان آن است

مزنای ایطنهی: تیریه در ایطنب عبارت است از اینکه یاهب هیهوان شهیردفد آن  ب:

ز شیر گرددد سپس آن را برای  هروش عرضهه و بهه مشهتری را مند روزی ندوشد تا پستانش پر ا

تهر از آن را گهران اطغنع از وا زیت منین وانمود کند که هیواند بسیار شیردف است و در نتیجههبی

اة»به منین هیوانی خود بفروشد و   یمت وا زی  .5گویندمی« مُیَرغ

ن کثهرت شهیر هیهوان هکم تیریه: در یورتی که  ید بابع از تیریه غهبن و نشهان داد ج:

                                      

 333ص  4، موداتی، الانراف، ج 280ص  4، ابن قدامه، ابم نی، ج 132ص  4ابن عابدین، ابدرابمخ ار، ج  - 1
 333ص  4، موداتی، الانراف، ج 280ص  4ج  ابن قدامه، ابم نی، - 2
 18ص  3بهودی، ک اف ابصناع، ج  - 3
 134ص  3ییومی، ابمرخا  ابمنیو یا بویب اب و  ابكخیو ماده صوی ج  - 4
 99ص  4ابن عابدین، رد ابمح ار عهی ابدر ابمخ ار، ج  - 5
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 .1برای مشتری باشد به اتفاق  قهاء  هرام است

 و دلی، هرمت آن اهادیث نی، است:

عن أبي هريرة رضي ع تعالى عنحه، أن رسحول ع صحلى ع علیحه وآلحه وسحلم قحال: محن غحش  

 .2«فلیس من ي

 ترجمه:  کسي که تقلب و ریبکاري کند ازامت من نیست.

ب حلِ »: قحال -صحلى ع علیحه وسحلم  -عِحن  النَّب حي    -رضحي ع عنحه  - عِنَ أبِ ي هْرِيَرِةِ  وا الإ  لا تصِْحرُّ

هِحا وِصِحاعِ وِالَغِنمِِ، فِمِن  ابَتاِعِهِا بعَِدْ، فإِ نَّهْ ب اِیَر  النَّظِرِيَن  بعَِدِ أنَِ يحَِتلِ بِهِا، إ نَ شِاءِ أمَِسِكِ، وِإ   نَ شِحاءِ رِدَّ

 3تمَِرَ.

 -یهه وسهلم یهل    عل -ه نبهي اكهرم روایهت اسهت كه -ه رضي   عنه -بوهریرف ترجمه: از ا

س كهشیر شتر و گوسفند را )بقید  ریب دادن مشتري( در پستانشان نخیرف نكنید. و هر » رمود: 

دانهد و منین هیواني را خرید و دوشیدد بزد از آند مختار است كه آنرا بپنیرد یا به یهاهبش برگر

 ر مقاب، شیري كه دوشیدف است( به او بدهد.یك یاع خرما )د

 هممنان از سایر اهادیثی که در باب غبن و غرر بیان شهد نیهز مزلهوم مهی شهود کهه ایهن عمه،

ناجایز اسهت زیهرا ایهن نهوع بیهع شهام، غهش و تهدلیس و  ریهب اسهت کهه از آن در اسهنم منهع شهدف 

 است.

ش ا منین روش هیوانی را به  هروهرام بودن تیریه به دلای،  وق ثابت است اما اگر کسی ب

  قههاء دو در ایهن مهورد از و آیا مشتری ه  خیهار دارد یها نهه؟ برساند آیا این بیع نا ن است یا خیر

  و، نق، شدف است:

د امهام اهمهد و از اهنها  امهام ابویوسه  مهی -رهمهه  -امهام شها زیامام مالهکد  دیدگاه اول:

                                      

هحح ی، 926، انرححاری، سكویححا بححن محمححد    99ص  4ج ر الماتححار، رد المحتححار علححی الححدابححن عابححدین،  . 149ص  4ابم نححا ج ابححن قدامححه،  - 1

 62ت  61ص  2رتضی ابقابب شو  أسنی ابمقابب، دار ابك ا  امسلاما.، ج 
 102. شماره ددی   1995، دار ابی دیا ، مرو، چاپ اتل، صحی  مسلم - 2
حَفعهیَ  باَ   ابنعهَاِ بِهَخاَ عِِ أََ  لَا ی  ک ا  ابخیوع، ، صحی  البااری،  - 3 بِلَ تَابَخَصَوَ تَابَ نَشََ تَك لع م   2148شماره ددی    ،حَفِِّلَ امَِ
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 .1تری ه  اختیار داردتیریه ثابت شود مشگویند: در یورتی که 

 دلی، دیدگاف او، همان اهادیثی است که  بن بیان گردید.

در منین یورت مشتری ه  خیار بر این نظر است که  -رهمه  -ابوهنیفهامام  دیدگاه دوم:

 .2و رد هیوان تیریه شدف را ندارد

م اگهر هیهوان این است که تیهریه عیهب نیسهت زیهرا  هرض کنهی -رهمه  -ابوهنیفهدلی، امام 

ه  مسهترد کهردن آن   روخته شدف تیریه شدف نمی بود و آن را با شیر کم تر از امثالش می یا ت

 .3را نداشت و پنهان کردن میزی که در وا ع عیب نباشد موجب ثبوت خیار نمی شود

 بیع که به علت غبن از آن نهی شده است مطلب ششم: برخی دیگر از انواع

ن در ادف شد مزامله باید بدون غبن باشهد و بهه همهین دلیه،  ریهب و غهب سمی که  بنً توضیح د

ی مزامله هرام است و در مطالب گنشته به بیان آن پرداخته شدد در این مطلب برخی  یورت ها

کهر ندیگر بیع که به نهوی در آن ها غبن وجود دارد و در شریزت از آن نهی شهدف انهد  هرار نیه، 

 می شود:

 اول: بیع جنین:

دیگری از بیع که به علت عدم امکان غبن از جملهه بیهوع منههی عنهه  هرار گر تهه اسهتد  نوع

وَ بَیْهعُ الْجَنِهینِ لَا یجَُهوزُ وَیجَُهوزُ تبَعَهًا »  روش جنین است منانمه  قهاء  در مهورد آن مهی نویسهند: 

هِ   4«فِمُ ِ

 ایز است.ترجمه: و هممنان بیع جنین به تنهایی جایز نیست ولی به تبزیت مادرش ج

وَّنما لهم یجهز بیهع الجنهین فنهه لا ثمنیها لهه »  قهاء در مورد علت عدم جواز آن می نویسند: 

                                      

، ابحن قدامحه، ابم نحا 62ت  61ص  2، دار ابك حا  امسحلاما.، ج روضة الطالب شرح أسنی المطالبه ی، 926انراری، سكویا بن محمد    - 1

 94ص  4، ابن عابد ، ردابمح ار، ج 149ص  4ج 
 94ص  4 ، ردابمح ار عهی ابدر ابمخ ار، ج ابن عابد - 2
 94ص  4ابن عابد ، ردابمح ار عهی ابدر ابمخ ار، ج  - 3
 153صفحه  5سیهیی، یخو ابدین عثما  بن عها ابزیهیا ابحنفا دخیین ابحصایق،.دار ابك ب امسلاما. جهد  - 4
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 1«ولا مالیا

 ترجمه:  روش جنین جایز نیست مون نه در آن نه ثمنیت است و نه مالیت.

 بیعی که زمان قبض آن نامعلوم باشد وم:د

نس که زمان  بض آن مزلوم نباشد هممنان به علت امکان غبند بیع و خرید و  روخت یک ج

کهان أههل روایهت اسهت کهه:  -رضهی   عنهه–منع شدف است منانمه که درایهن مهورد از ابهن عمهر 

الجاهلیا یتبایعون لحم الجزور َّلی حبل الحبلا، وحبل الحبلا: أن تنتج الناقا ثم تحمل التهی نتجهت، 

 2.فنهاهم رسول الله صلی الله علیه وسلم عن حلد

ردم در زمان جاهلیهت گوشهت ههای شهتر تها  هرا رسهیدن هبه، الهبله  بهه  هروش مهی ترجمه: م

یهامبر پرسانیدند و هب، الهبله این است که شتر بزاید و سپس بمه آن بزرگ شود و آن نیهز بزایهدد 

ت کهه اسنم یلی   علیه وسلم از این نوع بیع منع  رمود. یکی از عله، هرمهت ایهن بیهع ایهن اسه

 مزلوم نیست.زمان  بض در آن 

 فروش جنس پیش از قبضسوم: 

با در نظرداشت اهمیهت شهفا یت در مزهامنت و اجتنهاب از غهبن وغهررد  هروختن یهک جهنس 

زیرا اضا ه یا تزلی  بیع به زمان آیندفد جهایز نیسهت. البتهه ش از  بض کردن آن نیز جایز نیست پی

ید موعهدد انشهاء عقهد بیهع جداگانهه وعدف ي بیع در زمان آیندف را مي توان  بو، نمود کهه بها سررسه

مهدار ممنوعیهت »د: نهمهی گوی قههاء در مورد علت عدم جواز این نوع بیهع  3«ضروري مي گردد

 بر دو میز است:« بیع  ب، القبض»

تهوی، آن به مشتري براي  روشندف مقدور نیست(د واز  بض مقدور التسلیم نیست  مبیزه :اول

آیا  روشهندف مهي توانهد آن را بهه مشهتري تهویه، دههد یها  بنابراین به طور  طزي مشخص نیست که

 خیر؟ لنا به علت غرر و  ریبد مزامله شرعاً جایز نمي شود.

                                      

 76، ص 3بب ب ابیهمیی، بیوت ، ج ، دار اغمز عیون البصائردموی، سید ادمد بن محمد ابحنفا ابحموي،  - 1
 .1153صحی  مسهش. شماره ددی    -2
 155صفحه  3.32عثمانی، محمد دصی، اق راد اسلامی، مب خه شامهه، اصدار  - 3
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مي شود اما نمونه هاي بسیاري از بیع نیز وجود دارد که در آن ها اهتما، این  ریب مشاهدف ن

 ه منبهع هکمهاً دربا آن که در آن ها منبع به طور هسي  بض نشدف است و آن در یورتي اسهت که

 لمرو تیر  مشتري  رار دادف شود )کهه بهراي ر هع غهرور کفایهت مهي کنهد( ایهن یهورت هها از 

 مستثني هستند.« بیع  ب، القبض»

ع برداشهت نفه« ربهح مهالم یضهمن»تري خارج است و منبع  ب، از  بضد از ضمان مش :دوم 

 1«.جایز نمي باشداز میزي که در ضمان داخ، نیست 

                                      

 155عثمانی، محمد دصی، اق راد اسلامی، صفحه  - 1
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 حکم و آثار غبنمبحث سوم: 

 از آن جهایی کهه در اسههنم بهه کسهب مهها، ههن، امهر شههدف و از کسهب مها، هههرام بها اسههتفادف از

 روش های مختل  رباد  سم خوردند غبن و غرر و سایر راف های کسب درآمد که در آن ما، 

ی مردم به ناه  خوردف می شود منع شدف استد و  هانون ا غانسهتان نیهز مهون از اسهنم پیهرو

کند در متابزت آن از غهبن و گهر تن امهوا، بهه یهورت غیهر  هانونی منهع کهردف اسهتد در ایهن می 

ی مبهث هکم غبن را اولا در روشنی  رآن و هدیث که منبع ایلی  قه و  هانون مهی باشهد بیهان مه

 داریم:

 مطلب اول: حکم غبن در روشنی قرآن و حدیث

ویش بههه در اهادیههث خهه - علیههه وسههلملی  یهه–خداونههد متزهها، در  ههرآن کههریم و پیههامبر اسههنم 

ی که در یت طر ین مزامله تاکید کردف اند و از هر نوع مزامله ابکسب هن، و مزامله توام با رضا

ا، آن غبن و غرر و یا جهالت و عدم اطنع از عیوب جنس باشد نهی کردف اندد در این مطلهب مثه

  وق می باشند: هایی را از  رآن و هدیث بیان می داریم که بیانگر مدعای

آیهات  هرآن در مهورد کسهب مها، ههن، و پرهیهز از غهبن و غهرر:  هرآن کهریم در آیهات  الف:

یه، نمتزدد به کسب ما، هن، امر نمودف و از خوردن ما، دیگران به ناه  نهی کردف است که در 

 برخی مثا، های آن بیان می شود:

بُ أِك  ياَأيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُاا اَ َكَُلُوُاا  ﴿: 1 ُْ ََ ُُ بُ َ اَ ََ قُتُ وُاا أَ  ُْ َْامْ مِّن ََن ََ  انَ ت  ًَ ُْاكَ َِ ُْب ياِلَُِاِ لَِّ أِا  أَك ََ نَ ُْب يَ ن ُ أَمُاَالَ

ا بُ نحَِنمت ُْ  1﴾الو هَ لَاكَ يِ

ایز دوجمه  اي مؤمنا ، اموال همدیگو را به نادق نخورید مگو اینبه داد ت سح دي کحه اس رضح

 یححد.  داتنححد بححه شححما مهوبححا  بححوده تاننبنیححد ت  ححو  همححدیگو را نویز سوچ ححمه بگیححود ت  ودک ححا

 هسز.
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کیفیهت امهوا، در »نق، شدف اسهت کهه مهی گویهد:  1-رهمه  -امام شا زیدر تفسیر این آیه از 

 این جا سه  سم اهکام داردد و سواي آنها اک، به باط، است:

تد آن خودداري کنند مانند: زکهاآنمه در ما، مردم واجب است و ه  ندارد از پرداخت  اول:

د؛ ید ات واجبهد ننور  و آن مه از جنایات خود و جنایات بستگان خود بالا شان واجب مهی گهرد

 مانند: کفارات.

 وآنمه بر خود لازم کردف اند که در مقاب، گهر تن عهوض باشهد از  بیه، خریهد و  هروش  دوم:

 اجارف و بخشش ها براي ثواب و مانند این ها.

نمه به  ید ثواب و به گونه استهباب براي طلب رضاي خدا و ثواب او به مردم مهی آ سوم:

دهند. وآن مه مرم از اموا، خود را غیهر از وجهوهي کهه نکهر شهد مهی دهنهد خهالی از دو یهورت 

نیسههت: یهها ههه  اسههت و یهها باطهه،. آنمههه از باطهه، بدهنههد نههه بههرای خودشههان جههایز اسههت و نههه بههرای 

 2«. دیگران

 :آیه   متزا، راجع به عا بت خوردن ما، هرام و به وجه باط، می گوید در ادامه این

تْا  ﴿ ن َِ ََوَم الو هِ يَ  َْ اُفَ ُ ُ وِنهِ  اَنتا  لََاكَ يَلِ ََ َُلَُ ا تا َ ظوُُمتا فَ  َْ َُلَُّ يَلِ ُُ  3 ﴾َ مَنُ يَ 

وارد ترجمه: و هركس این عم، را از روي تجاوز و ستم انجهام دههد بهزودي او را در آتشهي 

 خواهیم كردد و این كار براي   آسان است.

از این آیه مزلوم می شود که خهوردن مها، مهردم بهه باطه، کهه غهبن و غهرر یکهی از یهورت 

ههای آن اسههت عا بهت سههخت و عههناب بزرگهی در پههی دارد و ایهن کههه خداونههد بزهد از نهههی خههوردن 

سهت یزنهی در وا هع تزهدی و اموا، مردم به باطه، از خودکشهی نههی کهردف اسهت نیهز بهی هکمهت نی

                                      

یع بن سا ب بن عخیحد بحن عخحد یزیحد بحن هاشحش بحن عخحدابمقهب بحن عخحد منحاف، محادر ات امام شاییا ابوعخدالله، محمد بن ادریغ بن عثما   بن شا - 1

هجوي، سال یو  ابودنیفه در شحهو  150اسز. تي در سال « اسد»یارمه بنز عخدالله بن ابحسن ابمثنِّا بن ابحسن بن عها بن ابا رابب اس قخیهه 

در مرحو یحو  کحود. شحاییا در  204رتس جمیه آ وین رتس ماه رجحب سحال به مرو ریز ت در  199یا  198بزه به دنیا آمد،شاییا در سال 

سابگا همه قوآ  را دف  نمود.امام شاییا دا امام مابک سنحده بحود، محلاسم تي بحود.ر.ج.  ابخیهصحی، أبحو بكحو أدمحد بحن ابحسحین، مناقحب  9یا  7سن 

 .254قبی  237، صص1، ج -1390-و ابصاه -اب اییا،دحصیق  ابسید أدمد صصو، ابناشو  مك خی دار اب واث، مرو
 105ص  2، دحصیق  عخد اب نا عخد ابخابق، ج 1400بیوت  ،  -شاییی، محمد بن قدریغ اب اییا أبو عخد الله، دار ابك ب ابیهمیی  - 2
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در  –رهمهه    –تجاوز بهه امهوا، مهردم نهوعی خهود کشهی شهمردف شهدف اسهت منانمهه سهید  طهب 

بي  آن شهدف و از » تفسیر  ی ظن، القرآن می نویسد:  بزد از نهي از خوردن اموا، بیان آثار مخرغ

 خودکشی منع شدف است.

هنگامي کـه خداوندد مثمنان جامزه  است ه  اموا، د ا دام به خودکشي در هقیقت خوردن بنا

بلهي کهه منهین اسهت مهرا کهه خهوردن بهه  دد به آنان لط  و مهربهاني مهي کنهدرا از آن باز مي دار

ناه  اموا، در میان جماعتي د از راههاي : رباد خیانت د  مارد اهتکارد گو، زدن د غش کردند 

ن آن روا نیست از بیه،: نهاموس و نیرن  بازيد رشوف خواري د دزدي د  روش میزي که  روخت

ایهن  بیه، مسهاب، در میهان جوامهع جهاهلي گنشهته و  -عهد و پیمان و اسرار و اخنق و دین و آبهین 

رونه  نمهي گیهرد مگهر ایهن کهه واجهب مهي آیهد کهه منهین  -ها، د متأسفانه بهه و هور بهودف و هسهت 

 1«جماعتي خویشتن به کشتن دهد و به دروازف مرگ و نابودي برود

ُْ كَ   ﴿ :2 ُُ هُبُ َ مَا يَشُ ََ ُُ َُاكَ أِا  أَ ُ  َُاكَ الو هَ َ ال ذِينَ آمَنُاا َ مَا يَخُلَ  2﴾يُخَاوِ

ورتي ترجمه: اینان )به نظرشان ( خدا و كساني را گو، مي زنند كه ایمان آوردف اند د در یه

 كه جز خود را نمي  ریبند ولي نمي  همند.

در مور اسهتدلا، از ایهن آیهه و ههرام بهودن  -رهمه  – 3زمابن ه وجه استدلال  از این آیه:

ولا یمتري أحد في أن بیع المرء بأكثرَ مما یسهاوي مها بهاع ممهن لا یهدري »غبن و غش می گوید: 

حل  خدیعا للمشتري، وأن بیع المهرء بأقهل ممها یسهاوي مها بهاع وههو لا یهدري حله  خدیعها للبهائع، 

 4«والخدیعا حرام لا تصَ

هیچ کس شک نمی کند که  روختن جنس به  یمت بالاتر از نرخش بالای کسی کهه ترجمه: و 

خبر نداردد  ریب مشتری است و خریدن یک جنس از بابع به  یمت کم تر از آنمه خریدف اسهت و 

                                      

 342ص  1سید ققب، یی ظلال ابصوآ ، م وجش مرقفی  وم دل، ن و ادسا ، دهوا ،    . ج  - 1
 9سوره بصوه آیه  - 2
ابن دزم  ات ابو محمد عهی بن ادمد بن سیید بن دزم اندبسی اسز، در قورخه ساده شد ت رشد کود. در یک مودهه اس سنحدهی اش بحه سیاسحز  - 3

هوردوین پودا ز، اما بیداً به معهب ظاهوی هوایید. به ظاهو نص ت عموم ک حا  ت سحنز اسح ناد محی کحود ت قیحاس را محودتد محی دانسحز. اس م ح

هح  ق  456ک ا  های  می دوا  به ابمحهی، الادبام یی اصول الادبام، ابفرل یی ابمهل ت الاهواء ت ابنحل ت روق ابحمامه اشاره کود. در سال 

 184، ص 18تیا  کود. وهخی، سیو اعلام ابنخلاء، ج 
 360ص  7ار ابفكو، بیوت ، بخنا ، ج ه ی، د456ابن دزم،  أبو محمد عها بن دزم ابندبسا ابصورخا ابظاهوي       - 4
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 او از آن آگاهی نداردد  ریب بایع است و  ریب کردن هرام و غیر یهیح است.

تی کههه در آن غههرر و  ریههب باشههد: در اهادیههث از غههبن و مزههامناهادیههث در مههورد نهههی  ب:

ن، و بهه گونهه مشهروع و بهدون تجهاوز و ههبر کسب ما،  -یلی   علیه وسلم–زیادی از پیامبر 

ند مه  تلفی دیگران تاکید شدف و از هر نوع  ریب و جز، کاری نهی شدف استد که به طور مثا، 

 مورد آن را نق، می کنیم:

ول ع صلى ع علیه و سلم قال: لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطیب : عن أنس بن مالك أن رس1

 1نفسه

یهلی   علیهه و –ه رسهو، خهدا روایهت اسهت که -رضهی   عنهه–ترجمه: از انس بن مالک 

 رمود: خوردن ما، هیچ مسلمانيد هن، نیست مگر آنكه اود با طیب خاطر راضي باشد.  -سلم

ت در باب کسب ما، هن، از طری  تجارت و سایر مزامن این هدیث به مثابه یک  اعدف کلی

ه ا تیادی است و در یک جمله کوتاف ای، و اساس و روش هن، بودن ما، دیگران را بیان داشت

و تیریح کردف است که ما، هیچ مسهلمان بهدون رضهایت او، ههن، نیسهت و ایهن ههدیث در وا هع 

ه ناه  بم می کند: اي مثمناند اموا، همدیگر را مفهوم همان آیه  بلی را می رساند که خداوند هک

 و آشکار است که در غبن و سهایر ستدي که از رضایت سرمشمه بگیرد نخورید مگر اینکه داد و

روش های تجارتی که در آن غرر و  ریب اسهت مها، یهک مسهلمان بهه گونهه خهوردف مهی شهود کهه 

ان کهاری طهر  مقابه، خبهر نیسهت رضایت شخص مسلمان در آن یا مزلوم نیست و یا به علت پنهه

 که مالش به مه طریقی گر ته می شود.

لا تحِاسحدْوا »قال: قال رسول هَّ صِحل ى عْ عِلِیَحه  وسِحلَّم:  -رضی ع عنه –: وعن ابی هريرة 2

بححادِ هَّ  ححكْمَ عِلِححى بیَححع  بعَححلا، وكْونحْحوا ع  ُْ ححوا ولا تحِحدابرْوا ولا يب ححعَ بعَ ُْ  إ خَوانححاً. ولا تناجشْححوا ولا تبِاغِ

ه   حِحلاِِ  مححرَّ  ححیرْ إ لِححى صِححدَر  ححرْهْ ولا ياَِذلْحْحه. التَّقَححوِِ هِاهْنححا ويشْ  اتَ المْسَححل مْ أخِْححو الَمْسَححل م لا يظِل مْححه ولا يحَِق 

                                      

 ایحن دحدی  را ضحییک  91شماره دحدی    1966 – 1386بیوت  ،  -دار ققنی، عها بن عمو أبو ابحسن ابدارققنا ابخ دادي، دار ابمیویی  - 1

ابحدین محمحد بحن أدمحد بحن عخحد  هف ه اند اما محدثین هف ه اند به اسانید مخ هک رتایز شده اسز که بیض آ  ها بیض دیگو را قوی می کنند. شحمغ

 50ص  3م، بیوت  ج 1998ه ، دنصی  دحصیق أدادی  اب یهیق ، دار ابك ب ابیهمیی، 744ابهادي ابحنخها    
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نِ الشَّر   أنَِ يحَِق ر أخِاهْ المسلم. كْلَّ الَمْسَل م  عِلِى الَمْسَل م  حرامٍ دمْهْ وما يءَ م  رَضْهْ ب حسَب  امَر   1«لهْْ وع 

رضههي   عنههه روایههت اسههت کههه: رسههو،   یههلي   علیههه وسههلم  2ترجمههه:  از ابههو هریههرف

 رمود: با همدیگر هسد نکنیدد با همدیگر بیع نجش ننمایید با همدیگر بغهض و کینهه نکنیهدد بهه ههم 

در باشهید. پشت نگردانید و بزضي شما بر  روش بزضي دیگر نفروشدد اي بنهدگان خهدا بها ههم بهرا

مسلمان برادر مسلمان استد بر او ظلم نمي کندد او را تهقیر ننمودفد و خوارش نمهي سهازد تقهوي 

اینجاست "و به سینه اش اشارف کردف و سه بار ایهن سهخن را تکهرار نمهود" بهراي شهرارت شهخص 

 کا یست که بهرادر مسهلمانش را تهقیهر کنهد همههء مسهلمان بهر مسهلمان ههرام اسهتد خهون و مها، و

 آبرویش.

: عنَ أبي بكَرةِ رضي هَّ عنَهْ أنَّ رسْول هَّ صِل ى عْ عِلِیَحه  وسِحلَّم قحال فحي خْطَبت حه  يحوَم النَّححر 3

ححة  الححودِاع :  كْم هححذا، فححي »ب منححىً فححي حجَّ مححاءِكْم، وأمَححوالكِم وأعَراضِححكْم حححرامٍ عِلِححیَكْم كِحْرَمححة يححوم  إنَّ د 

كْم ه كْمَ هذا، في بلدِ   3ذا، ألا هِلَ بلَّغَتشهر 

یهه یهل    عل -سهت کهه گفهت: پیهامبر روایهت شهدف ا -ه رضي   عنه -ترجمه: از ابي بکرف 

خهون هها و مها، هها و »ان در منهي و هجهه الهوداع  رمودنهد:  رب عیددر خطبه ي روز -وآله وسلم 

 وهرمهت امهروز  آبرو و ناموس هاي شما )مسلمانان( بر شما )سایر مسلمانان( ههرام اسهتد ماننهد

 این شهر و این ماف تاند آیا )رسالت خود( را ابنغ کردم؟.

 در این هدیث که پیهامبر اسهنم در خطبهه تهاریخی خهود در هجه  الهوداع بیهان داشهته اسهت کهه

ر ما،د خون و آبروی شما بر یک دیگر هرام مهی باشهدد البتهه بهه ایهن مزنها نیسهت کهه مها، بهه طهو

رت های مراد است که در آن غبند غرر و غهش باشهد و در گهر تن مطل  هرام باشد بلکه آن یو

 و خوردن ما، رضایت و سایر شرایط در نظر گر ته نشود.

                                      

 2564شماره ددی    ،با  دحویش ظهش ابمسهش ت عبه تاد صاره تدمه تعوضه تمابهک ا  ابجهاد،  ق یوی، مسهش بن دجاج، صحی  مسهش، - 1
عخدابودمن بن صخو دتسا، مهصب بحه أبحو هویحو ، صححابی، ت بی ح وین ادادیح  را دفح  ت رتایحز نمحوده، در سمحا  جاههیحز ی حیش ابوهویوه   - 2

ددی  را رتایحز  5374هجوی ایما  آترد،  7در  یخو بود، در سال  -صهی الله عهیه تسهش-ن ح  نمود، ت به مدینه منوره آمد سمانیبه رسول الله

 58نفححو اس بححین صحححابه ت دححابیین اس تی رتایححز نمححوده انححد.  در اسححش ات ت اسححش پححدرش ا حح لاف سیححادی اسححزی، در سححال  800نمححوده، ت بی حح و اس 
، -جمحال ابحدین أبحی ابحجحاج یوسحک محزی -هف ه اند.   دهعیب اببمالی 57، ت همچنا  بو ی ها 59هجوی تیا  نموده، ت بو ی هف ه سال تیاد  

 .32ا1-وهخی -اظی،   دعکو  ابحف366ا34با  ابهاء، 
قَخیَِ أیَعامَ مِنً ک ا  ابحا،  بخاری، محمد بن اسماعیل، صحی  ابخخاری، - 3   1739شماره ددی    ،باَ   ابَخ 
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: عححن أبححي هريححرة رضححي ع تعححالى عنححه، أن رسححول ع صححلى ع علیححه وآلححه وسححلم مححر  علححى 4

لطعحام!  قحال: أصحابته محا هحذا يحا صحاحب ا»صبرة من طعام، فأدخل يده فیها، فنالحت يحده بلحلاً، فقحال: 

 .1«أفلا جعلته فوق الطعام، كي يراه الناِ!  من غش  فلیس من ي»السماء يا رسول ع  قال: 

م از ترجمه:  از ابو هریرف رضي   عنه روایت است که رسو، خدا یل    علیه وآله وسل

دف خطهاب بهه  روشهن کنار کومه اي گندم گنشتد دستش را در گندم ها  رو بردد انگشتانش تر شهدد

ن آپهس مهرا »این میست؟ او گفت: اي رسو، خداا باران باریدف و تر شدف استد  رمود: » رمود: 

 ست.)گندم هاي تر( را ظاهر نکردي تا مردم ببینند؟ کسي که تقلب و ریبکاري کند ازامت من نی

، أنَِّحهْ ياَْحدِعْ ف حي الَبیْحْوع ، -ع علیحه وسحلم  صحلى -: عن عِبَد  ع  بَن  عْمِرِ، أنَِّ رِجْلاً ذكِِرِ ل لنَّب حي   5

لابِِةِ   2فِقاِلِ: إ ذاِ باِيعَِتِ فِقلَْ لاِ خ 

یهل   -ترجمه: از عبد   بن عمر رضي   عنهما روایت است كه: شخیي نزد رسو،   

یهل   -   مد و از اینكه در مزامنتد او را  ریب مي دهندد سخن گفت. رسهو،آ -  علیه وسلم 

اف مزامله مي كنيد بگو: به شرط اینكه  ریبي در كار نباشد. ) مهون هرگ» رمود:  -  علیه وسلم 

 اسنم دین یدا ت و اخنص و دور  از  ریب است(.

، سرانجام از اهادیثی که در این مورد روایت گردید مزلهوم مهی شهود کهه یگانهه راف کسهب مها

ایهن اسهت کهه در آن رضهایت در نظهر گر تهه شهود و از ههر نهوع هن، و اسهتفادف از مها، دیگهران 

  ریب کاری و غبن غرر پرهیز شود.

: وعِنَ تمیم الداري   6
ْ عنَه قحالِ: قحالِ رسحولْ ه   صحلى ع علیحه وآلحه وسحلم:  3 ينْ »رضيِ ه  الحد  

مَ  لله ولكتابه ولرسوله» لا اً قلَْنا: لمنَ يا رسولِ ه  ! قال: « الن صیحةْ  ته  ة  المْسَلمین وعامَّ  4«ولأئ مَّ

ترجمه: از تمیم بن اوس داري رضي   عنه روایت استد که رسو، خدا یلي   علیه وآله 

عهرض کهردیم: اي رسهو، خهداا بهراي « دین خیر خواهي و نییهت اسهت»و سلم سه بار  رمود: 

                                      

 102شماره ددی   ، با  قول ابنخا صه  الله عهیه تسهش من ب نا یهیغ مناصحی  مسهش، ک ا  ابخیوع، ق یوی،  - 1
 2117شماره ددی    ، باَ   مَا ی كَوَه  مِنَ ابَخِداَعِ یِا ابَخیََعِ ، ک ا  ابخیوع، ابخخاری محمد ابن اسماعیل، صحی  بخاری، - 2
مسحهما  شحد ت  یبخحش منسحو  اسحز، ات در سحال نهحش هجحو یهحهدمیش بن أتس بن  ارجی ابداري، صحابا م حهور اسحز کحه بحه دار بحن هحانب اس قخ 3

 87ص  2الاعلام ج  ی،تیا  کود. سرکه یهجو 40در سال  ینیهسق اسز که در مسجد چواغ رتشن کود، ات در یکس یناتب
 55 ، شماره ددی  با  بیا  أ  ابدین ابنریحیبخاری، صحی  ابخخاری، ک ا  الایما ،  - 4
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مسهلم روایهت «. لمانانبهراي خهدا و رسهولش و پیشهوایان مسهلمان و عمهوم مسه»مه کسي؟  رمود: 

 کردف است.

در مهور اسهتدلا، ازایهن ههدیث بهه هرمهت  ریبکهاری در  -رهمهه  -ابهن ههزم وجه اسهتدلال:

من أخح من آخر فیما یبیع منه أكثر مما یساوي بغیر علم المشتري ولا رضاه، » مزامله می گوید: 

لا رضههاه، فقههد غشههه ولههم ومههن أعطههاه آخههر فیمهها یشههتري منههه أقههل ممهها یسههاوي بغیههر علههم البههائع و

 1«ینصحه، ومن غش ولم ینصَ فقد أت  حرامًا

بهدون علههم و  ترجمهه: کسهی کههه از دیگهران در مزاملهه خریههد و  روخهت بیشهتر از نههرخ برابهر

رضایت مشتری می گیرد و هممنان کسی که به دیگری کم تر از آنمه می دهد کهه مسهاوی  یمهت 

 باشد و  روشندف از آن اطنع و رضایت نداشته باشدد بدون شک او غش کردف و از نیهیهت کهار

 نگر ته است و کسی که غش کند و خیرخواهی نکند او کار هرام را مرتکب شدف است.

 حکم غبن از ديدگاه فقه و قانون مطلب دوم:

 : دیدگاه فقهاءالف

ایهه، در غههبن ممنوعیههت و هههرام بههودن آن اسههتد منانمههه ابههن عربههی در اهکههام القههرآن مههی 

مِ شَرْعًا فِي»نویسد: نْیاَ  َّحْ هُوَ مِنْ باَبِ الْخِدَاعِ الْمُحَر  نْیاَ مَمْنوُعٌ بإِِجْمَاعٍ فِي حُكْمِ الدُّ كُل ِ  الْغَبْنَ فِي الدُّ

 2«مِل اٍ 

ری ترجمه: غبن در دنیا به اجماع هکم دنیایی ممنوع است زیرا آن از جمله خدع و  ریب کها

 است که شرعا در تمام ملت ها هرام است.

غبن یسهیر یها غبنهی کهه در آن جهالهت اسهت امهاههرام  هاهش ست که غبن ااما این به این مزنا 

ک طهر  را بهدون علهم زیهاد متضهرر نسهازد و یت جهانبین موجهود باشهد و یهبرضهادر آن نباشد و 

در ایهن مهورد اجمهاع را نقه،  -رهمهه  -نقیان مزمهولی در آن باشهد جهایز اسهتد منانمهه  رطبهی

والجمههور عله  جهواز الغهبن فهي التجهارة، مثهل أن یبیهع یاقوتها بهدرهم وههي »کردف و می نویسد: 

                                      

 361ص  7، دار ابفكو، بیوت ، بخنا ، ج المحلیه ی،456ابن دزم،  أبو محمد عها بن دزم ابندبسا ابصورخا ابظاهوي       - 1
 261ص  4، دار ابك ب ابیهمیی ج أحكام القرآن لابن العربيابن ابیوبی، محمد بن عخد الله ابندبسا ، - 2
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ه أن یبیهع مالهه الكثیهر بالتافهه الیسهیر، تساوي مائا، فحل  جائز، وأن المال  الصحیَ المل  جائز له

 1«وهحا ما لا اختلاف فیه بین العلماء َّحا عرف قدر حل ، كما تجوز الهبا

ک در تجارت  ای، هستند مانند اینکه شخیی ی یسیرواندك ترجمه: جمهور علما به جواز غبن

 یز اسهت و کسهییا وت را به یک درهم بخرد در هالی که  یمت آن برابر ید درهم باشدد ایهن جها

ماء که در ملکش مالکیت یهیح دارد می تواند ما، زیادش را به میز اندش بفروشد و در میان عل

 در این مسبله اختن ی وجود ندارد.

وأما َّحا علهم بقهدر الغهبن كلاهمها وتراضهیاَ جمیعهًا بهه، فههو عقهد »هممنان ابن هزم می گوید: 

 2«صحیَ، وتجارة عن تراضٍ، وبیع لا داخلا فیه

ملهه ترجمه: هرگاف طر ین مزامله اندازف غهبن را بداننهد و ههردو بهه آن راضهی شهوندد ایهن مزا

 یهیح و تجارت رضایتمندانه است و بیزی است که در آن هیچ ممانزتی نیست.

 تنمب : دید گاه قانون

غیهر  ابه، تطبیه   آن و شهدف در  انون ا غانستان استفادف از هر نوع تقلهب و  ریهب کهاری منهع

تقلب یا  ریب: بکهار » ته شدف است منانمه  انون  رارداد های تجارتی در زمینه تیریح دارد: گف

بردن کنبد یا اظهارات یا اعما، گمراف کنندف یا  ریب دهندف است که طر  مقاب، به اتکهای آن بهه 

عقد  رار داد راضی گردد. موجودیت تقلبد رضایت طر ی را که بالاثر آن متضرر گردیدف اسهت 

ز اعتبار سا ط نمودف و  رار دادیکه برمبنای این نوع رضایت منزقهد گردیهدف باشهدد بهالای طر هی ا

که به اثر تقلب متضرر گردیدف استد  اب، تطبی  نمی باشدد مگر اینکه طر  مهنکور منهین  هرار 

 3«داد را بزد از ا شای کام، اوضاع و اهوا، مربوطد یراهتاً یا عر اً تابید نماید

 غبن در  جامعه و پیامدهای آ ار مطلب سوم:

شریزت اسنم از طر   به انسان امر كردف كه هقوق نفس و بدنش را رعایت كند و از طر  

                                      

هح  1384ابصحاهو ،  – دفسیو ابصورخای، دار ابك ب ابمرحویی  الجامع لأحكام القرآنقورخی، أبو عخد الله محمد بن أدمد بن أبا بكو ابنراری،  - 1

 130ص  5م. ج 1964، 
 363ص  7، دار ابفكو، بیوت ، بخنا ، ج المحلیه ی، 456أبو محمد عها بن دزم ابندبسا ابصورخا ابظاهوي       ابن دزم، - 2
 قانو  ق وارداد ه ای دجاردی تیوتش اموال ای انس ا ، ماده بیسز ت نهش. - 3
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دیگر به او امر مي كند كه این هقوق را طور  اداء كند كه هقوق سایر بنهدگان خداونهد متزها، در 

را یهیح و بجا استزما، و این دنیا متضرر نشود؛ زیرا اگر امیا،د شهوات و رغبت ها  خودش 

میر  نكند مث، ایهن اسهت كهه روههش را نجهس كهردف و بهدیگر  زیهان وارد سهاخته اسهت. بهدین 

جههت غههارت و سهر ت و ارتشههاء و خیانههت و تزویهر و مكههر و عهدشههكن  و خهوردن ربهها را هههرام 

ضهرر كردف است؛ زیرا نفز  را كه انسان با ایهن وسهای، بدسهت مهي آورد در هقیقهت بهه وسهیله ي 

رساندن بدیگران های، مي كند.و هممنین شریزت اسنم غ، و غش در هر جنس  و غبن در ه  

 .1دیگران را در كارها  مال  از جهت اینكه بدیگران زیان مي رساند تهریم كردف است

مله غبن و  ریب کاری در مزامنت تجارتی آثار منفی زیادی بر جامزه وارد می کند که از ج

 ی، را به هیث مهم ترین پیامد های منفی آن مهسوب نمود:می توان امور ن

ثبوت عییان بر غبن کنندف و ارتکاب گناف بزرگ به علت اسهتفادف ههرام و نامشهروع از 1 - 

اموا، مردمد زیرا غبن به خیوص زمانی که  اهش باشد نوعی ارتکاب هرام و بهه دسهت آوردن 

لاش  بأن الغهبن ههو أحهد أوجهه الباطهل المحهرم  و» ما، از راف هرام است منانمه گفته شدف است: 

  2«أكله عل  المؤمنین

شکی نیست که غهبن یکهی از راف ههای باطه، و ههرام اسهت کهه خهوردن آن بهر بهالای  ترجمه:

 مومنان هرام استد پهس یکهی از آثهار غهبن انتشهار ههرام در جامزهه اسهت کهه از آن مفاسهد زیهادی

 دیگری به وجود می آید.

 ضرر شدن به سطح  رد و جامزه در امور ا تیادی و اجتماعی می شهود وغبن سبب مت2 - 

یکی از آثار ملموس آن این اسهت کهه بهه اثهر خهوردن مها، ههرام دعهای انسهان مسهتجاب نمهی شهود 

 منانمه در روایتی آمدف است: 

ِْ إنَّ هَّ »لَّم: وعِنَ أبي هْريَرِةِ رضي هَّ عنَهْ قاِل: قاِلِ رسْولْ هَّ صِحل ى عْ عِلِیَحه  وسِح أيُّهِحا النَّحا

ن ینِ ب مِا أمِر ب ه  المْرَسل ین، فِقاِل تعِاِلى: }ياِ أيُّهحا الرُّ  سَحلْ كْلحْوا طی  بٍ لا يقَبلْ إلاَّ طی  با، وِإنَّ هَّ أمِر المْؤم 

ينِ آمنوْا  نِ الطَّی  بات  واعملوا صِالحاً{ وِقاِل تعِالِى: }ياِ أيُِّهِا الَّذ  نِ طِی  بِحات مِحا رزِقَنِحاكْمَ{  حْمَّ ذكِِحرِ م  كْلوْا م 

                                      

 168مودتدی، سید ابوالاعهی، مخادی اسلام، مب خه عصیده، ص  - 1
 2، ص 3.32ی ابفصه الاسلامی، ابمب خی اب امهی، اصدار مسهش ابیوسک، اب خن ی - 2
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یلْ  جْلِ يطْ  : يِحارب   يِحارِب، وِمِطَعِمْحهْ حِحرام، ومِشَحرِبهْ ححرِام،  السَّفِرالرَّ أشَعِثِ أغَبر يمْدُّ يدِيَه  إلِى السَّمِاء 

، فأِنَِّى يسَْتجِابْ ل ذلِ كِ! يِ ب الَحِرام   1«ومِلَبسْهْ حرام، وغْذ 

د: از ابو هریرف رضي   عنه مروي است کهه رسهو،   یهلي   علیهه وسهلم  رمهو ترجمه:

د پههاکیزف اسههت و بجههز پههاکیزف را نمههي پههنیرد و خداونههد مثمنههان را ماننهه تزهها،ماي مههردم خداونههد 

ي  رستادگانش مأمور سهاخته اسهت. خداونهد تزهالي  رمهود: اي مثمنهان بخوریهد وبنوشهید از میزهها

دف و را دراز نمهودف غبهار آلههو روزي دادف ایهم. بهاز مهردي را یهاد نمهود کهه سهفرشپهاکیزف کهه بشهما 

 پراکنههدف مههوي اسههت و دسههتهایش را بههه آسههمان بلنههد کههردف مههي گویههد: پروردگههارمد پروردگههارمد در

نیهه هالیکه خوردني اش هرام و آشامیدني اش هرام بودف و پوشیدني اش هرام بهودف و بهه ههرام تغ

 دعاي هممو شخیي پنیر ته مي شود.شدف استد پس مگونه 

غبن و  ریب کارید اعتماد و مهبت را از تاجران و سرمایه گناران سلب می کنهدد زیهرا 3- 

غبن نوعی ظلم است که شریزت اسنمی آن را هرام گردانیدف است و نشر ظلم باعث بروز مفاسهد 

)غهبن   2«محرماً بین عبهاده أن الغبن ظلم و الله قد حرم الظلم عل  نفسه و جعله» زیادی میشود 

خهود نیهز ههرام  ندف است و آن را در میان بندگاظلم است و   متزا، ظلم را بر خود هرام گردانی

یهلی   علیهه و سهلم از – رار دادف است( این مطلب از هدیثی دانسته می شهود کهه پیهامبر اسهنم 

مهتُ »پروردگارش روایت می کند و می گوید:   الظلْهمَ عله  نفسهي وجعلتهُهُ بیهنكمْ یا عبهادي َّنهي حر 

ماً فلا تظالموا  .3«محر 

دادف  ترجمه: اي بندگانا من ظلم را بر خود هرام کردم و آن را در میان شما نیهز ههرام  هرار

 امد پس به یکدیگر ظلم نکنید.

ه غبن باعث رکود ا تیادی و از بین ر تن برکت در ما، مهی شهود زیهرا اکثهرا کسهانی که4- 

بن می شوند به  سم خوردن متوس، می شوند و  سم باعث از بین ر هتن برکهت مها، مهی مرتکب غ

 گردد منانمه در هدیث آمدف است: 

                                      

 1015. شماره ددی  با  قخول ابردقی من ابكسب ابقیب تدوبی هاک ا  ابزکوا ،  ق یوی، مسهش بن دجاج نی اپوری، صحی  مسهش، -1
 2، ص 3.32مسهش ابیوسک، اب خن یی ابفصه الاسلامی، ابمب خی اب امهی، اصدار  -2
 2577شماره ددی   ،با  دحویش ابظهشک ا  الا لاق،  ن دجاج نی اپوری، صحی  مسهش،ق یوی، مسهش ب -3
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عَتْ رِسْححولِ هَّ   -رضححي ع عنححه  -عِححن أبِِححي هْرِيَححرِةِ  يِقحْحولْ:  -صححلى ع علیححه وسححلم  -قِححالِ: سِححم 

قِةٍ ل لَ » لَعِة  مْمَح   .1«بِرِكِة  الَحِل فْ مْنِف  قِةٍ ل لس  

شنیدم كه  -یه وسلم یل    عل -رسو،    مي گوید: از -ه رضي   عن -ترجمه: ابوهریرف 

سوگند دروغد باعث )گرمي بازار و(  روش كالا مهي شهود ولهي خیهر و بركهت آن را از » رمود: 

 بین مي برد.

گهر بهه تزهداد دی غبن سبب می شود تا  قر یهک تزهداد انسهان هها بهه اوج خهود برسهد و یهک5- 

علت کسب درآمد هرام طغیهان و سرکشهی کننهد مهون در غهبن ضهرر رسهاندن بهه دیگهران اسهت و 

 اسنم از آن منع کردف است منانمه در هدیث آمدف است:

ي عْ عِنَهْ أنَّ رسولِ ع  صِلَّى عْ عِلِیَه  وِسِلَّمِ قالِ:   رِارِ »عِنَ ابن عباِ رِض   2«لاِ ضِرِرِ وِلاِ ض 

رضهي   عنهمها روایهت اسهت پیهامبر یهلي   علیهه و سهلم  رمهود:  3ترجمه:  از ابن عباس

 در اسنم ضرر رساندن بخود و دیگران جایز نیست.»

ان را شغبن باعث می شود تا انسان های  قیر و نا توان نتوانند هوایآ اساسی و سرانجام  -6

 به دست بیاورند.

                                      

حدقَاَِ  تَالله  لَا ی حِحبُّ ك حلع كَفعحار  أثَحِیش   ک ا  ابخیوع، بخاری، محمد ابن اسماعیل، صحی  ابخخاری، -1 بحَا تَی وَبحِا ابرع شحماره دحدی    ،بحَا   یَمَحَحق  الله  ابوِِّ

2087 
 ف،ابخانیی چاپ ک ا   انۀ ابمیحار ه، سنن ابن ماجه، با دیهیق اس محمد ناصو ابدین 273ن ماجه، أبو عخدالله محمد بن یزید قزتینی،   اب - 2      

حوُّ بِجَحارِهِ ک ا  ابخیوع،  ریاض چاپ اتل. ص  3، ج ارتاء اب هیحل ناصحو ابحدین ابخحانی در ، ۲۳٤۰شحماره دحدی    ، ،باَ   مَحنَ بنَحَ  یحِا دَصِِّحهِ مَحا یضَ 

دای  نور ابدین عها بن أبا  یثمی،ه .60« ییه ابن قسحاق تهو ثصی تبكنه مدبغ»ت دای  هیثمی می هوید   را صحی  هف ه اسز این ددی  408

 .128ص  4ج  ه ، 1412دار ابفكو، بیوت ، رخیی . مجمع ابزتا د تمنخع ابفوا د، 807بكو ابهیثما ابم وی  سنی 
بیثحز  هجودح  در مبحه م وبحد ت در اب حدای قخل اس-3ا جهیل ابصدر عخدالله بن عخاس بن عخدابمقهب ابصوشا ابهاشما، سال ابن عخاس  صحاب - 3      

هودیحده اسحز در  تایحزصححی  ر ادادیح  1660پیامخو صها الله تعهیه تسهش سندها نموده اسز. ابن عخاس مهصب به دخو امحی محا باشحد ت اس تي 

 ی95ا4 ود را اس دسز میدهد در منقصه را ک در مبه تیا   ما  نماید.  الاعلام بهزركها  ه  بید اس اینبه بیناي68سال 
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 خیارغبن :چهارم  مبحث

 الهزامونتیجهه برخهورد   سخ است که در ضرر ناروا یکی از مبانی مهم و  دیمی خیار جبران

ک یهناشی از عقد به وجهود مهی آیهد تها بهه ایهن ترتیهب جلهو سهوء اسهتفادف ناشهی از نهاتوانی و جهه، 

شودد و منانمه در مباهث طر   رارداد گر ته شود و از برهم خوردن تزاد، و عوض جلوگیری 

هفظ ایو، و ارزش های مزامنتی هه  در  قه اسنمی و هم در  انون غرض   بلی اشارف شد هم

خیههار ثابههت اسههتد در ایههن مبهههث ضههمن شههرب مفهههوم خیههار غههبن بههه بیههان مسههقطات و شههرایط آن 

 پرداخته می شود.

 و اقسام آن غبن خیارتعریف مطلب اول: 

 الف: تعریف خیار 

دن و انتخهاب کهردن اسهت و از ریشهه مزنای لغوی خیار: خیهار در لغهت بهه مزنهای برگزیه :1

خیر گر ته است که ضد شر است د مادف )خد ید ر( در ای، به مزنای عطو هت و مهینن اسهت و 

 1خیر را به خاطر خیر می گویند که به سوی آن مینن می شود.

اختیهار أحهد  ههو»خیار در ایهطنب منهین تزریه  شهدف اسهت: : تزری  ایطنهی خیار : 2

 2«د َّما َّمضاء أو فسخهافمرین فی العق

 خ آن.ترجمه: خیار عبارت است از اختیار نمودن یکی از دو امر یا امضا و تایید آن و یا  س

 تعریف خیار غبن: ب

خیار غبن مرکب از دو کلمه خیار و غبن است که مزنای هردو بهه طهور جداگانهه نکهر شهد و 

الخیار الحی یثبت فحهد »است:  است منین« خیار غبن»تزری  مرکب این دو کلمه که عبارت از 

 3«المتعاقدین بین َّمضاء العقد أو فسخه  فجل الغبن الفاحش الخارج عن العادة

ترجمه: خیار غبن عبارت از خیاری است که برای یکی از متزا دین ثابت می شود و او مهی 

                                      

 185ص  1، ج المصباح المنیر ماده  یوی، ییومی،  267ص  4، ج لسان العربابن منظور،  - 1
 282ص  5ابخحوابوا ق، ج  یش،ابن نج - 2
 4هح  ج  1397 - 1، ر حاشیة الروض المربحع شحرح زاد المسحتقنعه ی 1392   نجدی، عخد ابودمن بن محمد بن قاسش ابیاصما ابحنخها    - 3

 433ص 
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 تواند به سبب غبن  اهش و خارج از عادتد عقد را تایید یا  سخ کند.

 غبن بیان نوعیت خیاردر فقه و  راقسام خیا: ج

 بیهان  قهاء در مورد ا سام خیار با درنظرداشت اعتبارات گوناگون اختن  کردف انهد کهه نیهنً 

 می  گردد:

یها  خیار از این نظر که آیا هد  آن جلب میلهت برای عا دتقسیم خیار به اعتبار هد :  :1

 اند: از این ناهیه به دو  سم تقسیم کردفد  آن د ع ضرر و جبران خسارف است؟  قهاء خیار را ه

و آن مو هو  نیسهت  در ویه  نبودنخیار رغبت: و آن عبارت از خیاری است که به  اول:

آن را خیار رغبت به خاطری می گویند که ایهن نهوع خیهار بهه خواسهت و رغبهت عا هد در اجهرای 

 .1اشدعقد مو و  استد خیار مجلس و خیار شرط از انواع این نوع خیار می ب

خیار نقییه: و آن عبارت از خیاری است که بهه اثهر نبهود یهک ویه  در مزقهود علیهه  دوم:

ثابت می شود و هد  از این خیار د ع ضرر از متضرر استد خیار غبن در هقیقهت از ایهن نهوع 

 .2خیار به شمار می رود مون هد  از خیار غبن د ع ضرر از شخص مغبون است

له  ا سام خیار به اعتبهار موضهوع آن از نظهر  قههاء مختموضوع: تقسیم خیار به اعتبار  : 2

 می باشد که نین بیان می شوند:

خیهار شهرطد  خیار از نظر  قهای هنفی دارای هفدف  سم اسهت کهه آن هها عبهارت انهد از: اول:

خیههار رثیههتد خیههار عیههبد خیارویهه د خیههار نقههدد خیههار تزیههیند خیههار غههبن همههرای غههررد خیههار 

تهقاقد خیار تغریر  زلید خیار کش  الها،د خیار مرابهه و تولیهد خیار بهه سهبب کمیتد خیار اس

 .3اجزای مبیزهد خیار عقد  ضولی و خیار تزل  ه  غیر به مبیزه هنکت بزض

خیار از نظر  قهای مالکی دارای دو  سم مهی باشهد کهه در برگیرنهدف انهواع مختله  مهی  دوم:

                                      

 205ص  9موقع ییسو  ج المجموع شرح المهذب  نوتي، أبو سكویا محیا ابدین یحی  بن شوف ابنوتي، - 1
، دار عحابش لشحرح ماتصحر الالیحلمواهحب الجلیحل هح ی، 954دقا ، شمغ ابدین أبحو عخحد الله محمحد بحن محمحد بحن عخحد ابحودمن روابهسحا      - 2

 409ص  4م، بیوت ، ج 2003 -ه  1423ابك ب، 
 282ص  5ج البحرالرائق، ابن نجیش،  - 3
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 باشند:

و غیرف می باشد و خیهار نقییهه رویت اع خیار شرطد خیار خیار رغبتد این خیار شام، انو

 .1شام، خیار غبن و آن خیار های است که به اساس یک عیب در مبیزه ثابت می شودکه 

همهان خیهار رغبهت و خیهار  خیار از نظر  قهای شا زی بهه دو  سهم تقسهیم مهی شهود کهه سوم:

مهی کننهدد آنهان خیهار شههوت را منهین نقییه است که آنان از خیار رغبت به خیار شهوت نیز یاد 

مایتعاطاه المتعاقدان باختیارهما و شهوتهما من غیر توقف علی فوات أمر فهی »تزری  می کنند: 

 2«المبیع وسببه المجلس او الشرط

ز اترجمه: خیار شهوت عبارت از آن است که عا دین به اختیار و عن ه خود بدون تو   بر 

 نجام می دهند و سبب آن مجلس یا شرط است.دست دادن یک امر در مبیزه ا

و نوع دیگر خیار در نزد شوا ع خیهار نقییهه اسهت کهه سهبب آن را مخالفهت لفظهید غهرر یها 

 ضای عر ی می دانند که خیار عیبد خیار غبند تیریهد تلقی رکبهان و یهورت ههای مشهابه آن 

 .3را از این نوع خیار می دانند

شهت  سهم تقسههیم مهی شههود کهه آن هها عبههارت انهد از: خیههار خیهار از نظههر هنابلهه بههه ه چههارم:

مجلسد خیار شرطد خیار غبند خیار تدلیسد خیار عیبد خیار آگهی از نرخد خیار اختن  بایع و 

 .4مشتری در  یمتد خیار مثجر و مستاجر در اندازف اجارف و خیار تفری  یفقه

رد سهیم کهردف انهد و مهون بههث مهو سمی که دیدف می شود  قهاء خیار را به انواع گونهاگون تق

ام نظر ما  قط خیار غبن است بناءً از شرب و بسط سایر ا سام خیار یر  نظهر مهی کنهیمد و ا سه

نهوع  خیار در اینجا به هد  ایهن بیهان شهد کهه دانسهته شهود خیهار غهبن از دیهدگاف  قههاء شهام، کهدام

 است.

                                      

 109ص  5دقا ، مواهب ابجهیل ب و  مخ رو ابخهیل، ج  - 1
 402ص  2ج  مغنی المحتاجشوبینی،  - 2
 205ص  9موقع ییسو  ج لمهذب المجموع شرح ا نوتي، أبو سكویا محیا ابدین یحی  بن شوف ابنوتي، - 3
 482ص  3، ج المغنیابن قدامه،  - 4
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  خیار غبنشروط مطلب دوم: 

ز متزا ههدین خیههار ثابههت مههی شههود بایههد در آن شههروط نیهه، غبنههی کههه بههه سههبب آن بههرای یکههی ا

 موجود باشد:

غبن باید  اهش باشد و اگر غبن بسیط باشد خیار غبن به آن ثابت نمی شهودد منانمهه  هبن در 

 .1این مورد توضیهات دادف شد

لم عشخص مغبون باید هنگام عقد به اسزار و نرخ اجناس جاه، باشد و اگر متزا دین به غبن 

ت زیهرا ه باشند و با وجود آن به مزامله ا دام کنندد در این یورت برای شان ه  اختیار نیسهداشت

در یورت داشتن علم طر  مقاب، ه  خود را سا ط نمودف و به غبن راضی شدف اسهتد هممنهان 

گاهی عام، رضایت به غبن تساه، و مشم پوشی از آگاف شدن در مورد  یمت ایلی اجناس اسهت 

ورد مزامنت تشهوی  کهردف اسهت منانمهه در مبه گنشت در  -یلی   علیه وسلم–م و پیامبر اسن

 روایت نی، آمدف است:

ي هَّ عِنَهمِحا: أنَِّ رِسْحولِ هَّ   هَّ  رِض  ْ »قِحالِ:  -صحلى ع علیحه وسحلم  -عِنَ جِاب ر  بَن  عِبَد  حمِ هَّ رِح 

ُِىرِجْلاً سِمَحًا إ ذاِ باِعِ وِإ ذاِ اشَتِ   2«رِِ وِإ ذاِ اقَتِ

 رمود:  -یه وسلم یل    عل -ه رسو،   روایت است ك -ه رضي   عن -ترجمه: از جابر 

 «.خداوند بر بندف اي رهم میكند كه هنگام خرید و  روش و طلب ه  خودد سه، گیر باشد

 دارنهد ایه،بناءً بزض و ت هها بسهیاری از انسهان هها بها اخهنق عهالی و سهخاوتمندانه ای کهه 

ست آن به اما گاهی برای نرم کردن د، بایع میزی را که  یمتش مثن دف ا غانی ا د یمت را می دانن

به خیوص زمانی که کسی می بیند بایع مهرد  قیهری اسهت و خریهدار مهی بیست ا غانی می خرند 

بن خیهار غهاختن  یمت بالا تر به نهوی به او کمک کردف باشدد پس در منهین ههالات دخواهد با پر

 ثابت نیست زیرا به رضایت خریدار یورت گر ته است.

هممنان جمهور  قهاء شرط کردف اند که باید غبن توأم با غرر باشد و هرگاف غبن بدون غهرر 

                                      

 82ص  8، ج فت  القديرابن همام،  - 1
وَاءِ تَابَخیََعِ تَمَنَ رَهبََ دَصًّا یهََیقََه خَه  یحِا  عَحنَ ک ا  ابخیوع،  ،صحی  البااریبخاری، محمد ابن اسماعیل،  - 2 ، ی عَفحَاف  باَ   ابسُّه وبیَِ تَابسعمَادَیِ یِا اب ِِّ

 2076 شماره ددی  
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مغبون ه  خیار ندارد زیرا غبن مجرد دلالت بر عدم آگاهی و بی خبری مغبون  یباشد پس شخی

نهد و دلالهت بهر مکهر طهر  مقابه، نمهی کنهد و تهاجران به اثر عدم پرسهان از نهرخ  یمهت هها مهی ک

 1عادت دارند که به منظور اخن  ایدف اجناس شان را به نرخ بالاتر می  روشند

اما منانمه  بن تنکر دادف شد هنابله در ثبوت ه  خیار غبن وجهود غهرر را شهرط نمهی داننهد 

 .2اما اگر غبن  اهش باشد شخص مغبون ه  خیار غبن دارد

 م:مشروعیت خیار غبنمطلب سو

یهلی   علیهه و –خیار غبن ضمنا به آیات  هرآن کهریم و یهراهتا بهه اهادیهث پیهامبر اسهنم 

 ابت است که نین به برخی آن ها اشارف می شود:ث -سلم

 یار غبن از قرآن کریمالف: مشروعیت خ

 خیهار غهبنهرمند در مورد خیار غبن آیهه یهریح وجهود نهدارد امها از آیهه نیه، اشهارتاً ثبهوت 

  همیدف می شود:

ََ نُ ََ  َْ  ًَ انَ ت  ُْ اكَ َِ بُ ياِلَُِاِ  لَِّ أِا  أَكُ ََ ُْ بُ يَ ن ُ نَ ُْ بُ أِك  ﴿ياَ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آَمَنُ اا اَ ََ كُلُوُاا أَمُ اَالَ ُْ  ََ ُُ بُ َ اَ ََ قُتُ وُ اا أَ ُ  ُْ امْ مِ نُ

بُ نحَِنمتا﴾ ُْ  3الو هَ لَاكَ يِ

گهر وردف ایهدا مها، هایتهان را درمیهان خهود بهه نهاه  نخوریهدد مترجمه: اي کساني کهه ایمهان آ

بهه  اینکه تجارتي باشد که از رضایت شما سرمشمه بگیردد و خود را نکشیدد همانا خداونهد نسهبت

 شما مهربان است.

خداوند متزا، بندگان مومن خویش را نهي مي کند از اینکه ما، ههاي یکهدیگر  : وجه استدلال

و خوردن ما، بهه نهاه  شهام، خهوردن آن بهه طریه  غیهبد دزديد  مهار و  را به ناه  بخورندد

مزامنت مانند مزامنتی است که با غبن و  ریب آلودف باشندد و در این آیه تجارت یهیح و هن، 

به رضایت دوجانبه مقید شدف است و مزلوم است کهه در یهورت وجهود غهبن رضهایت یهک جانبهه 

                                      

  390ص  2، شوبین، م نی ابمح اج، ج 469ص  4، دقا ، مواهب ابجهیل، ج 143ص  5ج رد المحتار علی الدر الماتار، ابن عابدین،  -1
 394ص  4موداتی، الانراف، ج  - 2
 29سوره نساء آیه  - 3
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بن به شخص مغبون هه  خیهار دادف می شود که در یورت تهق  غاستد بنا براین اشارتاً  همیدف 

 شود تا رضایت تکمی، شود.

 مشروعیت خیار غبن از سنتب : 

ی در مورد مشروعیت خیار غبن اهادیث متزدد وجود دارد که از آن جمله روایات نی، نق، مه

 گردد:

نِ الأنَِصِار  وِكِ   -1 عَتْ رِجْلاً م  صحلى -انِتَ ب ل سِحان ه  لِوَ حِةٍ يشَِحكْو إ لِحى رِسْحول  هَّ  عِن  ابَن  عْمِرِ قاِلِ : سِم 

إ ذاِ :»  -صحلى ع علیحه وسحلم-: أنَِّهْ لاِ يِزِالْ يغَْبنِْ ف حى الَبِیَحع  فِقِحالِ لِحهْ رِسْحولْ هَّ   -ع علیه وسلم

حلَعِةَ  یِحار  ف حى كْحل   س  لابِِحةِ  حْمَّ أنَِحتِ ب الَا  حكَ وِإ نَ باِيعَِتِ فِقِحلَ لاِ خ  حیتِ فأِمَِس   ابَتعَِتهِِحا  حِلاِِ  لِیِحالَ فِحإ نَ رِض 

طَتِ فاِرَدْدَ   1«سِا 

 ترجمه: عبد  بن  عمر می گوید: من مهردی از انیهار را شهنیدم کهه در زبهانش کمهی لکنهت

یلی   علیه وسلم شکایت می کرد و می گفت: همیشه در بیع –وجود داشت و به نزد رسو، خدا 

یلی   علیه وسلم برایش گفت: هرگهاف خریهد و –و  روخت  ریفته می شودد رسو، خدا و خرید 

ههر جنسهی را کهه خریهدی تها سهه شهب اختیهار  گو  ریبی در کهار نباشهدد سهپس تهو روخت کردی ب

 داری اگر راضی شدی مزامله را تایید کن و اگر ناراض بودی مسترد کن.

، قِححالِ: لاِ تلِِقَّححوْا -صححلى ع علیححه وسححلم  -أنَِّ رِسْححولِ ع  ، -رضححي ع عنححه  -عححن أبِ ححي هْرِيَححرِةِ  -2

وا الَ  رٍ ل باِدَ وِلاِ تصِْرُّ كْمَ عِلِى بِیَع  بعَِلَا وِلاِ تنِاِجِشْوا وِلاِ يِب یعْ حِاض  ُْ كَباِنِ وِلاِ يِب یعْ بعَِ غِنمِِ وِمِحن  الرُّ

حنَ ابَتاِعِهِا فِهْوِ ب اِیَر  النَّظِرِيَن  بعَِدِ أِ  هِحا وِصِحاعًا م  طِهِا رِدَّ یهِا أمَِسِكِهِا، وِإ نَ سِحا  نَ يحَِتلِ بِهِا؛ إ نَ رِض 

 2تمَِرَ 

گفت: نبایهد از  -یل    علیه وسلم  -می گوید: پیغمبر  –رضي   عنه  -ترجمه: ابوهریرف 

ا، نماییدد نباید رندد  ب، از اینكه به مه، بازار برسند استقبیبن  كه از روستاها به شهر متاع مكسا

                                      

نن ابحن ماجحه، بحا دیهیحق اس محمحد ناصحو ابحدین ابخحانیی چحاپ ک حا   انحۀ ابمیحارف ه، سح 273ابن ماجه  أبو عخدالله محمد بحن یزیحد قزتینحی،    - 1

 نحوتی ایحن دحدی  را دسحن هف حه اسحز.  2355شحماره دحدی   ، با  ابحجو عه  من یفسحد مابحهک ا  ابحجو،  بهن و ت اب وسیع، ریاض چاپ اتل.

 .ی180ص  9ابمجموع شو  ابمهع  ج 
 ی1518ی ت صحی  مسهش، شماره ددی     2165صحی  ابخخاری، شماره ددی    - 2
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بر مزامله همدیگر مزامله كنیدد نباید به منظهور تشهوی  مشهتر  هها خودتهان را بهه عنهوان مشهتر  

نشان دهید و  یمهت بیشهتر  را بهه  روشهندف پیشهنهاد كنیهدد نبایهد اهه، شههر بهرا  اهه، دههات متهاع 

فروشهم(د نبایهد شهیر د )بگوید این متاع را نزد من بگنار تا بها  یمهت بیشهتر  برایهت ب« روش  كند

مند روز را در پستان هیوان  جمع كردد كس  كه هیهوان را خریهدار  كنهد كهه شهیر منهد روز را 

در پستانش جمع كردف اند بزد از اینكه آنرا دوشید در بین دو امر مختار اسهتد اگهر بهه ایهن هیهوان 

مهراف یهك یهاع )دو راض  بودد آنرا  بو، كنهدد اگهر بهه آن راضه  نبهود مه  توانهد آن هیهوان را ه

 كیلو( خرما به یاهبش برگرداند.

مزلوم می شود که هه  اختیهار  سهخ بهرایش شهخص «  هو بالخیار»از عبارت  وجه استدلال:

 1مغبون موجود است.

لا تلقوا الجلب، فمحن » »عن ابی هريرة رضی ع عنه أن رسول ع صلی ع علیه وسلم قال: 

 2«ق فهو بالایارتلقاه فاشترِ منه فإذا أتى السو

یههه وآلههه وسههلم گفتههه اسههت: بهها یههل    عل -ترجمههه: از ابههوهریرف روایههت اسههت كههه پیههامبر 

س منهین كنید كه از آنان خرید كنید و ههركنازار شهر را خارج از شهر من ات آورندگان كالا به ب

د مهي توانه كاري كرد و میزي خریدد مون  روشندف ببازار آمد ه  خیهار دارد و اگهر مغبهون باشهد

 پشیمان شود.

از اهادیههث گنشههته مزلههوم مههی شههود کههه بههرای جنبههان در یههورت  ههروش بههه  وجههه اسههتدلال:

 خریداران شهری ه  اختیار وجود دارد.

 : ساقط کننده های خیار غبنچهارم  مطلب

 سقوط خیار غبن از دیدگاف  قهاء : الف :

زض هالات این خیار سا ط می شهود  قهابی که  ای، به ثبوت خیار غبن هستند می گویند در ب

 و این هالات  رار نی، می باشند:

                                      

 163ص  10نوتی، ابمنهاج شو  ابنوتی عهی مسهش، ج  - 1
 1515شماره ددی   ، با  دحویش دهصا ابجهبک ا  ابخیوع، ق یوی، مسهش بن دجاج، صحی  مسهش،   - 2
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 هنش مبیزه: 1-

هرگاف مبیزه هنش شود خیار غبن سا ط می شود زیرا  سخ بالای همان جنسی وارد می شو  

که غبن در آن یورت گر ته است و هرگاف جنس مزقود علیه هنش شود دیگر مجالی برای  سهخ 

رگاف مبیزه خوردنی یا نوشیدنی باشد و مشتری آن را استفادف کندد هه  خیهار نمی ماندد مانند این ه

 .1او سا ط می شود

 موا قت یریح یا ضمنی: 2-

هرگههاف مشههتری بهها وجههود آگهههی از غههبن موا قههت خههود را نسههبت بههه عقههد انجههام شههدف بههه شههک، 

زیهرا  یریهی یاضمنی نشان دهد در این یهورت هه  خیهار او سها ط مهی شهود و بیهع لازم اسهت

مشتری از غبن آگاهی داشته و به آن راضی شدف اسهتد سهکوت و عهدم اعتهراض بهر عقهد نیهز بهر 

 2رضایت مشتری دلالت میکند و سا ط کنندف خیار است.

 تیر  مشتری در مبیزه: 3-

هرگاف مشتری در مبیزه  سمی تیر  کند که نشان دهنهدف موا قهت او بهر عقهد باشهد بهه طهور 

 3وش  رار دهد در این یورت نیز ه  خیار او سا ط می شود.مثا، آن را در مزرض  ر

َّحَا هَلََ  ، أوَْ اسُْتهُْلَِ  الْمَبِیعُ ال حِي صَهارَ فِهي  »منانمه در شرب مجله در این مورد می نویسد: 

یْهَا بِناَءً لَا یكَُونُ لِلْمَغْبوُنِ بَیْعِهِ غَبنٌَ فاَحِشٌ وَغَرَرٌ ، أوَْ حَدَثَ فِیهِ عَیْبٌ ، أوَْ بَنَ  مُشْترَِي الْعَرْصَاَ عَلَ 

مَبِیههعَ قَبْههلَ حَههقأ أنَْ یَفْسَههخَ الْبَیْههعَ أيَْ َّحَا تلَِههفَ ، أوَْ اسُْههتهُْلَِ  كُههلُّ الْمَبِیههعِ یعَْنِههي َّحَا اسْههتهَْلََ  الْمُشْههترَِي الْ 

لَاعِهِ عَلَ  عَیْبِهِ ، أوَْ باَعَهُ وَسَل مَهُ لِآخَرَ بلَِا شَرْطِ ا لْخِیاَرِ ، أوَْ أوَْقَفَهُ وَقْفاً صَهحِیحًا ، أوَْ حَهدَثَ فِهي اط ِ

غْبهُونِ فسَْهخُ الْمَبِیعِ عَیْبٌ وَهُوَ فِي یدَِ الْمُشْترَِي ، أوَْ كَانَ الْمَبِیعُ عَرْصَاً فَبَنَ  أبَْنِیَاً عَلَیْهَا   فلََهیْسَ لِلْمَ 

 4«بَیْعِ بسَِبَبِ الت غْرِیرِ الْ 

بیزه در بیزی که در آن غبن  اهش و غرر یورت گر تهه اسهت ههنش ترجمه: هنگامی که م

                                      

 261ص  5، ج بدائع الصنائعکاسانی،  - 1
 ، 261ص  5، ج ائع الصنائعبدکاسانی، ، 345ص  5، ج مواهب الجلیلدقا ،  - 2
 مواجع سابق - 3
 360عهی دیدر، درر ابحبام شو  مجهی الادبام، ماده  - 4
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یا استهنش شود یاعیبی در آن پیدا شود و یا اگر مبیزه زمین باشد و مشتری بر آن آبادی کنهدد در 

این یورت ها برای مشتری مغبون ه  خیار نیست. یزنی هرگاف مبیزه تله  شهود یها توسهط خهود 

ر شود استهنش گرددد یا آن را بفروشد و به کسی دیگهر بهدون مشتری پیش از اینکه از عیبش خب

در دسهت مشهتری باشهد و در آن مبیزهه آن را و   یهیح کندد یادر هالی کهه  شرط خیار بدهدد یا

عیبی ظهور کندد یا مبیزه میدان خالی باشد و مشتری در آن آبادی کندد در ایهن یهورت هها بهرای 

 بت نیست.مشتری ه  خیار غبن به همرای غرر ثا

اند  در نتیجه مزلوم گردید که از نظر  قه سا ط کنندف های خیار غبن سه میز است که عبارت

از هنش مبیزهد موا قه یریح یا ضمنی  و هممنهان تیهر  در مبیزههد پهس اگهر یکهی از مهوارد 

 نکر شدف در مزامله موجود بودد طر  مقاب، ه   سخ را ندارد.

 انون:سقوط خیار غبن از دیدگاه قب :

تیر  مزلوم می شود که  انون مدنی ا غانستان در مورد سقوط خیار غبن ( 1050از مادف )

هرگههاف » : اسههت عبههارتدر مبیزههه موجههب الههزام بیههع و سههقوط خیههار مههی شههودد مههتن  ههانون بههه ایههن 

آن  بهرمشتری در مبیزه  ب، از رویت آن منان تیر ی نماید که  سخ را غیر ممکن و یها هه  غیر

ردد طوریکه آن را به بیع مطل  بدون شرط خیار بفروشد یا گرو نماید یا به اجازف دهد یا تزل  بگی

در دستش هنش شود یا هنش نماید یا مزیوب شودد ه  او در رد مبیزه به خیار رویت سا ط شدف 

 .1«بیع لازم می شود

و غهبن اگر شخیی که در مهورد ا» ( تیریح کردف است: 575هممنان  انون مدنی در مادف)

یورت گر تهد هنگام عقد بر غبن وا   بودف و به آن رضایت نشان دادف باشدد نمی تواند عقهد را 

 سخ نمایدد مگر اینکه رضایت وی ناشی از مزلومات دورغد کتمان هقیقهت و یها بهه  ریهب طهر  

 .2«مقاب، راجع باشد

لنی یورت مهی در عقودیکه که از طری  مزایدف ع»منین تیریح دارد:  937هممنان ماد  

 «.گیردد اعتراض مبنی بر وجود غبن جواز ندارد

                                      

 1050قانو  مدنی ای انس ا ، ماده  - 1
 575قانو  مدنی ای انس ا ، ماده  - 2
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 از مادف منکور  انون مدنی مزلهوم مهی شهود کهه ادعهای غهبن در عقهودی کهه در آن هها مزایهدف

یورت گر ته است سا ط است زیرا در اعنن مزایدف مشتریان به اساس رضایت کام، خود خرید 

 می کنند.

هرگهاف بهرای ر هع غهبند پرداخهت آنمهه را  اضهی »ه هممنان  انون مدنی تیهریح مهی کنهد که

تزیین نمودفد کا ی پنداشته شودد طر  مقاب، می تواند در عقود مزاوضه ازدعوی  سهخ انیهرا  

 .1«نماید

ه از این مادف مزلوم می شود که در  راردادهایکه پو، در بد، جهنس یها عرضهه خهدمات مزامله

ا  ههرارداد را  سههخ مینمایههدد بههرعکس در میشههوند دریههورت موجودیههت غههبن  ههاهش  اضههی الزامهه

 راردادهای که جنس در مقابه، جهنس یها عرضهه خهدمات در مقابه، عرضهه خهدمات تبادلهه میشهوند 

ش ممکن  اضی به طر  متضرر از غبن گزینۀ دریا ت مقدار پولی را پیشنهاد کند که تفاوت ارز

ت با ی خود که آنرا در مطابقبین اجناس تبادله شدف راجبران کندد مشروط بر آنکه شخص از دعوا

 ا امه کردف استد منیر  شود. 571مادف 

 

                                      

 578قانو  مدنی ای انس ا  ، ماده  - 1
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 فصل سوم

 آن صورت های معاصرغبن وآ ار

در عیر هاضر مزامنت و عقود زیاد از طری  وسای، الکترونیکی انجام می شهود و روش 

ه های متزددی را تا کنون مردم تجربه کردف اند و هنوز ایهن رونهد در هها، انکشها  اسهت؛ عرضه

اجناس و خدمات از طری  انترنتد انجام مزامنت خرید و  روخت بها اجهرای نقهدی توسهط کهارت 

تی در ها و بیننس های مالی یا سایر و سای، و ابزار های جدیهد الکترونیکهید ایجهاد مراکهز تجهار

یههفهات مجههازید نشههر و توزیههع اجنههاس از طریهه  نماینههدف گههی هههای مجههازی و ارسهها، امههوا، از 

 ، هم، و نق، هوایی را می توان از نمونه های بارز این نوع تجارت شمرد.طری  وسای

 زالیت و تجارت از طری  وسای، الکترونیکی در ها، هاضر در تمام جههان مزمهو، اسهت و 

ز غبن ابه یک وا زیت جهانی در بخش ا تیاد تبدی، شدف استد اما باید بدانیم که این نوع تجارت 

 علت اینکه تماس ها در آن به طور  زیکی نیسهتد امکهان و هوع غهبنو غرر خالی نیست بلکه به 

در آن بیش تر است و  ریب و هیله های تجهارتی و سهر ت کهارت هها و هسهاب ههای میهر ی از 

 اضرار تجارت الکترونیکی است.

دامنۀ موضوعات در تجارت الکترونیکی گستردف و ابزاد آن متنـوع مـی باشـد و یکـی از این 

نقطهۀ اساسههی مباههـث ایههن تهقیهه  را شهک، مههی دههدد بهههـث نههـوف اثبههات غههبن در  موضهوعات کههه

بزهد از تزریه  و ویژگهی در ایهن  یه،  راردادهـاي الکترونیکی و اهکام و آثار آنها می باشد کهه 

مبههث و منهدین مطلهب تشهریح مهی  سههرت ههای غهبن و غهرر طهی های عقود الکترونیکهید یهو

 1شود:

 و مفهوم آنکترونیکی تزری  عقود ال مبحث اول:

 شروط غبن و ویژگی های عقود الکترونیکی م:مبحث دو

 انواع غبن در عقود الکترونیکی و مگونگی خیار غبن در آنها :سوممبحث 

                                      

، ،مصابحه دحصیصحی، الإلكترونیة دراسة مقارنة بأحكحام الشحريعة الإسحلامیةالغبن في العقود عابدین، د  محمد دمدا  عابدین عسوا  ،  - 1

 . 13 ص جامیی نجوا  –كهیی ابیهوم امداریی 
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 در آنغبن عقد الکترونیکی و مفهوم  تعريف: اولمبحث 

روشهای  راددمنانمه  بن بیان گردیدد با پیدایش  ناوری های جدید و تغییر درطریقه ارتباط ا 

جهاد جدیدی برای بر راری ارتباط بین ا راد شک، گر ته است. تمامی روشهای جدید در راسهتای ای

تجار  سهولت برای نوع بشر در انجام امور خود و  اب  آمدن بر مشکنت بودف است. استفادف زیاد

ه و تبهع آن  قه و ا راد عادی از اینگونه  نهاوری هها باعهث گردیهدف کهه پهای  واعهد و مقهررات و بهه

از بهه  انون نیز به این عریه وارد شود. بدون شک مدیریت روابط ا راد در اینگونه ارتباطات نی

یانت  واعد و مقررات د یه  و کامه، دارد تها بها اسهتفادف از ایهن مقهررات بتهوان از هقهوق ا هراد یه

 نمودف و غبن از میان برود.

ه ایست یري ایجاد نمـی شـود وتنهـا بـه گونـدر  ضاي الکترونیکی در ماهیت  رارداد هیچ تغی

اي که ابزار و وسای، عقد  رق می کند و بـراي شـک، گیـري عقهد هقهـو ی  از طریهـ  واسهـطه ههـ

 بناءً تزری  عقد و غبن بهه شهک، عهام همهان تزریفهی اسهت کهه  هبن دالکترونیکی یورت می پنیر

فاوت    رق می کند بناءً با درنظرداشت تبیان گردید ولی در اینجا ابزار و بزضی شرایط و ظرو

 و عقود هضوری تزری  جداگانه اما مشابه به تزری  عمومی عقد و غهبن یهای عقود الکترونیک

 در این مبهث بیان می شود:

 تعريف عقود الکترونیکیمطلب أول : 

م مهورد بههث 1997ایطنب عقود الکترونیکی برای اولهین بهار در پارلمهان اروپها در سها، 

نام  گزاری نمودف و منین تزریه  نمودنهد: « عقد از راف دور»رار گر ت و در ابتدا آن را به نام  

عقد از راف دور عبارت از عقدی است که در داخ، موکات  انون بیع میان  روشندف و استهنش » 

 1«تی اجرا می گردددف از خدمات مخابراتی و انترنبا استفاکنندف 

نیکی در مفهـوم اولی همان  رآینـد شـک، گیـري یـک ماهیهـت هقهو ی بنابراین  رارداد الکترو

از طری  واسطه هاي الکترونیکی مـی باشـدد کـه پـس از شهـک، گیهـري در  ضهـاي الکترونیکهید 

 اویا  و آثار آن با  راردادهاي سنتی تفاوتی ندارد.

                                      

، ص ۲۰۱٤جامیحی عمحا ،ارد   ،ابمسح ههك یحا ابیصحود الابك وتنیحی نجار، دک ور سیاد ابواهیش محمد، مدى كفایی قواعحد اب  ویحو تاب حخن بحمایحی - 1

۱٤ 
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 :تزری  عقود الکترونیکی در  قه الف:

 عقود الکترونیکهی ارایهه کهردف انهد و مشههور تهرین تزریه   قهای مزایر تزریفات زیادی از

 های آن  رار نی، است:

تجارت الکترونیکی عبارت از اجهرای تهنش ههای متزله  بهه سهرمایه و خهدماتی عقود یا  1- 

 1یورت می گیرد انترنیتیهست که به وسیله شبکه 

 اتفهاق یتلاقه  ی ههوالعقهد الالکترونه»بزض  قهای مزایر آن را منین تزری  کردف اند: 2- 

 أو مرئیا، مسموعا بوسیلا وحل  بعد عن للاتصال مفتوحا دولیا شبكا علي بالقبول فیها الإیجاب

 2«والقابل الموجب بین التفاعل وبفضل

ز ترجمه: عقهد الکترونیکهی عبهارت از  هراردادی اسهت کهه ایجهاب و  بهو، در آن بها اسهتفادف ا

و  وسط وسای، سهمزی یها مربهی و هممنهان بهه اثهر ارتبهاطشبکه آزاد جهانی تماسد از راف دور و ت

 تزام، ایجاب کنندف و  بو، کنندفد یورت می گیرد.

ش سه بخه شام،به گونه عام  مزلوم می شود که این نوع  رارداد الکترونیکی از تزری  عقود

 می شود: اساسی

تههوایی آن خهدمات ارتبهاطی و دخهو، در شهبکه انترنههت و آن مهه بهه خهدمات تخنیکهی و مه1- 

 تزل  داردد مثنً خدماتی که تموی، کنندف گان شبه های انترنتی عرضه می دارند.

 پس گیری و باردهی تخنیکی خدمات. -2

 ی.استفادف از انترنت به عنوان یک ابزار انتقا، و توزیع سرمایه ها و اجناس تجارت-3

 تزری  عقود الکترونیکی در  انون: :ب 

عقهود الکترونیکهی از سهه  ا غانسهتاند یکهی و امضهای الکترونیکهیدر  انون مزامنت الکترون

                                      

 57تنیبی، یونغ عو ، مجهی ابحاسو   . دجار  ابب و- 1
 14  ص ، هما مدى كفایی قواعد اب  ویو تاب خننجار،  - 2
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 جهت تزری  شدف است که نین بیان می گردد:

( در لغههت بههه مزنههای ایجههادد ضههبطد  Electronicتزریهه  الکترونیههک: الکترونیههک ) : الههف

انتقا،د نخیرف یا ویرایش مزلومات است به شک، دیجیت، یا به یورت غیهر ملمهوس توسهط وسهای، 

ترونیکههید مقناطیسههید نههوری یهها هههر وسههیله دیگههر کههه  ابلیههت ایجههادد ضههبطد انتقهها، یهها نخیههرف الک

 1مزلومات را داشته باشد

مزاملههههد  ههرارداد یههها ( Transaction Electronic ) مزههاملهٔ الکترونیکهههی:تزریهه   : ب

 2ء میگرددموا قت نامه است که به طور کلی یا جزیی با استفادف از پیام مزلوماتی منزقد یا اجرا

تـــــوا ـهـ  دو یها بیشهتر از دو ارادف  (Contract Electronic:) هرارداد الکترونیکهی ج :

اســـــت به ایجــــادد تزـدیـ،د انتقا، یـا ازالــهٔ هــ  در هــــدود اهکام  ـــانــهـون از طریه  وسهای، 

 3.ارتباط الکترونیکی

همان ارکان عقد و  رارداد  زیکی باشد منانمه از نظر  انون  رارداد الکترونیکی باید دارای 

 بهه آن  بهولی و  پیشهنهاد(( آ هر  تبادلهه»  در مادف یازدهم  انون مزامنت الکترونیکی آمدف اسهت: 

 طهر ین اینکهه مگهر میتوانهدد یهورت گر تهه  هراردادد مراهه، طهی جههت مزلومهاتید پیهام شهک،

 .4«باشند نمودف توا   دیگری طور  راردادد

الکترونیکی زمانی یهیح می باشد کهه بها تزریه   هانونی عقهد مطابقهت داشهته و در  پس عقد

عقد یهیح که با انزقاد آن آثاری از  بی، اهکام » انون مدنی عقد یهیح منین تزری  شدف است: 

وهقوق مرتب میگرددد عقدیست که ناتا و ویفا مشروع بودفد ییغه آن درمورد شی ایکه  ابلیت 

و از شههخص یههاهب اهلیههت یههادر گردیههدف باشههدد هممنههان اویهها  آن یهههیح هکههم آنههرا داشههته 

 5«وعاري از خل، بودف ومقرون به شرط  اسد کنندف عقد نباشد

 سمیکه منهظه شد  انون مدنی بیان می دارد که یک  رارداد زمانی یهیح است و هقوق و 

                                      

 ، ماده سوم.ای انس ا  قانو  میامابز ابب وتنیبی ت امضای ابب وتنیبی - 1
 ماده سوم، یصوه شانزدهش.  ای انس ا  قانو  میاملا  ابب وتنیبی ت امضای ابب وتنیبی - 2
 ماده سوم، یصوه هفدهش.  ای انس ا  ابب وتنیبی ت امضای ابب وتنیبی قانو  میاملا  - 3
 ماده یاسدهش،  ای انس ا  قانو  میاملا  ابب وتنیبی ت امضای ابب وتنیبی - 4
 690قانو  مدنی ای انس ا  ماده  - 5
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 وجایب را ایجاد می کند که سه شرط را در بر داشته باشد:

 ناتا و ویفا مشروع بودف باشد؛  رارداد1- 

ت ایجاب و  بو، آن درمورد شی ایکه  ابلیت هکم آنهرا داشهته و از شهخص یهاهب اهلیه2 - 

 یادر گردیدف باشد؛

ا نداشهته راویا   رارداد یهیح وعاري از عیوب بودف  رارداد شرط  اسهد کننهد  عقهد 3 - 

 باشد.

نظههر گر تههه مههی شههود و هرگههاف عقههد  بنههاءً بههرای یهههت عقههد الکترونیکههی ایههن شههرایط نیههز در

 الکترونیکی  ا د این شرایط باشد یهیح نیست.

 مطلب دوم: مفهوم غبن در عقود الکترونیکی

منانمههه  ههبن تههنکر دادف شههدف تجههارت الکترونیههک رونهه   ابهه، منهظههه یا تههه اسههت و بههه علههت 

ش ود کههه بهها پیههدایکثههرت تزامهه، و اسههتفادف از آند انقههنب یههنزتی سههدف بیسههت و یکههم نامیههدف مههی شهه

اینترنت به سرعت رو به پیشر ت و گسترش استد اما  سمی کهه مزلهوم اسهت ایهن تجهارت از راف 

 دور و بدون هضور  زیکی یورت می گیرد بناءً امکان غبن و غرر در آن موجود است.

غهبن  از مزهامنت الکترونیکهی و امضهای الکترونیکهی ا غانسهتاند تزریفهی هرمنهد در  هانون

تهوانیم  بنهاءً بها مراجزهه بهه  قهه مهیا غانسهتان  قهه اسهت اما به علت این که ای،  هوانین  تاس نشدف

هاتی مفهوم غبن در عقود الکترونیکی را بدانیم و منانمه در  ی، او، و دوم راجع به غبن توضی

نند د مفهوم غبن در عقود الکترونیکی این است که یک شخص بنا به عوام، مختل  ماارایه گردید

ت اطنع و آگهی نادرست از وسای، و ابزار الکترونیکی و یا با عوام، دیگهر از طهر  شهرک عدم

 ت تجهارت مهی کننهدد مهورد غهبن  هرار گیهرد و یهکنیکی یا ا رادی که از طری  انترنهای الکترو

 .جنس بالایش به  یمت بالاتر از نرخ مزمو، در جهان یا در کشور خاص به  روش رسانیدف شود

مها، خهود را بها  غبن الکترونیکی این است که د شخیی با جه، طر  مقاب،د پس منظور از

استفادف از وسای، الکترونیکی و از راف دور به بیش از  یمت وا زی آن به دیگری تملیهک کنهدد در 
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 .1این یورت تملیک کنندف یا  ریب دهنددف را غابن و  ریب خوردف را مغبون می گویند

د  ریهب در مزاملهه نباشهدجاهه، بهه  یمهت باشهندد و نیهز هیلهه و هرگاف دو طهر   هرارداد ولی 

اینکهه  هبها توجهه بهمهق  نمی شهود. هها، آیها در  راردادههای الکترونیکهی غهبن مهقه  اسهت؟  بنغ

فهاوت ت ا ههمبها ههم ندارنهد و  قهط در نهوع مزاملهه به مزامله وا زی با مزامله مجهازی تفهاوت منهدانی

 ایامهروزف بها توجهه بهه مقتضه غهبن مهقه  مهی شهود. هممنهیندارندد در  راردادههای الکترونیکهی 

 ک،باشد و    ش پیشر ت دنیای مجازی و الکترونیکید ایجاب و  بو، به یورت الکترونیکی می

 باشد.  راردادها به یورت الکترونیکی است و مهق  شدن غبن در اینگونه  راردادها ممکن می
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 نیکیشروط غبن و ویژگی های عقود الكترو:دوممبحث 

عنوف بر مشخیات عمومی کهه در مباههث  بلهی نکهر گردیهد و تمهامی  راردادهها بایهد دارای 

آنههها باشههند؛ برخههی ویژگههی ههها وجههود دارنههد کههه بههه دلیهه، ماهیههت و  ضههای خههاص  راردادهههای 

 الکترونیکد ویژف آن هاست. طی گفتارهای آتی به بررسی این ویژگیها می پرازیم.

 .درعقود الكترونیکی مطلب اول : شروط تحقق غبن

 با توجه به توضیهات  وق شرایطی برای تهق  غهبن لازم اسهت کهه  قهها آن را بها وجهود ایهن

زم د مهق  می دانند وهممنین بهرای تهقه  غهبن در  راردادههای الکترونیکهی ایهن مزاملهه لاطشرای

 استد که در نی، آنها را مورد مطالزه  رار خواهیم داد:

د الکترونیکی: اولهین شهرط تهقه  غهبن در عقهود الکترونیکهی ایهن رضایت در عق وجود اول:

است که عقد از روی رضایت طر ین یورت گر ته باشد و عقهد بایهد الزامهی بهودف و از رضهایت 

کام، و در مطابقت با اهکام شرعی که رکن اساسی آن ایجاب و  بو، استد انجام شدف باشد  بنهاءً 

 .1 ین کام، نیست در آن غبن متهق  نمی شودعقود اهتمالی که که در آن رضایت طر

عقد مزاوضه عقهدی اسهت کهه در آن ههر عقد الکترونیکی از جمله عقود مزاوضه باشد:  دوم:

دو جانب مزامله  ید به دست آوردن  ایدف را دارندد بناءً غبن تنها در عقودی یورت می گیرد و 

 ید سهود را داشهته باشهند بهه دلیه،  واعد غبن متهق  می شود که عقد عوضی باشد و هردوجانب 

 .2اینکه اگر  ید  ایدف را نداشته باشند جایی برای غبن با ی نمی ماند

عقد الکترونیکی دارای  یمت مشخص باشد: یزنی عقد به گونهه ای باشهد کهه هریهک از  سوم:

بن در آن عا دین بتوانند اندازف میزی را که می دهند یا می گیرنهد بداننهد زیهرا اگهر منهین نباشهد غه

 .3متهق  نمی شود

 مغبون که عدم علم مغبون به ارزش وا زی و عادلانه هنگام انزقاد  رارداد: شخیی چهارم:

                                      

، ص ۲۰۱٤نجار، دک ور سیاد ابواهیش محمد، مدى كفایی قواعد اب  ویو تاب حخن بحمایحی ابمسح ههك یحا ابیصحود الابك وتنیحی   جامیحی عمحا ،ارد   - 1

۱٤ 
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 بهه علهم بها کسی اگر بنابراین باشدد نداشته ایلی  یمت علم به باید  رارداد انزقاد هنگام است شدف

ا غانی  یمهت داردد بهه دو یهد مزامله مالی را که یکید هزار  در شتاب یا اضرار اثر بر و  یمت

 تجهارت در  هانون هکمهی خیهوص ایهن ههزار ا غهانی بخهردد خیهار  سهخ نخواههد داشهتد در

 کرد. خواهیم رجوع مدنی  انون  قه و عمومی  واعد به و باشد نمی موجود الکترونیکی

 زا  هانون کندد خود ضرر به ا دام علم با شخیی اگر منانمه در  ی، دوم بیان شد ابراینبن

 و مغبون بودف علم عدم ای، غابند طتوس مغبون علم سر بر اختن و هنگام کند  نمی همایت او

  اضی کار امر این تشخیص و  نماید اثبات را آن خن  غابن اینکه مگر شودد می پنیر ته او  و،

 او هبه و کنهد اعهنم خریهدار بهه را  یمهت الکترونیکهی  هرارداد در شخیهی اگهر پهس بهودد  خواهد

 را منزقد مزامله وا زی  یمت به علم با نیز خریدار و است این  در بازار در وا زی  یمت که گویدب

 ماند زیرا نمی با ی او برای  سخی خیار و شد نخواهد پنیر ته او شدن مغبون ادعای دیگر نمایدد

خهود  ررضه بهه ا هدام عمهد روی بهه و کردف منزقد را مزامله الکترونیکی  ضای در  یمت به علم با

 .1است کردف

 مهی نیهز خریهدار و اسهت شدف مزین  روشندف طتوس  ب، از ها  یمت مزمولاً  ها سایت وب در

 و دشهو آگاف خدمات و اجناس وا زی  یمت از مشابه بازارهای و ها سایت وب به مراجزه تواند با

هاد ستنی ممکن غبن خیار به استناد دیگر  یمتد بودن کمتر یا ها  یمت برابری در یورت  رد امغ

 یا هطواسه ههر ریه ط از الکترونیکهی خرید به ا دام و ندارد نعطا ها  یمت از خریدار جایی که

 در استد تر گران خیلی یالکترونیک گانف  روشند دیگر با مقایسه در که شود مزلوم و سپس بکند

 دو هالت نی، متیور است:یورت  این

مههض  بهه خریهدار باشهدد نشهدف اعهنم دف روشهن طتوسه سهفارش  بهو، هنهوز اگهر  اول: حالهت

 .کند ملغی را خود  رمایش تواند می زیان و ضرر از جلوگیری برای نعدطا

اا :دوم حالت  شهود زهیط   هرارداد و باشد شدف وا ع  بو، مورد  روشندف طتوس  رارداد اگر مغ

در   وا زهی؟ بازارههای  یمهت یا است غبن مزیار خدمات و اجناس مجازی و الکترونیکی آیا  یمت
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 بزض  قهای مزایر منین تنکر دادف اند:این مورد 

تزیهین کننهدف عهر  بازارههای الکترونیکهی خههاص ایهن نهوع بازارهها مهی باشهد و مزیههار  الهف:

ت تشخیص غبن نیز باید بازارهای الکترونیکی باشد نه وا زید از این رو در یهورت تفهاوت  یمه

 ابت نمی شود.در بازار الکترونیکی با وا زید خیارغبن ث

دیگری که می توان بیان کردد این است که بازارههای الکترونیکهی  قهط جههت بهالا  هالت ب:

بههردن سههرعت و تسهههی، مبادلههه ههها و ر ههاف ههها، خریههداران و  روشههندگان اسههت و جههز ایههن منفزتههی 

مههی نهدارد. بنهابراین اشههخاص بها اسههتفادف از وسهای، الکترونیکهی د بازارهههای الکترونیکهی را ادارف 

کنند و از  یمت وا زی و  ضهاهای الکترونیکهی ههم اطهنع دارنهد و دلیلهی وجهود نهدارد کهه اجنهاس 

مورد  روش خدمات را بالا تر از  یمت بازارهای وا زی بفروشندد از این رو خیار غبن در اینجها 

 .1جریان دارد

ی  یمهت به نظر می رسد این روش یهیح تر استد زیرا با ای، ثبات بازار و یکسهان سهاز

لهی دلی د و به این خهاطرها سازگارتر می باشد و نیز عدالت و انیا  نیز در آن رعایت شدف است

 بر دو نرخ بودن  یمت یک جنس در بازار نیز توجیه منطقی و  انونی ندارد.

پس به نظر می رسد که در هر یورت  یمت وا زی و  یمت  ضای الکترونیکی باید یکسهان 

مهی  رط یک واسطه و تسهی، کننهدف بهه شهمانیکی و وسای، الکترونیکی  قباشد مون  ضای الکترو

ز آیند و مجالی  انونی برای گران  روشهی و مغبهون کهردن دیگهران در آن غیرمنطقهی و بهه دور ا

 عدالت می باشد.

ا در خیوص بازارهای جهانی هم بایهد مهون بازارههای کهم  یمهت تهر  توجهه نمایهد خریهدار امغ

ر می تواند جنس را از آن ها خریداری کند و دلیلی بر خرید گران تر از یک وجود دارد که خریدا

بازار الکترونیکی وجود ندارد و امهروزف مغبهون شهدن در مزاملهه ههای الکترونیکهی بسهیار کهاهش 

یا ته است و دلی، آن هم آگاهی از  یمت ها با گسترش وسای، الکترونیکی و جرایهد عمهومی بهرای 

 . ک، ا راد جامزهد است
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ت ز طری  واسطه ههای الکترونیکهی یهورپسد اگر مزامله و مناکرف ی بر سر  یمت جنس ا

پنیردد با توجه به شرایط  وق شخیی مغبون شودد می تواند  رارداد را  سخ نماید و نمی توان به 

یر  الکترونیکی بودن  رارداد و سکوت  انون تجهارت الکترونیکهی شهخص مغبهون را از هه  

 منههین امههری را نمههیو عههدالت و نههه شههرع و  ههانون ایههن  ع کههرد زیههرا نههه انیهها  ههانونی خههود منهه

 .1پنیرد

عقد الکترونیکی از جمله عقود لازمه برای جانبین باشد: عقد لازمه برای جانبین همان  پنجم:

و طر  بهه عههدف گهر تن بزهض التزامهات را واجهب مهی سهازد مهثنً دعقدی است که بالای نمه هر

ر  بابع و پرداخت ثمن و  یمت از طر  مشترید بناءً اگر عقد الکترونیکی از انتقا، مبیزه از ط

مانند عقود تبرعد هبه و وییت در ایهن نهوع عقهود غهبن متهقه  نمهی جمله عقود غیر ملزمه باشد 

 .2شود

اما با آن هم بزض  قهای مزایر می گویند که غبن در عقود اهتمالی نیز متهقه  مهی شهود و 

اد بیع تزاد، در میان کسب و خسارت از بین برود و به طور مثها، یهک  طزهه هرگاف در و ت انزق

زمین با ارزش بسیار بالا به یک شخص مهریض و پیهر کهه از عمهرش روزههای کمهی بها ی مانهدف 

 .3است به  یمت نامیز  روخته شودد در این یورت غبن متهق  می شود

همهرای غهرر در  هوانین بزهض شهرط یکجها بهودن غهبن غبن بایهد بها غهرر یکجها باشهد:  ششم:

کشور ها مانند کشور اردند امارات متهدف عربی و  انون مدنی عراق و غیرف گنجانیدف شهدف اسهت 

و  وانین این کشور ها از  قه اسنمی گر ته شدف است و اغلب  وانین کشورهای اسنمی این شرط 

بن متهق  مهی شهود کهه غهرر و اکتفا نمی شود و زمانی غرا تزیین کردف اند که تنها به غبن مجرد 

 .4با آن یکجا باشد ریب 

َّن الفسخ بسبب الغهبن » سازگار است منانمه ابن عابدین می گوید: اسنمی این شرط با  قه 
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الفاحش وحده دون تطلب أي شرط آخر لیس أرفق بالناس بل عل  العكهس َّنهه ضهار بمصهالحهم ، 

مههن البیههوع ، َّح لههم یههزل أصههحاب التجههارة فنههه یههؤدي َّلهه  كثههرة المخاصههما والمنازعهها فههي كثیههر 

 1«یربحون في بیوعهم الربَ الوافر ویجوز بیع القلیل بالكثیر وعكسه

ترجمه:  سخ تنها به علت غبن  هاهش و بهدون درنظرداشهت شهروط دیگهر مناسهب هها، مهردم 

نهزاع نیست بلکه باعث متضرر ساختن میالح شان می شود زیرا این کار باعث کثرت و ا زایش 

 کشمکش در بیوع می شود و تاجران همیشه عادت دارند که در مزامنت تجهارتی خهود  ایهدف یو 

 زیادی را کسب کنند و  روختن میز کم به بسیار و عکس آن در شریزت جایز است.

 باشد  اهش باشد: غبن  اهش در  راردادهای عوضی به گونه ایباید  الکترونیکی غبن هفتم:

نباشهد یزنهی غهبن بایهد بهه انهدازف ای  هاهش باشهد کهه عر هاً در گنشهت و ه هممساکه در عر   اب، 

 .2که شخص مغبون آن را در نظر نگیرد نباشداین هنگام  رارداد  اب، 

زی در و در یهفهات مجها در  راردادهای الکترونیکی  یمهت هها بهه یهورت مجهازیهرمند 

 به خریدار اعنم مهی شهود ری  الکترونیکیطمزرض دید خریدار به نمایش گناشته می شود یا از 

 دف ملیهونکهه را  مهالی دیهک وبسهایتاز  یهک نفهر اگهر وجود آن امکان غبن وجهود دارد پهس اما با

ارزش دارد به مهارید میلیون خریداری نمایدد این مقدار غبن از دید عهر   هاهش اسهت و غیهر 

از  یمهت وا زهی  ور اگهر شخیهی مها، خهود را ناآگاهانهه بهه کمتهرطه ه می باشد. همینسامه اب، م

 ً  .3کند یدق می در آن نباشدد خیار غبن  اب، مسامهه بفروشد وعر ا

 و ویژگی های عقود الکترونیکیمطلب دوم: خصائص 

الکترونیکهی بهه وجهود  عقهود روی کهار آمهدنانقنب گستردف ای که در عالم ا تیهاد بهه سهبب 

دار سهاخته اسهت تها در مهورد آمدف استد اغلب آنانی را که مشهغو، بههث ههای ا تیهادی هسهتند وا

الکترونیکی بنویسند و تهقی  کنندد و این نوع عقد وتجارت به علت جدید نشبتد و مزایای تجارت 

می توانیم مهم ترین بخش های این مزایا و ویژف گی ها را که   بودنش ویژگی های زیادی دارد که
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 گونه خنیه نماییم: با شناخت آن به ارزش و اهمیت تجارت الکترونیکی می بریمد این

ن ات عقد الکترونیکی برای ما امکان می دهد تا مزامنت تجارتی را بدون انتقا، طر ین و م

در مکان مزهین انجهام دههیمد ودر یهورت عهدم انجهام مزاملهه تجهارتید ممکهن اسهت مبیهع علیهه از 

ی مهی طری  انترنت به خوبی تزری  شود و بدین یورت از میهر  زیهاد مها، و و هت جلهوگیر

 شود.

 وهممنان تجارت الکترونیکی برای  روشندف  ریت می دهد تا به سطح جهان بازاریابی کند 

 ساعت از آن استفادف نمودف مزلومات مورد نظر را از شرکت های ینزتی در ههالی 24در خن، 

 به دست آورد که خودش در خانه یا شهر خود نشسته است.

یت ها و شغ، های زیهادی را بهرای مهردم میسهر مهی  راهم بودن زمینه عقد الکترونیکی  ر

سازد و سطح ر ابت های تجارتی را در میان شرکت ههای تولیهدی بهالا مهی بهرد و میهزان زهمهت 

استهنش کنندف گان را در خیوص به دست آوردن اجناس کم می سازد و برای آنان  ریت های 

 زیادی را امکان پنیر می سازد.

طریه   نیکی می توانیم روند تجارت و مزامنت خود را به آسهانی ازبا استفادف از عقد الکترو

 وسای، دستی و همراف مانند کمپیوتر و موبای، ادارف کنیم.

ع هممنان تجارت الکترونیکی برای ما کمک می کند تا نیازمندی های خویش را به آسانی ر 

ی جههت ههای میهر  نماییم و بازار تجارت و خرید و  روخهت خهویش را گهرم تهر سهازیم و بهرا

 کنندف در مورد اشیای تجارتی به خوبی مزلومات دهیم.

تجارت جهانی الکترونیکی مرزهای ورود به بازارهای تجارتی را شکسته است و سبب شهدف 

است تا تمام کشور ههای جههان بهه گونهه یهک بهازار آزاد وارد تزامه، شهوند و بهدون در نظرداشهت 

 1ارتی را به نمایش بگنارند.مو زیت جغرا یایی اجناس و اموا، تج

                                      

 19نظام اب یاملا  الابب وتنی، صفحه  - 1
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 قبض در عقود الکترونیکیمطلب سوم: 

به یهورت غیهر مسهتقیم   بض ثمن در آن تجارت الکترونیکی این است کهمگونگی  بض در

لهس عقهد بها ههم یورت می گیرد و به سرعت اجرا می گردد بدون ایهن کهه طهر ین مزاملهه در مج

ت الکترونیکهی متفهاوت اسهت و لهی مشههور روش ههای  هبض در تجهار هضور داشته باشندد البتهه

 ترین این روش ها  رار نی، اند:

 .1پرداخت و  بض از طری  کارت های اعتباری 1-

 .2پرداخت و  بض به وسیله مک لست 2-

 الکترونیکی. از طری  وسای، پرداخت و  بض به وسیله هواله 3-

 .3پرداخت و  بض از طری  پو، های الکترونیکی -4 

نیست مون عامه، اساسهی در ایهن گونهه  و غبن از سه طریقه او،د عاری از خطر اما استفادف

تزام، هاد همان اعتبار است که در اکثر هالات منزدم می شود و منانمه مشهود است عامه، اکثهر 

 اب، نکر است که در   کا ی میان بایع و مشتری می باشد جرایم مالید خدع و  ریب و نبود اعتبار

عتباری بیش تر استفادف مهی شهود و بهه همهین سهبب خطهرش نیهز زیهاد اسهت و از این میان کارت ا

خن، آن مزلومات شخیی و شمارف های کارت ها دزدی می شوندد در اینجا  قط یک طریقه با ی 

است و در این سا، ها بیشهتر از ایهن طریه  ثمهن  الکترونیکی می ماند که آن عبارت است از پو،

                                      

ق کوچبی اسز که در آ  نوش ه می شود ت در اصقلا  بانبی به آ  ها کار  های آبحه هف حه محی شحود ت کار  های اع خاری عخار  اس اترا - 1

 به سخب آ  بانبهای دجاردی ت مؤسسا  پول می هیوند ت دحویل می کنند  ت همچنا  دامل این کار  می دواند که به تاسحقه آ  اشحیا را بحه رحور

محی باشحد ت یحا هحش مسحئوبیز همحا  محال محی باشحد کحه ات بحه بانحک داده اسحز، بحه همحین دودیحب قوضه بگیود ت مسوتبیز آ  به دتش صحادر کننحده 

بواسقه این کار  ها می دوانند اس بانک دیگو پول بگیوند، بانحک اتل ضحامن بانحک دتم محی باشحد، ت بحه عحوض ات ایحن قحوض را محی پحوداسد ت 

علاته بحو آ  دوسحا ایحن کحار  محی دوانحد کارهحای دیگحوی را انجحام دهحد ماننحد  اهو در بانک دسا  جاری داش ه باشد، اس هما  مال می پوداسد،

      219، ان  ارا  نوی مس صخل، کابل، ای انس ا ، صفحه مسايل فقهی معاصرادای قوض ، اجاره ت بیوه. نیاسی دک ور مرقفی، 
جهز پودا ز یک مخهغ میین بوای شخص یود سحوم  چک عخار  اس سند ت یا پیام م نی اسز که اس جانب یک شخص بو بالای شخص دیگو - 2

هحو امحو محن ابیمیحل ابحی ابمرحوف بیحدیع ابحی شحخص ثابح  » نوش ه ت ارسال می شود. بو ی عهمای میاصحو آ  را ایحن هونحه دیویحک کحوده انحد  

ی صحوایی یحا بانحک اسحز دحا چک عخحار  اس امحو یحود عمیحل ت م ح وک بحه سحو«   ابمخهغ ابمدت  یی اب یک من دسابه ابجاری یی ابمروف مثلا

الربححا و المعححاملات یححک مخهححغ م ححخص را در چححک بححه یححود سححوم اس دسححا  جححاری تی در بانححک پودا ححز کنححد. اب ححوک، دک ححور عمححو عخححدابیزیز، 

 394، صفحه المصرفیة
عخارادی چو  پحول رقمحی، یاد می شود ت در سبا  یارسی به  Digital Moneyت   Money-Eپول ابب وتنیبی در سبا  انگهیسی با کهما   - 3

پول ابب وتنیبی ت پول بیو قابل بمغ شنا  ه می شود، هویز پحول ابب وتنیبحی اس بححاظ سحا  اری، عخحار  اس ارقحام موجحود در دایظحه رایانحه 

سح ا ، صحفحه ، ان  ارا  نوی مس صخل، کابل، ای انمسايل فقهی معاصراسز، که دارای ارسش بوابو با ارسش پول اسز. نیاسی دک ور مرقفی، 

219     
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 1.ارسا، می شود اجناس در عقود الکترونیکی

 

                                      

 ابیهی، دامد بن عخد الله، دیسیو بیض أدكام ابخیوع تابمیاملا  ابمابیی ابمیاصو ، ابمب خی اب امهی. 1 -
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 و چگونگی خیار غبن در آن ها : أنواع غبن عقود الكترونیکیسومبحث م

سهت ااز آنجا که تبلیغات در تجارت الکترونیکی نقـش اساسـی دارد و یهـک ابهـزار اطنعهاتی 

اري در لهنا امکهان تهقه  تهدلیس و  ریبکه که مشتریان بالقوف را ترغیب به انزقاد  هرارداد مهی کنهدد

و  اشههددتبلیغههـات و بازاریههـابی پههـیش از انزقههـاد  ههـراردادد در عقههود الکترونیکههی زیههاد مههی برونههد 

 منانمه منهظه می شهود بهه دلیه، مجهازي بهودن  راردادههاي الکترونیکهی امکهان تهقه  تهـدلیس و

 غبن مند برابر  راردادهاي  هضوری شدف است.

 مطلب اول: غبن الكترونیکی فاحش

اموا،  گان براي مزر یف شوندد تامین کنندشیوف الکترونیکی منزقد می  در  راردادهایی که به

 هاي آن در وب سـایت خـود و یـا وب سایت اغلب به نکر اویا  و ویژگیبه طور خود  تجارتی

 هضوری منزقد در مهیط مجازي براساس رثیت می پردازندد و به ندرت مزامله ای هاي تبلیغاتی

یـ  عرضه امهوا، در ویهب سهایت طری از خـدمات شرکت های یا ساجنا روشندگان  می شود بلکه

ز ای کهه مشهتری در هال نماینــدمی الکترونیکــی بـه انزقـاد  ـرارداد بـه شـیوف  ا ـدام های انترنیتی

 تخله  درغهبن و بـه این ترتیب منهظه می شود که امکهان تهقه  کیفیت وا زی جنس آگاف نیستد 

زاملهـه ممـورد  اجناسدر این هالت تفاوتی نمی کند کـه ا زایش می یابدد هاي الکترونیکـی  رارداد

 مزین باشد یا غیر مزین.بـه یـورت 

بها ههم منانمه تنکر دادف شد عقد الکترونیکی با عقد هضوری از لهاظ ارکان وشرایط تفاوتی 

در مورد آن هها  در مورد غبن  اهش و دیدگاف  قها دوم ندارندد بناءً همان مزیار هایی که در  ی،

در و  سهمی کهه بیهان گردیهدد  هو، راجهح نکر گردیدد در عقد الکترونیکهی نیهز متیهور مهی باشهند 

 ءتشخیص و تزیین اندازف غبن  اهش مزیار ایلی عادت تجار و سوداگران  راردادف می شهودد بنها

ور  قههای براین هرمیزی که در نزد آنان غبن مهسوب شود آن در عقود تاثیر خود را دارد؛ جمهه

أن مایهدخل تحهت تقهویم المقهومین فیسهیر و مهالا »هنفی همین نظر را تایید می کنند و می گوینهد: 

ففاحش، فلوکانت السلعا تقوم عند عدل بعشرة و عند عدل آخر بثمانیا و عند آخر بسبعا فما بین 

هههو غههبن العشههرة و السههبعا داخههل تحههت تقههویم المقههومین، فههاحا بیعههت السههلعا بمهها فههوق العشههرة ف
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 1«فاحش

ترجمه: هر میزی که شام،  یمت گناری مقومین شود آن غبن بسیط است و آن مه داخ، این 

مزیار نشود  اهش است؛ به طور مثها، اگهر یهک جهنس توسهط یهک  یمهت گهنار عهاد، بهه دف  یمهت 

ر عاد، دیگر آن را هشهت و نهزد دیگهری هفهت  یمهت داشهته باشهد پهس اگناری شود و یک نرخ گن

یهن ات و دف شام، تقویم مقومین است و اگر ایهن جهنس بهه نهرخ بهالاتر از دف  روختهه شهود میان هف

 غبن  اهش است.

نیز هرمند عبارات شان مختل  است اما همین  4و هنابله 3د شوا ع2 قهای منهب امام مالک

نظههر را تاییههد کههردف و مههی گوینههد مزیههار تشههخیص غههبن  ههاهش عههادت تجههار اسههتد بنههاءً در غههبن 

نیکی نیز مزیار عر  تجاران الکترنیکی استد و غبن باید با استفادف از تجارب اهه، خبهرف الکترو

تشخیص شود زیهرا هرمیهزی کهه در شهریزت انهدازف مزهین نداشهته باشهد بهرای تزیهین آن بهه عهر  

مراجزه می شودد هممنان تزیین یک هد و اندازف مشخص برای غبن  هاهش مشهک، سهاز اسهت بهه 

یدف و نقص در هرزمهان و مکهان  ابه، تغییهر و تفهاوت اسهت و بسهیار و هت مهی دلی، اینکه نسبت  ا

شود که یک نسهبت مزهین در بزهض اجنهاس و عهروض  ایهدف مزمهو، ومهروج هسهاب مهی شهود در 

هالی که همین مبلغ در جنس دیگر غبن  اهش پنداشته می شودد هممنان یک مبلغ مزین گاهی در 

همهین مبلهغ در یهک زمهان دیگهر غهبن  هاهش  کهه ههالی یک زمان  ایدف مزتاد شهمردف مهی شهود در

 .5پنداشته می شود

الکترونیکی اگر دیدف شود تزیین مفاد به اساس  ییدی است مهثن  ایهدف مهواد غهنایی  در عقود

% است و این  ایدف 100% الی 50% و  ایدف مواد غنایی تازف از 35% الی 15خشک اکثرا از 

ف  ییهدی  ایهدف از میهزان انهدازف طبیزهی و مزمهو، در میهان مزمولا طبزی شمردف می شود و هرگها

                                      

ت داشحیه ابحن عابحدین ج  125ص  6بیوت ،بخنحا  ج  –، دارابمیویحیالبحر الرائق شرح کنحز الحدقائق ابن نجیش، سین ابدین بن ابواهیش بن محمد، -1

 524ص  5
، دار عحابش مواهحب الجلیحل لشحرح ماتصحر الالیحلهح ی، 954دقا ، شمغ ابدین أبحو عخحد الله محمحد بحن محمحد بحن عخحد ابحودمن روابهسحا      - 2

 468ص  4م، بیوت ، ج 2003 -ه  1423ابك ب، 
، دار ابك ب ابیهمیحی، 1994 -ه  1414، 1، ر الحاوي في فقه الشافعيه ی، 450ماتردی، أبو ابحسن عها بن محمد بن محمد بن دخیب      - 3

   540ص  6ج 
ص  4م. ج 1957قحاهوه  –، مقخیحه ابسحنی ابمحمدیحی الإنصاف فی معرفة الراج  محن الاحلافموداتی، علاء ابدین ابوابحسن عهی بن سهیما ،  - 4

394 
  18،مجهی ابخحوث الاسلامیی، ریاض،  ص خیار الغبن و تطبیقاته المعاصرةیهد بن عخد ابیزیز،  - 5
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تههاجران الکترونیکههی اضهها ه شههدد غههبن مهسههوب مههی شههودد هممنههان بایههد در نظههر داشههت کههه غههبن 

الکترونیکی مزیار مشخص ندارد زیرا درجه  هاهش بهودن آن بهه اسهاس اخهتن  زمهان و مکهان و 

 .1ظرو  و شرایط  رق می کند

 .نیکی همرای تغریر: غبن الكترو مطلب دوم

ان مزنا  و مفهوم عمومی تغریر و  رق آن با غرر در  ی، او، بیان شدد با در نظرداشت هم

مفهوم ایلی غرر و غبند در تجارت و عقود الکترونیکی نیهز غهبن همهرای غهرر یکجها یهورت 

 می گیرد و  قهاء تغریر را به دو  سم کردف اند:

جانب یکی از عا هدین یها غیهر از آنهان یهادر مهی  عبارت از سخنی است که از تغریر قولی:

 .2شود و برای شخص دیگر وا زیت امر را به گونه دیگر و مخال  هقیقت نشان می دهد

عبارت از عملکردی است از جانب یکی از عا هدین یها غیهر از آنهان یهادر مهی  تغریر فعلی:

 .3نشان می دهد شود و برای شخص دیگر وا زیت امر را به گونه دیگر و مخال  هقیقت

تغریر در تجارت الکترونیکی هم به گونه  ولی و  زلی و هم با اشکا، دیگر مانند: سهکوت و 

کتمان یورت می گیرد زیرا طر  مقاب، به علت اینکه از مه، دید مبیزه دور است به هر شک، 

مههان ممکههن مههی تههوان بههه او خههن  وا زیههت را نشههان داد و بهها در نظرداشههت  واعههد عمههومی  قههه کت

 .4هقیقت از طر  یکی از متزا دین عیب شمردف می شود

 : صورت های خاص غبن در عقود الکترونیکیسوممطلب 

بهه یهورت ههای مختله  متهقه  مهی شهود کهه از جملهه مهی تهوان  یغبن در عقود الکترونیکه

 یورت های نی، را به گونه مثا، بیان نمود:

 اعننات و تبلیغات کانب و گمراف کنندف: اول:

                                      

، ،مصابحه دحصیصحی، كهیحی ابیهحوم الغبن في العقود الإلكترونیة دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسحلامیةعابدین، د   محمد دمدا  عابدین عسوا  ،  - 1

 170جامیی نجوا  ص  –امداریی 
م. 1953بخنحا  سحال چحاپ  -بدایی، بیحوت سنهوری، عخدابوساق، مرادر ابحق یا ابفصه امسلاما، ابمجمع ابیهما امسلاما، من ورا  محمد ا - 2

 136ص  5ج 
 136ص  5سنهوری، مرادر ابحق یا ابفصه امسلاما، ج  - 3
ابیهحوم عابدین، د   محمد دمدا  عابدین عسوا  ، اب خن یا ابیصود امبك وتنیی دراسحی مصارنحی بحدكحام اب حوییی امسحلامیی، ،مصابحه دحصیصحی، كهیحی  - 4

 173ص جامیی نجوا   –امداریی 
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اسهت و یکههی از  ینن و تبلیغهات از ملزومهات و اساسههات  زالیهت ههای تجههارت الکترونیکهاعه

وسای، مهم تغریر و عوام، وا ع شدن مردم در غهبن اسهتد اعننهات کهانب در ایهطنهات  قههی 

أي َّعلان یتم بهأي طریقها كانهت ویحتهوي عله  تضهلیل للمسهتهل  » جدید منین تزری  شدف است: 

 1«أو طریقاتقدیمها اسواء من حیث مضمونه

هلک رد گمراف کنندف بهرای مسهتنی که با هر وسیله ای انجام شود که شام، مواترجمه: هراعن

ا باشدد آن اعننات کانب به شمار می رود برابهر اسهت کهه مهتهوای آن شهام، منهین  ضهیه باشهد یه

 روش تقدیم آن.

شخییت های مشهور  اعننات کانب به شک، های گوناگون یورت می گیرد مانند: استخدام

و نشههر کلیهه  ههها و تیههاویر آنههان غههرض تههرویآ تولیههدات شههرکت ههها و اسههتفادف از نههام و نشههان و 

 .2شزارهای گمراف کنندف

 نشان دادن جنس از طری  شیشه یا یفهه کمپیوتر: دوم:

عقود الکترونیکی اکثرا از طری  کمپیهوتر یهورت مهی گیهرد کهه تیهاویر اجنهاس از طریه  

بیزه تریان نشان دادف  می شود و در ایطنب  قه این مسبله شبیه رویت جنس یا میفهه آن به مش

 از پشت شیشه است که در مورد آن مناهب  قهی منین نظر دارند:

د رثیهت مبیزهه از پشهت نهمهی گوی -رهمهه  -امهام شها زیو  3-رهمهه  -ابوهنیفههامهام  الف:

زیرا هد  از دیدن مبیزهه نفهی آن را ببیند  های، و بدون شیشه کا ی نیست تا اینکه به طور مستقیم

می « مغنی المهتاج»غرر است و با رثیت از پشت شیشه این مطلب های، نمی شود منانمه در 

رؤیا المبیع من وراء زجاج فإنه لا یكفي فن المطلوب نفي الغرر وهو لا یحصل بحل  و  »نویسد: 

 4«ا هو علیه فن الشيء من وراء زجاج یرى غالبا عل  خلاف م

ترجمه: دیدن مبیزه از پشت شیشه کا ی نیست زیرا هد  ایلی از رثیهت نفهی غهرر اسهت و 
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با دیدن از پشت شیشه های، نمی شود به دلی، اینکه از پشت شیشه غالبا اشیاء بر خهن  هقیقهت 

 ایلی می باشند.

از پشهت شیشهه آمهدف اسهت کهه رویهت مبیزهه  -رهمهه  -اما در یک روایت از امام مهمهد ب :

 1است -رهمه  -ابوهنیفهکا ی است و گفته شدف است که این  و، دیدگاف موا    و، 

بادر نظرداشت دیدگاف  قهاء می توانیم بگوییم که مشتری در عقود الکترونیکی مهی توانهد بزهد 

ت از دیدن مبیزه به شک،  زیکی ه  خیار داشته باشد و اگر ببینهد کهه جهنس تزریه  شهدف بها وا زیه

نشان دادف شدف مخالفت دارد می تواند از عقد انجام شدف یر  نظر کند برابر است که این عقد به 

بر اعننات و تبلیغات تجارتی یورت گر ته باشد یا پس از رویهت مبیزهه از طریه  اساس اعتماد 

د ت به د ت و وضوب انجام شدف باشه  مبیزه هر  در که از طری  انترنشیشه کمپیوتر زیرا تویی

بازهم  مشتری نمی تواند کامن مطمبن باشد و بالای آن ید در ید هکم د ی  کندد به این اسهاس 

 2برای مشتری ه  اختیار  سخ دادف می شود.

 الکترونیکی عقود: خیار غبن در چهارم مطلب

 الف : دیدگاه فقه

طهد با ام مربوآثـار و اهکـ منانمه پیش از این بیان شدد عقود الکترونیکی از هیـث ماهیـت و

ري تفاوت مندانی ندارند و واعد عمومی  راردادها در مورد آنههـا نیهز جها و هضوری سنتی عقود

یها  د مـی تـوان براي طر ینهضوریالکترونیکی همانند یک  ـرارداد  عقداست. بنابراین در یک 

 ارتبهاط بنتهقه  غه دلیه، اینکهه سخ را بهه اسهاس خیهار غهبن  هاهش  ابه، شهد بهه یکی از آنهاد ه  

بهه  و  رق نمی کند عقد هضوری باشهد یها الکترونیکهی ههد  آن و وع عقـد نـدارد فمندانی با شیو

 برابر می باشند. مجازيعقد هقیقی و عقد  دست آوردن یک میز مشخص است و در این یورت

الکترونیکهی منزقهد  بـا توجـه بهـه اینکهـه عقهد در یهک  ضهای انجام عقد البته ممکن است نهوف

و متفاوت از عقد هضوری باشد ولی بهه هریهورت تزریه  عقهد بهر  د به گونه اي دیگراست شدف
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 آن یدق می کند.

تفادف از آنجا که رثیت وسیله ي بارزد شایع و مهم آگاف شدن است واغلب طر   رارداد بـا اس

یها  یهریح رضایتبه اویا  مـورد مزاملـه آگـاف مـی شـودد و ایـن آگـاهی امکـان  روش از این 

شه اما رثیت در عقود الکترونیکی مشابه رثیت از پشت شیضمنی بین دو طر  را بیـان میکنـدد 

بههرای درش رثیههـت و هههـس بایههـرف  اسههت کههه  ههبن دیههدگاف  قهههاء در مههورد آن بیههان شههدد هممنههان 

 وند.ـمی ش و شناخته وسیلۀ مشاهدف دانستهه نیسـت مـون بسـیاري از اویـا  بهقیقت اشیاء کا ی 

وسههیلۀ هههواس ظههاهري دیگههـر ماننههـد شههـنیدند لمههـسد نابقههـه و دیگههـر ه  ههردي بههاگههر بنههـابراین 

هـواس از اویا  لازمۀ مبیع  بنً آگاف شدف و به اعتبهار آن اویهـا د مزاملهـه نمهـودفد و پهـس از 

فد او مزاملـه متوجه شود که بزض یا تمامی آن اویا د  ب، از عقد نقیان پنیر ته و یها زابه، شهد

 سخ نمایدد منانمه در  قه از این مسبله به خیار وی  مرغوب مبیزه یاد شدف  می تواند مزامله را

خیارفوات الوصف » می نویسد: « البهر الراب »است و ه  خیار در آن ثابت است  سمی که در 

 1«المرغوب هو حق المشتری فی فسخ العقد لتخلف وصف مرغوب اشترطه المعقود علیه

اختیار ه   سخ در  وت شدن وی  مرغوب عبهارت از هه  مشهتری در  سهخ عقهد  ترجمه:

است که در یورت تخل  وی  مرغوب و شهرط شهدف در مزقهود علیهه بهرای مشهتری ثابهت مهی 

 شود.

 ب : دیدگاه قانون

خرید و  روش آنمه کهه » است: نیز در این مورد منین تیریح کردف    انون مدنی ا غانستان

عقد ندیدف باشند جایز است بشرطیکه جنس و وی  آن نکر گردیدف و یا بطهر   متزا دین در هین

مبیزه و یا مکان آن اشارف شدف باشد در این یورت با وجود یهت عقد بیهع تهام نبهودف الزامهی را 

 2«بر مشتری بار نمی آورد

 دندی هنگام نماید خریداری را مالی نادیدفد شخییکه»هممنان  انون مدنی تیریح می کند: 
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 از  به، آنمهه در بهایع .دادف باشهد نشهان رضهابیت شهفاها آن بهه  هبنً  گرمهه میشودد دادف خیار او به

 .1«ندارد خیار ه   روخته رویت

بناء هرگاف در عقهود الکترونیکهی یهفت جهنس مخهال  آن مهه باشهد کهه در اعننهات تبلیغهاتی 

نهد ر منهین هالهت مشهتری مهی توانمایش دادف می شود یا یفهات انترنیتی گناشته می شود باشدد د

 بیع را  سخ کند.

سههـت کههـه در بسـهههـیاري از ا در عقههود الکترونیکههی مطهههرب مههی شههود ایههنامهها نکتههه اي کههه 

ـدد هههاي تبلیغـههـاتی یـههـورت مههـی گیرنهه  راردادهـههـاي الکترونیکـههـی کـههـه از طریـههـ  وب سـههـایت

مشخیهات  بیهان خـودد در کنـارگان بـه منظـور مزر ـی و عرضـه ي مهیـولات ف عرضـه کننـد

ر هی بهـه مز د تیهاویري از آن را نیهـز بهـه نمهـایش مهـی گنارنهـد. یهـا اینکهـهجهنسههاي  گیف و ویژ

 و بروشورهاي تیویري می پردازند. مهیولات خود از طری  کتاب های رهنما 

انهـد تو سثالی کـه در اینجا مطرب می شود اینست که آیا دیدن تیویرکالا پیش از مزامله مهـی

دف در هکههـم رثیههت سههاب  بههودف و خریههدار بههه اسههتناد آن از خیههار مههنکور بههراي  سههخ  ههرارداد اسههتفا

 نماید؟

ی  وبه اساس آنمه  بن در مورد تیریح  قه راجع به اختیار  سخ در عدم موا قت مبیزه با 

نیکهی و مـورد نظر که از طریه  یهفهات الکترو مزـین جنس تیویرهرگاف  مرغوب بیان گردیدد

ع د کهه مزاملهه بهر مبنهاي آن وا هجهنسهاي اساسهی  گیف اویا  و ویژ تبلیغ می شودد نشان دهندف

 گهیف شدف اسـتد باشد رثیت این عکس بهه منزلهۀ رثیهت سهاب  بهودف و در یهورت تخله  از ویهژ

 هاي موجـود در عکسد ه  خیار رثیت و تخل  وی  ایجاد می شود.

ابز اهمیهت بهراي طهر ین را جهههاي  گهیف ر کالاد ویهژدر غیـرایـن یـورتد زمانیکـه تیوی 

ثیهت رنشان نمی دهد و تنها نمایانگر میـدا ی از کالا به طور کلی می باشدد امکهان تهقه  خیهار 

 .میسرنیست

منانمه در  انون  رار دادههای الکترونیکهی ا غانسهتان در مهورد ایهلی بهودن پیهام مزلومهاتی  
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مزلومهات بهه یهورت ایه، مطهاب  اهکهام  هانون الزامهی  ههر گهاف ارابهه و نگههداری» می نویسهد:

 :1باشدد پیام مزلوماتی با نظرداشت شرایط نی، در هکم مزلومات به یورت ای،د شمردف میشود

هیو، اطمینان از کام، بودن و یهت مزلومات که برای اولهین بهار در شهک، نههایی یها  :1

غییراتههی کههه جهههت تبادلههۀ مراسههنت طههور دیگههر بههه یههورت پیههام مزلومههاتی ایجههاد گردیههدف اسههت. ت

 الکترونیکید نمایش و نخیرف مزلوماتد وارد میگرددد از این هکم مستثنی است.

 مزیار هیو، اطمینان از یهت مزلومات متناسب به هد  که مزلومات ایجاد گردیدفد با :2

 نظرداشت شرایط مرتبطد مناسب و  اب، اعتبار باشد.

 »الکترونیکهی نیهز در ایهن مهورد منهین یهراهت دارد:  یکهم  هانون مزهامنت و بیسهت مهاد 

 دماراشهتباف مقابه، طهر  کهار خهود پیهام سیسهتم بها الکترونیکی مراسنت در هقیقی شخص هرگاف

 ای شخص متنکرف نمایدد نه  راهم شخص برای را اشتباف اینب زمینۀ خودکار پیام سیستم و شود

 آن رد کهه اشهتباف الکترونیکهی مراسنت از  سمتی از نی، شرایط نظرداشت با میتواند وی نمایندف

 :نماید نظر یر  استد دادف رخ

 هکه اشهتباف از را مقاب، طر  اشتبافد بردن پی از بزد وی نمایند  یا شخص یورتیکه در :1

 .سازد مطلع ممکن و ت اسرع به است دادف رخ الکترونیکی درمراسنت

  نمودف دریا ت مقاب، جانب از که اجناسی و خدمات از وی نمایندف یا شخص یورتیکه در :2

 .باشد نکردف مزنوی یا مادی استفادف باشدد

 : مسقطات خیار غبن در عقود الکترونیکیپنجم مطلب

 یها اسهت شهدن سها ط   ابه، غهبن خیهار آیها کهه باشهد مهی این است  اب، طرب که دیگری بهثی

 خیر؟

د شهود الکترونیکهی غهبن خیهار قوط سه باعهث تواند می مختل  اموری  قهی مبانی به با توجه

 :این موارد را  رار نی، اند

                                      

 قانو  قواردادهای ابب وتنیبی ت امضای ابب وتنیبی، ماده ه  ش.  - 1



 

 
112 

 مرگ یکی از متزا دین که به یورت آننین عقد الکترونیکی انجام می دهند.1- 

سپری شدن مدت کا ی پس از اطنع یا تن مشتری به غبن که مدت آن را یک سا، گفتهه 2 - 

 .1اند

گههر مبیزههه پههیش از رسههیدن مشههتری کههه در ایههن یههورت ا تلهه  شههدن مبیزههه پههیش از  ههبض3- 

هنش شدف باشهد ضهامن بهابع اسهت و اگهر بزهد از رسهیدن بهه مشهتری و پهیش از مزلهوم شهدن غهبن 

 2هنش شدف باشد به مشتری تزل  می گیرد.

هنگههام عقههد: ایههن هکههم هههم در غههبن  و نشههان دادن رضههایت ابههرای مغبههون از دعههوای غههبن4- 

 هانون گر تهه  939بیه  مهی باشهد و ایه، آن از مهاد  الکترونیکی و هم در غبن هضوری  اب، تط

اگر شخیی که در مورد او غبن یورت گر تهد هنگام » شدف است که در آن تیریح شدف است: 

عقد بر غبن وا   بودف و به آن رضایت نشان دادف باشدد نمی تواند عقد را  سخ نمایدد مگر اینکهه 

 .3«و یا به  ریب طر  مقاب، راجع باشدرضایت وی ناشی از مزلومات دورغد کتمان هقیقت 

 در کهه گفهت تهوان مهی  قههاء نظهر بهه توجهه بها  عقهد: ضهمن در غهبن خیهار سهقوط  رطشه

 .بود خواهد ممکن غبن خیار شرط سقوط  امکان الکترونیکی  راردادهای

 رضی  بر را آن که یورتی در غبند شدن روشن از  ب، ولو عقد از بزد خیار کردن ط سا 

 با غایرتم عدم به توجه با الکترونیکی  راردادهای در بنابراین نماید: سا ط  باشدد ثابت غبن که د

 .ددار وجود  رارداد ر ینط توا   با خیار سقوط  امکان مزامنت مبانی عر ی هممنین و شریزت

 تیهر  است شدف منتق، او به آنمه در غبند به علم از بزد مغبون هرگاف  تصرف در جنس:

 اتن  وسیله به نمودن تیر  مانند برساندد را خیار ط اسقا و عقد به التزام وری کهط به نمایدد

 مغبهون الکترونیکی  راردادهای ی ازیک در شخص اگر برایند بنا  باشد رد مانع که تیر ی یا ؛

 تیهر  و ا هدام ایهن بها نمایهد تیهر  است شدف مغبون آن خرید در که مالی در غبن به علم شود

 مهالی و خود بودن مغبون به که است آن از نشان این و است کردف سا ط را خود غبن خودد خیار
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 .کرد نمی ما، در تیر ی هممنین گرنه و دارد رضایت است که خرید

 مزاملهه در و کنهد خریهداری سهایت وب یهک از را نهرم ا هزار عهدد یهد عمهدف ورطه بهه مهثنً 

 ایهن بها بفروشهدد دیگهر شهخص یها شرکت کی به آنها را شدن مغبون و خرید از پس شودد مغبون

 سا ط کردف را خیارش خودد باعم، و ضمنی به طور و است کردف تیر  ما، در ا دام و  روش

 .است

هرگهاف » این هکهم از  هانون مهدنی ثابهت مهی شهود کهه در ایهن مهورد منهین تیهریح مهی کنهد: 

ممکهن و یها هه  غیهر آن مشتری در مبیزه  ب، از رویت آن منان تیهر ی نمایهد کهه  سهخ را غیهر 

تزل  بگیردد طوریکه آن را به بیع مطل  بدون شرط خیار بفروشد یا گرو نماید یا به اجازف دهد یا 

در دستش هنش شود یا هنش نماید یا مزیوب شودد ه  او در رد مبیزه به خیار رویت سا ط شدف 

 .1«بیع لازم می شود

                                      

 1050ده قانو  مدنی ای انس ا ، ما - 1
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  خاتمه

 ی،: نتیجه گیری نههایی تهقیه د پیشهنهادهاد  هرسهتاین بخش شام، موضوعات اختتامی از  ب

 آیاتد  هرست اهادیثد  هرست اعنم و  هرست منابع می باشد: 

 نتیجه گیريالف: 

ی، طی سه   احکام غبن در روشنی فقه و قانوناز آن مه در تهقی  انجام شدف تهت عنوان 

 نوشته شد به طور  شردف منین نتیجه گیری می شود:

ویش بهه در اهادیهث خه -یهلی   علیهه وسهلم–ر  هرآن کهریم و پیهامبر اسهنم خداوند متزا، د -1

ای  کسب هن، و مزامله توام با رضایت طر ین مزامله تاکید کردف اند و از ههر نهوع مزاملهه

 که در آن غبن و غرر و یا جهالت و عدم اطنع از عیوب جنس باشد نهی کردف اند.

ردف كهه هقهوق نفهس و بهدنش را رعایهت كنهد و از از طر   به انسان امهر كه یشریزت اسنم -2

طهر  دیگههر بههه او امههر مههي كنههد كههه ایههن هقههوق را طههور  اداء كنههد كههه هقههوق سههایر بنههدگان 

 ند. وند متزا، در این دنیا متضرر نشوخدا

 . ای، در مزامله رضایت طر ین بدون کدام نوع تقلبد  ریب و غش است -3

ی کهه در تههت  یمهت گهناری و نهرخ  یمته غبن عبارت است از  هروختن یها خریهدن جهنس بهه -4

 .گناری مزمو، در میان تجاران و نرخ گناران  رار نمی گیرد

غبن مسترس، عبارت از این است كه انسان كس  را كهه وعهدف اهسهان و مراعهات كهردن در  -5

 املهه كهردفمزامله را به او دادف و او با اعتماد به این وعهدف و اطمینهان از گفتهه اود بها و  مز

 . دهد و در مزامله او را مغبون كند ریب ب استد

لي یها  ریــــب عبارت از بکــهـار بهردن وسهای، هیلهه آمیهز  هود  انون مدنی ا غانستاناز نظر  -6

ی،  زلي ایست که طر  مقاب، عقد را به راضي شدن انزقاد عقد بکشاندد به نهویکه این وسها

 ي آمد.اگر به کار بردف نمي شدد رضایت وي در عقد به میان نم

غبن باعث رکود ا تیادی و از بین ر تن برکهت در مها،د از مهمتهرین آثهار غهبن در جامزهه  -7

است و نیز سبب می شود تا  قر یک تزداد انسان ها به اوج خود برسد و یک تزداد دیگر بهه 
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 علت کسب درآمد هرام طغیان و سرکشی کنند.

جار و سوداگران  هراردادف مهی عادت ت ددر تشخیص و تزیین اندازف غبن  اهش مزیار ایلی -8

د؛ شودد بنا براین هرمیزی که در نزد آنان غبن مهسوب شود آن در عقود تاثیر خهود را دار

 جمهور  قهای هنفی همین نظر را تایید می کنند. 

با در نظرداشت اهمیت شفا یت در مزامنت و اجتنهاب از غهبن وغهررد  هروختن یهک جهنس  -9

وعهدف ي بیهع در زمهان آینهدف را مهي تهوان  بهو،  امها یسهتیش از  بض کردن آن نیهز جهایز نپ

 نمود که با سررسید موعدد انشاء عقد بیع جداگانه ضروري مي گردد. 

غههبن بایههد بهها اسههتفادف از تجههارب اههه، خبههرف تشههخیص شههود زیههرا هرمیههزی کههه در شههریزت  -10

 اندازف مزین نداشته باشد برای تزیین آن به عر  مراجزه می شود.

 یات  رآن کریمد اهادیث و تیریهات  قه ثابت است.خیار غبن به آ -11

یها ضهمنی و ههنش مبیزهه از جملهه مسهقطات  یتیر  مشتری در مبیزهد موا قت یهریه -12

 خیار غبن است.

از نظر  انون اگر شخیی که در مورد او غبن یورت گر تهد هنگام عقد بر غهبن وا ه   -13

  سخ نماید.بودف و به آن رضایت نشان دادف باشدد نمی تواند عقد را 

هممنان از نظر  انون ادعهای غهبن در عقهودی کهه در آن هها مزایهدف یهورت گر تهه اسهت  -14

 سا ط است زیرا در اعنن مزایدف مشتریان به اساس رضایت کام، خود خرید می کنند.

هرگههاف کسههی در عیههر هاضههر جلههو ا ههرادی را کههه هههیچ اطههنع و خبههری از شهههر ندارنههد  -15

ر این یورت این کار ناجایز است و اگر کسهی جلهو کهاروان بگیرد و از آنان میزی بخرد د

 راد ایا ا رادی را در منطقه ای بگیرد که در آن جا امکان غرر و غبن وجود نداشته باشد و 

 .آن جا امکانات اخن مزلومات را داشته باشند در این یورت خریدن اجناس آنان جایز است

جناس جاه، باشد و اگر متزا هدین بهه غهبن شخص مغبون باید هنگام عقد به اسزار و نرخ ا -16

علم داشته باشند و با وجود آن به مزامله ا دام کننهدد در ایهن یهورت بهرای شهان هه  اختیهار 

نیست زیرا در یورت داشتن علم طر  مقاب، ه  خهود را سها ط نمهودف و بهه غهبن راضهی 
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 شدف است.

 آن بها اسهتفادف از شهبکه عقد الکترونیکی عبارت از  هراردادی اسهت کهه ایجهاب و  بهو، در -17

 آزاد جهانی تماسد از راف دور و توسط وسهای، سهمزی یها مربهی و هممنهان بهه اثهر ارتبهاط و

 تزام، ایجاب کنندف و  بو، کنندفد یورت می گیرد.

ه ایجـــهـادد بهتـــــوا ــ  دو یا بیشتر از دو ارادف اســــهـت   رارداد الکترونیکی در  انون به -18

رتبهههاط اـا ازالـهههـهٔ هـهههـ  در هـــهههـدود اهکهههام  ـــانــهههـون از طریههه  وسهههای، تزـدیهههـ،د انتقههها، یههه

 الکترونیکید تزری  شدف است.

وجود رضایت در عقد الکترونیکید بودن عقد الکترونیکهی از جملهه عقهود مزاوضههد دارا  -19

 بودن عقد الکترونیکی به  یمت مشخص و عدم علم مغبون به ارزش وا زی و عادلانه هنگام

 از جمله تهق  شروط غبن در عقود الکترونیکی است. انزقاد

 ردمبها اسهتفادف از عقهد الکترونیکهی مهعقد الکترونیکی دارای ویژف گی های زیادی است و  -20

د روند تجارت و مزامنت خود را به آسانی از طریه  وسهای، دسهتی و همهراف ماننهمی توانند 

تجارت  به آسانی ر ع نماییم و بازار کمپیوتر و موبای، ادارف کنیم و نیازمندی های خویش را

 و خرید و  روخت خویش را گرم تر سازیم.

تجارت جهانی الکترونیکی مرزهای ورود به بازارههای تجهارتی را شکسهته اسهت و سهبب  -21

شدف است تا تمهام کشهور ههای جههان بهه گونهه یهک بهازار آزاد وارد تزامه، شهوند و بهدون در 

 اموا، تجارتی را به نمایش بگنارند.نظرداشت مو زیت جغرا یایی اجناس و 

مرگ یکی از متزا دیند سپری شدن مدت کا ی پس از اطنع یا تن مشتری بهه غهبند تله   -22

شدن مبیزه پیش از  بض و ابرای مغبون از دعوای غبن و نشان دادن رضهایت هنگهام عقهدد 

 از مسقطات غبن الکترونیکی است.
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 ب: پیشنهاد ها

د غبن در روشنی  قه و  انوند موارد نیه، را بهه عنهوان پیشهنها پس از بهث و بررسی اهکام

 ها پیشکش می کنم: 

غههبن یههورت مههی گیههردد یههک تهقیهه   فدر مههورد اینکههه در مزههامنت کنههونی بههه مههه انههداز  -1

 میدانی یورت بگیرد. 

در مورد یورت های پنهان غبن در بانکهای کنهونی و دیهدگاف  قهه و  هانون در مهورد آن   -2

 گانه شود. یک تهقی  جدا

یورت های مزایر غبن در عقود الکترونیکهی بهه یهورت جداگانهه تهقیه  شهودد مهون   -3

 در عیر هاضر استفادف از عقود الکترونیکی زیاد مروج شدف است. 

در مورد خرید و  روخت آننین که در این اواخر مروج شهدف اسهت تهقیه  شهود زیهرا در   -4

 آن امکان غبن وجود دارد. 

ی و ه شک، کتابخانه یی انجام شدف است بهه نهادههایی مهالی و تجهارتی دولتهاین تهقی  که ب  -5

خیویی اهداء شود تا در روشهنی آن بتواننهد از غهبن و  ریبکهاری در مزهامنت آگهاهی 

 پیدا کنند و مطاب  آن عم، نمایند. 
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 فهرست آیات: ج

 صفحه طرف آیه شماره

َ  یخَُادِعُونَ  الْمُناَ ِقِینَ  إِن    .1 نَ  لَ إِ  امُوا َ  إنَِاوَ  خَادِعُهُمْ  وَ وَهُ  اللّ   71د 24 ةِ الی 

 22 الْْرَْضِ   ِي اتفُْسِدُو لاَ وَ  مْ شْیَاءَهُ أَ  الن اسَ  تبَْخَسُوا وَلاَ  وَالْمِیزَانَ  الْكَیْ،َ   َأوَْ وُا  .2

باَ  .3 مَ الرِغ ُ الْبیَْعَ وَهَر   55 وَ أهََ،  اللّ 

 70 ارًانَ  نیُْلِیهِ   سََوْ َ  وَظُلْمًا عُدْوَاناً نَلِكَ  یفَْزَ،ْ  وَمَنْ   .4

 84د 34د 1 تجَِارَةً  تكَُونَ  أنَْ  إلِا   اطِ،ِ الْبَ بِ  یْنكَُمْ بَ  أمَْوَالكَُمْ  تأَكُْلوُا لاَ  آمََنوُا ال نِینَ  أیَُّهَا یَا  .5

َ  یخُادِعُونَ   .6  71د 24 نَ زرُُویشَْ  ما وَ  مْ أنَْفسَُهُ  إلِا   یخَْدَعُونَ  ما وَ  آمَنوُا ال نینَ  وَ  اللّ 

ِ  ثْمِنْ یُ  مَنْ  وَ  الت غابنُِ  یوَْمُ  نلِكَ  الْجَمْعِ  لِیوَْمِ  یجَْمَزكُُمْ  یوَْمَ   .7  35د 12 باِللّ 
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 فهرست احادیث: د

 یفهه طر  آیه شمارف

 74د 40د 37 خِنبََ َ  لاَ   َقُ،ْ  بَایزَْتَ  إنَِا  .1

 56د54د20 الن جَشِ  عن نهََ  وسَل م عَلیَْهِ   ُ  یَلغ  النبي   أن    .2

 73 هنا میومِكُ  م كَهُرْ  عَلیَْكُم هرام   وأعْراضَكُم وأمْوالكَم دِماءَكُمد إن    .3

 74د21 طزام من یبرة عل  مرغ  وسلم وآله علیه   یل    رسو، أن  .4

 85د 56د 52د 20 نَاجشُواتَ  لا»:  َا، وسَل م عَلیَْهِ   ُ  یَلغ  اللّ   رَسُو،َ  أن    .5

 58 اریالخ المیراة یلمشتر جز، -وسلم هیعل   ییل–   رسو، أن  .6

 2 كُلُّهُ  الْجَسَدُ  یَلحََ  یَلهََتْ  إنَِا مُضْغَ دً الْجَسَدِ   يِ إِن    .7

 31 الن اسَ  ونَ یتَكََف فُ  الَ ً عَ  نَرَهُمْ تَ  أنَْ  مِنْ  خَیْر   أغَْنِیَاءَ  وَرَثتكََ  تنَرََ  أنَْ  إِن كَ   .8

 77 طیغِبا إلا   یقْب،ُ  لا طیغبِ   اللّ   إن   الن اسُ  أیُّهَا  .9

 38  بالوادي عنه   رضي عفان بن عثمان المثمنین أمیر من بزت  .10

 2 الن اسِ  مِنَ  ر  كَثِی مُهَایزَْلَ  لا هَات  مُشَب   وَبیَْنهَُمَا بیَغنِ   وَالْهَرَامُ  بیَغنِ   الْهَن،ُ   .11

لْ  مُنفَغِقَ    الْهَلِ ُ   .12  79 لِلْبرََكَ  مُمْهِقَ    زَ ِ لِلسغِ

ینُ   .13 ً  النغییه ُ  الدغِ ؟ِ رسو،َ  یا لمنْ :  لُْنا ثنثا  74 هرسوللو ولكتابه لله : ا، اللّغ

ُ  رَهِمَ   .14  83 تضََ ا ْ  إنَِاوَ  اشْترََ  وَإنَِا بَاعَ  إنَِا سَمْهًا رَجُنً  اللّ 

 85 د46  َارْدُدْ  سَخِطْتَ  وَإنِْ   َأمَْسِكْ  رَضِیتَ   َإنِْ   .15

 60 غرر  إنه الماءد  ي السمك تشتروا لا  .16

وا لا  .17  60د 57 رَیْنِ الن ظَ  یْرِ بخَِ  هُ  َإنِ   دبزَْدُ  ابْتاَعَهَا  مََنِ  وَالْغنَمََد الِإبِ،َ  تیَُرُّ

 86د51 یاربالخ  هو السوق أت   إنا منه  اشتر  تلقاف  من الجلبد تلقوا لا  .18

كْباَنَ وَلاَ   .19  82د50 ناَجَشُواضٍ وَلاَ تَ بزَْ  یْعِ بَ یبَیِعُ بزَْضُكُمْ عَلَ  لاَ تلََق وُا الرُّ

 79د36 ضِرَارَ  وَلاَ  ضَرَرَ  لاَ   .20



 

 
120 

21.  
لَعَ ا تلَقَ وُا وَلا بزَْضٍد بیَْعِ  عَلَ  بزَْضُكُمْ  یبَیِعُ  لا  إلَِ  ابهَِ  هْبطََ یُ  ت  هَ  لسغِ

 السُّوقِ 
53 

 72 نفسه بطیب إلا مسلم أمرئ ما، یه، لا  .22

 36 الجن  علیه   هرم بیمینه مسلم امرئ ه  عا تط من  .23

 74د 65د 21 منغي  لیس غشغ  من  .24

ه  : الن اسِ  مِنَ  كَثِیر    ِیهِمَا مَغْبوُن   نزِْمَتاَنِ   .25  13 فرََاغُ وَال  ُ الیغِ

ِ  رَسُو،ُ نهی   .26  62 بَادٍ لِ  هَاضِر   یبَیِعَ  أنَْ  وسَل م عَلیَْهِ   ُ  یَلغ  اللّ 

 60د 17 الغرر عیب وعن الهیاةد عیب عن وسلم هیعل   ییل یالنب ینه  .27

 72 خْنلُهُیَ  ولا یهَْقِرُفُ  ولا یظَلِمُه لا الْمُسْلِم أخَُو المُسْلِمُ   .28

متُ  إني عبادي یا  .29 م بینكمْ  وجزلتهُُ  نفسي عل  الظلْمَ  هر  ً مهر   78 واتظالم  ن ا
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 فهرست اعلام: هـ

 هصفح نام شماره

 71 ابن هزم 1

 38 ابن عابدین 2

 45 ابن  دامه 3

 11 ابن منظور 4

 32 ابن همام 5

 36 ابو امامه  6

 36 ابونر غفاری  7

 73 ابوهریرف 8

 68 ابوهنیفهامام  9

 56 اهمد بن هنب،امام  10

 37 امام شا زي 11

 44 امام نووی 12

 72 انس بن مالك  13

 83 جابر بن عبد   14

 11 ایفهانی راغب 15
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 31 سزد بن ابی و اص 16

 13 عبد  بن عباس 17

 38 عبد  بن عمر 18

 49 مهمد بن یالح عثیمن 19
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 فهرست منابع: و

 

 القرآن الکریم .1

یروتد بد لزلمی  د دار الكتب اأحكام القرآن لابن العربيابن الزربید مهمد بن عبد   الْندلسي د .2
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Summary of the discussion 

This research treatise on (cheating and its rules in the light of 

jurisprudence and law) has been written by library research method 

and using the most authoritative jurisprudential books of Hanafis and 

other religions, as well as in the clarity of contemporary jurisprudential 

issues. Explaining the issue of fraud in transactions from the 

perspective of jurisprudence and law, especially expressing issues 

related to fraud in electronic contracts and serving the community 

through research on important and necessary issues, and this 

research includes an introduction, three chapters and a conclusion 

that The summary and summary are as follows: 

From the contents of the first chapter, it is clear that transactions 

constitute a large part of human life, and the religion of Islam has 

advised us to interact well with each member of society, and to 

separate the right and permissible ways from the wrong and 

impermissible ways. has constructed, The issue of cheating is one of 

the issues that new types are revealed over time and changing dishes 

and conditions, so there is a serious need to discuss and analyze it. 

In view of the issues raised in Chapter Two, the principle in the 

transaction is the consent of the parties without any kind of fraud, 

deception or falsification, and fraud, which is the sale or purchase of 

goods at a price that is under normal pricing and pricing among 

traders and Rates are not placed, it is unauthorized, and it causes 

economic recession and the destruction of blessings in property, and 

it causes the poverty of a number of people to reach its peak, and 

another number to rebel and rebel due to illicit income, of course. In 
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determining and determining the extent of gross fraud, the main 

criterion is the habit of traders and traders, so anything that is 

considered fraud in their eyes has its effect on contracts. 

And from the issues discussed in Chapter 3, it is clear that the 

electronic contract in the law with the consent of two or more people 

with the will of creating, moderating, transferring or removing the right 

is within the limits of the law through electronic means of 

communication. These are: the existence of mutual consent, the 

determination of a specific price and the lack of knowledge of the true 

and fair value when concluding the contract. 

Keywords: fraud, contract, jurisprudence, law, sale, electronics 
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